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 پیشگفتار
دهمین دور فعالیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حالی آغاز شده 
است که نقطه ى کانونی مطالبات مقام معظم رهبرى)دام  ظله العالی(، دولت، 
مجلس شوراى اسلامی، رئیس و اعضاى شوراى عالی سازمان و خبرگان امر، 
ایران است.  تحول در سازمان و امور فرهنگی بین المللی جمهورى اسلامی 
تغییر در نظم موجود جهانی و قرار گرفتن جهان در یک پیچ تاریخی از یک 
بیانیه ى گام دوم انقلاب که در واقع چشم انداز آینده ى نظام  سو و صدور 
اسلامی  از سوى دیگر، ضرورت بازتعریف سیاست ها، رویکردها و اقدامات 
فرهنگی بین المللی را گوشزد می نماید. در گام دوم انقلاب، ایران اسلامی 
این اساس، جمهورى  بر  تبدیل شود.  این تمدن  به سرمشق و خاستگاه  باید 
اسلامی ایران عهده دار رسالتی عظیم در جهان جهت افق گشایی براى تمدن  
نوین اسلامی است. این رسالت، مأموریتی خطیر را در حوزه ى روابط فرهنگی 
بین المللی بر عهده ى سازمان نهاده و در راستاى انجام این مأموریت »تحول« 
دال مرکزى گفتمان سازمانی شده است. درحال حاضر، مهم ترین مسئله براى 
معنادار  فاصله ى  اسلامی،  انقلاب  دوم  بین المللی چهل واره ى  آرمان  به  نیل 
ظرفیت هاى فعال فرهنگی بین المللی انقلاب با این آرمان است. با توجه به این 
مسئله، شعار »دیپلماسی فرهنگیِ تراز چهل واره ى دوم انقلاب اسلامی« براى 
دهمین دور فعالیت سازمان انتخاب شده است. همترازى دیپلماسی فرهنگی 
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با آرمان بین المللی چهل واره ى دوم انقلاب اسلامی، یک همترازى کیفی و 
کمی همه جانبه و در همه ى امور و عرصه هاى دیپلماسی فرهنگی نظام است 
که اقتدار فرهنگی جمهورى اسلامی ایران در جهان را در پی خواهد داشت. 
انتظار می رود در این چارچوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به جایگاه 
اصلی خود یعنی »قرارگاه مشترک فرهنگی بین المللی نظام«»قرارگاه مشترک فرهنگی بین المللی نظام« بازگردد. بر این 
اساس، ضرورى است تحول در دو حوزه ى »رویکردها و کارکردهاى میدانی« 
و »مدیریت امور فرهنگی بین المللی« صورت پذیرد. با عنایت به چالش هاى 
مهم پیش رو، این تحول است بر رویکردهاى نوین، مؤثر، هدفمند و جریان ساز 
در اجراى برنامه هاى فرهنگی بین المللی، با اولویت اقدام در کشورهاى نزدیک 
و همسایگان است. همچنین، سازمان به   عنوان قرارگاه اقتدار فرهنگی نظام در 
عرصه بین الملل، در راستاى فعال سازى و تسهیل حضور کنشگران فرهنگی 
بین المللی جبهه ى فرهنگی انقلاب اسلامی، به مهارت افزایی، توانمندسازى، 

راهبرى، هم افزایی نیروهاى بومی و فعالان غیردولتی داخلی اهتمام دارد.
به منظور عملیاتی نمودن این اقدامات و راهبردها تبیین اصول و مبانی دقیق 

و صحیح، امرى بدیهی است که لازمه آن رجوع به سندى بالادستی است. 
مجموعه اى که در دسترس خوانندگان  گرامی است بیانات مقام معظم 
رهبرى )مدظله العالی( در دیدار با نمایندگان و رایزنان فرهنگی، سفرا و نمایندگان 
سیاسی جمهورى اسلامی ایران در خارج از کشور و پاره اى دیدارهاى دیگر 
ایشان با مراکز و شخصیت هاى بین المللی پیرامون توجه به ضرورت ها، بایدها و 
نبایدهاى مرتبط با فعالیت فرهنگی و سیاسی در حوزه بین الملل است که در دو 
بخش تنظیم گردیده و به عنوان یک سند بالادستی براى درک اصول و مبانی 
صحیح و اقدام هوشمند در میدان دیپلماسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
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هدف از تهیه این اثر دسترسی به رهیافت هاى متناسب و ضرورىِ اقدامِ 
فرهنگی در حوزه بین الملل با بهره گیرى از اندیشه  ها و منویات رهبر معظم 
انقلاب است که از مسائل و چالش هاى بین المللی پیش روى نظام مقدس 
جمهورى اسلامی ایران شناخت تام و تمام داشته و به عنوان مدبر امر به مسائل 

اشراف و نگاه جامع الاطراف دارند.
  به منظور دسترسی آسان تر به مضامین و محتواى کلیدى، در انتهاى متن 
هر دیدار، بخشی به نام چکیده بیانات نیز تدوین شده که فرامین رهبرى در 
حوزه هاى مربوط به فعالیت سازمان را به صورت خلاصه گزینش کرده است. 
امید می رود که این اثر بتواند سرلوحه ى کار عموم فعالان عرصه ى دیپلماسی 
عمومی و فرهنگی، رایزنان و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 
آوردگاه فعالیت فرهنگی بین المللی قرار گیرد و در آینده اى نه چندان دور، 
ج.ا.ایران  فرهنگی  آرمان هاى  بخش  تحقق  و  سرآمد  و  پویا  سازمانی  شاهد 

باشیم. 
محمد مهدى ایمانی پور محمد مهدى ایمانی پور 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیرئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بهمن بهمن 14011401  





فصل اول :

تاریخچه تأسیس سازمان و بیانات مقام معظم رهبرىدرباره وظایف و 

مسئولیت هاى سازمان و نمایندگى هاى فرهنگىخارج از  کشور
 

 

 

 

 





تاریخچه تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
در سال 1373 جمعی از شخصیت هاى فرهنگی، سیاسی کشور با هدف 
تشکیل  پیشنهاد  کشور،  از  خارج  فرهنگی  فعالیت هاى  به  بخشیدن  تمرکز 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله 
خامنه اى )مد ظله العالی( ارائه کردند که مورد موافقت معظم له قرار گرفت، 

سپس ایشان طی حکم زیر اعضاى شوراى عالی سازمان را منصوب نمودند:
 بِسْمِ اللّه الرّحمنِ الرّحیم بِسْمِ اللّه الرّحمنِ الرّحیم

 تبلیغ ارزش هاى اسلامی، به معناى قرآنی آن که همانا تبیین و عرضه ى 
صحیح این ارزش ها و حقایق والایی است که پایه و مبناى فکرى آن به شمار 
می رود و نیز ترویج و اشاعه ى فرهنگ و زبان و دیگر تلاش هاى فرهنگی در 
عرصه بین المللی، امروزه امانتی الهی بر دوش ما و وظیفه ى درنگ ناپذیرى 
برعهده ى ما است. اینک که درهم آمیختن و یکباره کردن تلاش دستگاه هاى 
به  از این هر یک جداگانه در این زمینه کار می کردند،  گوناگون که پیش 
تصویب رسیده و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پدید آمده است، به 
حکم مقررات این سازمان، اعضاى شوراى عالی آن را به شرح زیر منصوب 

می کنم:
ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
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ـ وزیر امور خارجه
ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ـ معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبرى
- رئیس سازمان صدا و سیما

ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 
ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السلام(

ـ دبیرکل مجمع جهانی تقریب بین المذاهب
ـ چند تن از شخصیت هاى برجسته علمی، فرهنگی کشور 

پس از تعیین اعضاى شوراى عالی از سوى مقام معظم رهبرى، در مورخه 
ایراد  بیانات مبسوطی بشرح ذیل  73/12/23 معظم له در جمع اعضاء شورا 

فرمودند:
ان شاءاللّه مبارک است؛ اما کار سختی است. اگر مدعیان تبلیغ خارج از 
کشور، یعنی آقایانی که اینجا تشریف دارند که همه مدعی هستند دستگاه هاى 
آن ها در خارج از کشور نقشی براى تبلیغ دارد و حق هم با آن هاست، هرکدام 
نقشی دارد بحسب طبع قضیه. اگر این ها از بن دندان این قضیه را قبول کرده 
باشند و همکارى بکنند واقعاً این کار خواهد شد و موفق هم خواهند شد و 
باید در جمهورى اسلامی بشود. وحدت نظر،  همان کارى خواهد شد که 
و  هماهنگ  وسیع،  کار  قهراً  تصمیم گیرى؛  مصدر  وحدت  عمل،  وحدت 

درستی است.
اگر چنانچه این همکارى صحیح بین خود این دستگاه ها انجام نگیرد و 
هر کدام باز خودشان در این مجموعه درهم تنیده شده، شخصیت و استقلال 
خودشان را بخواهند به معناى ثبوتی و اثباتی حفظ کنند؛ این دیگر نمی شود و 
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دیگر آن کار نخواهد شد و بسیار مشکل خواهد شد.
البته یک چیزى هست و آن اینکه برخی از این دستگاه ها در دنیا اسمی پیدا 
کرده اند و آن اسم بایستی محفوظ بماند و در چارچوب آن اسم توقعاتی هست 
و آن توقعات باید برآورده شود. مثلًاً مجمع جهانی اهل بیت)ع( یامجمع التقریب، 
شناخته  دارند  دنیا  در  نام هایی  باشند،  همینطور  نیز  دستگاه ها  بعضی  شاید 
خاصی  امت  دارند،  متوقعینی  دارند،  مخاطبینی  دارند،  طرف هایی  شده، 
براى خودشان، این ها اگر چنانچه بگویند »آقا منحل شد و داده شد به فلان 

دستگاه«، دیگر خراب می شود. 
بین  اینجاست که آن جمع لطیف، ظریف و دشوار پیش می آید. جمع 
حفظ نام ها و در آنجاها که لازم است و عدم تداخل دستگاه ها در کار اصلی 
این دستگاه موجود. این کار ظریفی است که به اعتقاد من اولین تجربه است 
در جمهورى اسلامی؛ یعنی یکی از آن همکارى هاى سخت، همت طلب و 
دقت طلب در جمهورى اسلامی است. من فکر کردم درباره این قضیه که 
ببینم داشتیم جایی از این قبیل، دیدیم نداشتیم؛ مثلًاً در جنگ همکارى سپاه و 
ارتش را داشتیم در قرارگاه هاى مشترک و مقایسه می کنم می بینم این سخت تر 
از آن است. اینجا یک قرارگاه مشترک بناست وجود داشته باشد که کارهاى 
همه را سازماندهی کند، طراحی کند، درعین حال آن تشکیلات هم بعضی 
قالب هایش، اسم هایش و عناوینش محفوظ بماند؛ کار سختی است، یک 
دقت نظرى می خواهد، شاید هم حالا بعد از قوت مدیریت که یکی از شرایط 

لازم و مهم کارى می باشد، بخش عمده کار اینجا حل شود.
من حقیقتاً بگویم 2 ـ 3 سال این پیشنهاد با من مطرح شده و من تعلّل کردم 
در این کار، علت تعلل من این بود که شک داشتم که آیا اینکار که الآن دارد 
در مقابل چشمم مطرح می شود، عملی است یا نه؟ حالا الحمدالله شما همت 
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کردید و به مرحله عمل رساندید، همت کنید که بشود این آن مطلب اول و 
نکته اولی که بنظرم می آید بایستی عرض کنم.

مطلب دوم، در این کارهایی که اساسنامه اى دارد وتشکیلاتی دارد، هیئت 
امنائی و رئیسی دارد و غالباً آنطورى که ما به تجربه دریافتیم در این چندساله؛ 
یک بخشی از این مجموعه سازمانی قویتر می افتد از دیگر بخش ها. مثلًاً فرض 
کنید هیئت امنایی خیلی قوى پیدا می کند که مدیرشان خیلی قوى نیست یا 
بالعکس، یا هردو ضعیف هستند، هیئت مدیره قوى پیدا می کنند؛ مثلًاً بخشی 
از این بخش هاى قانونی قوى می افتد؛ به مجرد اینکه این بخش قوى افتاد، حالا 
شروع می کند به دست اندازى در بخش هاى دیگر؛ یعنی در حقیقت امکانات 
قانونی آن ها را جذب می کند به خودش  بعد شما نگاه می کنید و می بینید که 
یک هیئت امنائی است که هم کار هیئت امناء را می کند، هم کار هیئت مدیره 
را می کند، هم کار مدیرعامل را می کند یا بالعکس. رئیس اجرائی است که 

هم کار قانونگذار را می کند و هم کار دیگرى را می کند.
در  است  مرضی  است،  بیمارى  یک  دارد،  علتی  یک  هرکدام  این ها 
تشکیلات؛ اول فهمیده نمی شود لکن در مرور زمان عیوب خودش را آشکار 

می کند و اگر به آن رسیدگی نشود تشکیلات را منهدم می کند. 
اگر بخواهید تشکیلات قانونی به همان شکل قانونی خودش باقی بماند 
نگذارید که هیچ  بایستی  بدهد،  را  برایش فرض شده  آثارى که  و  وبرکات 

بخشی بیکار و معطل بماند.
در این سازمان الآن تشکیلاتی درست کردید، شوراى عالی دارید، رئیسی 
دارید، شرکت هایی دارید، معاونت هایی دارید، وزیرى هست که اینجا رسماً 
باشند،  داشته  را  خودشان  شأن  هرکدامی  و  است  وزیر  آن  معاونت  قانوناً  و 
»کما هو حقه«. همانی که برایش در آن مجموعه درنظر گرفته شده است؛ 
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هیچکدام بر دیگرى طغیان نکنند، »ولعلی بعضهم علی بعض« نباشد، همان 
البته کمک بخش قوى تر  انجام دهند،  را  که هست، هرکدام کار خودشان 
به بخش ضعیف تر خوب است، لکن از حالت کمک خارج نشود و حالت 
گرفت،  صورت  کار  این  اگر  است،  اساسی  کار  این  نگیرد.  دست اندازى 
آنوقت همه چیز صحیح انجام می گیرد. اینجا البته دایره خیلی وسیع است و 

مدیریت خیلی تلاش و فعالیت لازم دارد.
این  اداره  براى  را  لازم  ظرفیت  و  توان  تسخیرى  آقاى  جناب  الحمدالله 
ایشان هم همینطور احساس  براین مجموعه دارند و خود  مجموعه و احاطه 
حس  همینطور  هم  ما  البته  و  است  خوب  علامت  احساس  این  و  می کنند 
می کنیم و از نظر و رأیی که جمع دادند، می فهمد انسان که همه این تشخیص 

را تثبیت می کنند.
شوراى عالی هم کار خودش را انجام بدهد، اگر شوراى عالی در کارش 

کوتاهی کند، تعلل بورزد، مسئولیتش را محول کند، آن نخواهد شد.
اگر چنانچه رابطه وزارت ارشاد با این مجموعه رابطه سستی باشد، رابطه 

غیرمنطقی باشد، وزارت وجود نداشته باشد یا حذف شود، درست نیست.
جناب آقاى تسخیرى1 در مسائل محتوایی الحمدالله خیلی خوب فعالیت 
کردند در این چند ساله و از حق نباید گذشت. مثلًاً شرکت در سمینارهاى 
گوناگون که حاکی از تحرک و فعالیت محتوایی خوب ایشان است. این کار 
محتوایی یک شمشیر دو دم است، خیلی بایستی دقت شود در استفاده از این 
امکانی که آقاى تسخیرى دارند. از طرفی نباید این کار محتوایی ضعیف بشود. 
بایستی  به مجموعه و مجموعه  اثر بگذارد در محتوا بخشیدن  این  باید  یعنی 

1. آیت الله محمد علی تسخیرى )1323 – 1399 هـ.ش( از بنیانگذاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 
اولین دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السلام( بودند.
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حسابی محتواگر بشود و محتوایش خیلی غنی و خوب باشد. چون ایشان اهل 
بصیرت و اهل اهتمام به مباحث و معارف دینی، اسلامی و شیعی هستند و قهراً 

باید مجموعه را غنا و محتوا ببخشند.
از طرفی پرداختن به محتوا، وظیفه پرداختن به تشکیلات را که قهراً به عهده 
یک رئیس است، از ایشان نگیرد و  از طرفی دیگر ریزشدن در تشکیلات آن 
محتواگرائی ایشان را تضعیف نکند.﴿وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلًا﴾. آخرین نکته این 
که من اعتقاد دارم این تشکیلات را بزرگش نکنید »علیکم بالکیف قبل الکم« 

افراد کارآمد را بیاورید. از سیاهی لشکر کارى برنمی آید.
نگذارید کارمند درست شود براى مجموعه و از همین هایی که حال در این 
مجموعه هست بیاورید؛ حتی بنظرم بعضی از افراد موجود در این مجموعه ها 
وجودشان معلول تکرار است و به برکت تکرار وجودشان معنی دارد و حالا که 
تکرار برداشته شد این ها خوب است نباشند و اینجا را کوچک از اول بگیرید و 
خرج اینجا را از لحاظ هزینه جارى کم کنید. واقعاً بودجه جارى طورى نباشد 
که اینقدر غصه حقوق دادن را بخورید و به اصل کارهاى خودتان اصلًاً نتوانید 

فکر کنید.
یک کمربندى بیاندازید و محکم نگه دارید که از یک حدودى اصلًاً 
این ها  نبود.  تازه اى  این ها چیز  ما،  توصیه هاى  ما،  این عرایض  نشود.  تخطی 
حرف هاى تقریباً قریب به توضیح واضحات بود ولی لازم بود که عرض شود.

می کنیم، خداوند  دعا  هم  ما  و  کند  را کمک  شاءالله خداوند شما  ان 
کمک کند، هدایت کند ما را، بار سنگین است، راه طولانی است، هدف 

خیلی بلند است و ما هنوز در اوایل کار هستیم.
»همتم بدرقه راه کن اى طائر قدس     که دراز است ره منزل و من نوسفرم«       
به هرحال کار دشوار است وبایستی همه همت کنند و عرق ریزان کار تبلیغ 
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اسلام و ارائه صحیح اسلام به افکار و اذهان مردم جهان را پیش ببرند. 
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 پس از گذشت 6 ماه از تشکیل سازمان؛ ریاست محترم وقت سازمان 
اقدام به ارائه گزارشی به مقام معظم رهبرى درخصوص روند اجراى اقدامات 
و فعالیت هاى صورت گرفته درجهت تمرکز بخشی در فعالیت هاى فرهنگی، 
هنرى، تبلیغی خارج از کشور نموده و ضمن برشمردن موانع و مشکلات مالی 
از معظم له به منظور جلوگیرى از رکود فعالیت هاى فرهنگی، تبلیغی در عرصه 
بین المللی درخواست رهنمود و ارشاد داشتند. مقام معظم رهبرى در پاسخ به 

این درخواست چنین مرقوم فرمودند :
 »به دستگاه هاى ذیربط و مجلس بگویید، هدف از تأسیس این سازمان »به دستگاه هاى ذیربط و مجلس بگویید، هدف از تأسیس این سازمان 
از  غیر  که  است  نبوده  خارجی  تبلیغاتی  امر  در  موازى  دستگاه  یک  از ایجاد  غیر  که  است  نبوده  خارجی  تبلیغاتی  امر  در  موازى  دستگاه  یک  ایجاد 
کارهاى آن ها، عهده دار فعالیت هاى خارج از کشور شود. بلکه هدف سرجمع کارهاى آن ها، عهده دار فعالیت هاى خارج از کشور شود. بلکه هدف سرجمع 
آن ها  کردن  مندرج  و  دستگاه ها  آن  از  آن ها  انتزاع  و  کارها  آن  همه  آن ها کردن  کردن  مندرج  و  دستگاه ها  آن  از  آن ها  انتزاع  و  کارها  آن  همه  کردن 
در سازمان واحد بود که به جاى چندین دستگاه با سیاست ها و سلیقه ها و در سازمان واحد بود که به جاى چندین دستگاه با سیاست ها و سلیقه ها و 
هزینه هاى مختلف، همه کار با یک هدف و یک شیوه و یک هزینه در یک هزینه هاى مختلف، همه کار با یک هدف و یک شیوه و یک هزینه در یک 
جا انجام گیرد. بنابراین هرگونه هزینه اى در امر تبلیغات خارجی قاعدتاً باید در جا انجام گیرد. بنابراین هرگونه هزینه اى در امر تبلیغات خارجی قاعدتاً باید در 

این سازمان بشود و لاغیر؛ بدون فرق میان انواع فعالیت هاى تبلیغی«.این سازمان بشود و لاغیر؛ بدون فرق میان انواع فعالیت هاى تبلیغی«.
 



چکیده  بیانات 

تعریف عملکرد سازمان:تعریف عملکرد سازمان:
	 اینجا یک قرارگاه مشترک بناست وجود داشته باشد که کارهاى همه را

سازماندهی کند، طراحی کند، در عین حال آن تشکیلات هم بعضی 
قالب هایش، اسم هایش و عناوینش محفوظ بماند.

	 هدف از تأسیس این سازمان ایجاد یک دستگاه موازى در امر تبلیغات
خارجی نبوده است.

و  دستگاه ها  آن  از  آن ها  انتزاع  و  کارها  آن  همه  کردن  هدف سرجمع   	
مندرج کردن آن ها در سازمان واحد بود که به جاى چندین دستگاه با 
سیاست ها و سلیقه ها و هزینه هاى مختلف، همه کار با یک هدف و یک 
شیوه و یک هزینه در یک جا انجام گیرد. بنابراین هرگونه هزینه اى در امر 
تبلیغات خارجی قاعدتاً باید در این سازمان بشود و لاغیر؛ بدون فرق میان 

انواع فعالیت هاى تبلیغی«.
ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی:ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی:

	 .این ها )وجود بخش هاى مختلف در سازمان( هرکدام یک علتی دارد
نمی شود  فهمیده  اول  تشکیلات؛  در  بیمارى است، مرضی است  یک 
لکن در مرور زمان عیوب خودش را آشکار می کند و اگر به آن رسیدگی 
نشود تشکیلات را منهدم می کند. اگر بخواهید تشکیلات قانونی به همان 
شکل قانونی خودش باقی بماند و برکات و آثارى که برایش فرض شده را 

بدهد، بایستی نگذارید که هیچ بخشی بیکار و معطل بماند.
نقش شورایعالی سازماننقش شورایعالی سازمان

	 شواریعالی هم نقش خودش را انجام بدهد. اگر شورایعالی در کارش



کوتاهی کند، تعلل بورزد، مسئولیتش را محول کند، آن نخواهد شد. 
ویژگی نیروها: ویژگی نیروها: 

	.افراد کارآمد را بیاورید. از سیاهی لشکر کارى برنمی آید





بیانات مقام معظم رهبری
دردیدار با نمایندگان فرهنگی ج.ا.ا. در خارج ازکشور

1376 /6/10

بسم الله الرحمن الرحیم
 از این گزارش کوتاه و کاملًا پرمغزى که جناب آقاى تسخیرى از عملکرد 
سازمان جدید الولاده ى شما ـ که ضمناً خیلی هم پر مسؤولیت و پر کار است ـ 
ارایه دادند، خیلی متشکرم. من اولًا از همه ى آقایان، مخصوصاً از جناب آقاى 
تسخیرى و مسؤولانی که به نحوى هدایت و مدیریت این کار بزرگ را برعهده 

دارند، تشکر می کنم و واقعاً خدا را شکر می کنم که این کار انجام گرفت.
نمی خواهم عرض بکنم که آنچه الان ما داریم، یک سازمان و مجموعه ى 
کامل و از همه جهت مرضی الاحوال است. نه، بالاخره نواقص و کمبودها در 
طول زمان باید برطرف بشود و تجربه ها باید به کار بیاید و ان شاءالله عملکرد 
روزبه روز بهتر و کاملتر بشود؛ لیکن همینی که الان هست و نفس این فکر ـ 
که خود جناب آقاى تسخیرى هم در این که این فکر تحقق پیدا بکند، نقش 
زیادى داشتند ـ ما را واقعاً از یک بحران تبلیغات خارج از کشور نجات داد؛ 
زیرا دستگاه هاى مختلف، با مدیریت  هاى مختلف، با اراده هاى مختلف، با 
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سلایق گوناگون، در محیطی که نظارت و اشرافی هم چندان میسور نیست 
ـ محیط خارج از کشور ـ کارهایی را به نام تبلیغ انجام می دادند. امید ما آن 
است که این حالت به طور کلی برطرف شده باشد. اگر هم در گوشه و کنار 
باز چیزهایی مشاهده بشود و انسان را به یاد همان ناهماهنگی ها بیندازد، بایستی 
متوقف بشود و این سازمان ـ که جاى خودش را خوب یافته و در آن قرار گرفته 

ـ هر چه بهتر و بیشتر پیش برود. خدا را از این جهت شاکر هستیم.
فاضل،  عنصرى  مغتنم،  وجودى  حقاً  هم  تسخیرى  آقاى  جناب  خود 
متفکر، آشناى با اقتضائات مجامع جهانی و معروف از لحاظ شخصیت علمی 
و فرهنگی در مجامع و اوساط جهانی هستند. این، براى سازمان شما و براى 
ما فرصت مغتنم و با ارزشی است. خداوند ان شاءالله جناب آقاى تسخیرى و 
همکاران و دستیارانشان و نیز شما آقایان را محفوظ بدارد و توفیق بدهد تا این 

کار را هر چه بیشتر، بهتر پیش ببرید.
ظاهراً آن طور که آدم می فهمد، دنیاى دهه هاى آینده ـ حالا نمی توانیم 
ـ  بود  این طورى خواهد  تا یکی، دو، سه دهه  تا چند دهه؛ حداقل  بگوییم 
دنیاى ارتباطات و اطلاعات و حاکمیت فکرهاى منطقی و قابل قبول است. 
دوران آن روش هاى قدیمی، یا به سرآمده، یا رو به انتهاست. تهاجم نظامی، 
تهاجم سیاسی، تصرفات غاصبانه ى اقتصادى، نه این که این ها تمام شده باشد، 
ولی این ها ملاک برترى در دنیا نیست. آنچه که امروز استکبار جهانی هم 
به دنبالش است، استعلاى فکرى و فرهنگی است. براى این هم خیلی کار 

می کنند.
الان شاید شما بدانید که جامعه ى آمریکایی، دچار یک بحران شدید هویت 
فرهنگی است. خیلی چیزها هست که آن جامعه ندارد. البته در قبال چیزهاى 
مثبت و خوبی که دارد ـ که حالا درصدد برشمارى جهات مثبت و منفی 
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جامعه ى آمریکایی  نیستیم ـ لیکن جامعه اى  که رژیم آن، بزرگترین مستکبر 
و بزرگترین طاغوت و بزرگ ترین مستبد در سطح جهان است، امروز از لحاظ 
فرهنگی، در درون خودش دچار مشکل است. این ها حتی یک ناسیونالیست 
به  ناسیونالیسمی،  به  بالاخره  دیگر،  کشورهاى  ندارند!  حسابی  و  درست 
ریشه ى کهنی متکی اند، اما این ها آن را ندارند؛ بلکه چهل تکه اى  از ملت ها 
و فرهنگ هاى گوناگون دنیا هستند! این که خودش قهراً بحرانی را به وجود 

می آورد.
از پنجاه،  به دست خودشان منهدم کرده اند.  پایه هاى اخلاق را هم که 
شصت سال قبل به این طرف، بکلی پایه هاى اخلاق دارد منهدم می شود. یعنی 
مسأله ى آزادى فردى و توسعه ى بی حد و مرز آن و این که هر کسی آزاد است 
که هر چه می خواهد و هر چه از آن لذت می برد، انجام بدهد، این جامعه را از 
لحاظ فرهنگی بکلی از درون متلاشی کرده است. من این ها را شعار نمی دهم؛ 
به واقعیات موجود آن ها متکی است و طبق  این ها چیزهایی است که دقیقاً 
حرف ها و مقالات خودشان و فریادهاى بعضی از دلسوزانشان است که از آن 
وسط بلند می شود. این، نشان دهنده ى آن است که این ها از لحاظ فرهنگی و 

شخصیتی، بشدت در حال بحرانند.
لذت  این که یک  عنوان  به  مثلًاً همجنس بازى  در جامعه اى،  وقتی که 
شخصی است، انجامش آزاد است و مباح می شود، تظاهرات هم راه می اندازند 
و نسبت به آن احساس ننگ نمی کنند، به همین ملاک چرا زناى با محارم 
اگر کسی  یعنی  نباشد؟!  ـ مجاز  با خواهرش  با دخترش،  مادرش،  با  زناى  ـ 
می خواهد لذت ببرد، این موارد را هم آزادانه انجام بدهد! در این کار مانده اند! 

شعرى گفته اند که اصلًا در قافیه اش گیر کرده اند!
اگر لذت شخصی موجب می شود که انسان آزادانه آن کار را انجام بدهد، 
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دلش  نفر  یک  است؟  تهدید  و  فشار  مورد  قدر  این  مخدر  مواد  چرا صرف 
می خواهد مواد مخدر استعمال کند؛ چرا مانعش می شوید؟! می مانند و جوابی 
ندارند. وقتی پایه هاى اخلاق در یک جامعه از بین رفت و متلاشی شد، سنگی 

روى سنگ بند نمی شود. این ها الان چنین وضعی دارند.
این ها چه کار می کنند؟ این جامعه اى  که از لحاظ فرهنگی و اخلاقی، 
ایدئولوژى سازى  به کار  به وجود آمده،  برایش  چنین گسستگی خطرناکی 
مسأله ى  البته  می سازند!  دارند  ندارند،  که  را  چیزى  یعنی  است؛  زده  دست 
ایدئولوژى سازى در جوامع غربی، سابقه ى بیشترى دارد. بخصوص از زمانی 
که کمونیست ها با آن ایدئولوژى اجتماعیِ یکپارچه ى منسجمِ حزبی مهاجم 
به میدان جهان آمدند، این ها مجبور شدند که براى خودشان فکرى بکنند. 
این مسایل مربوط به لیبرالیسم و این حرف هایی که می زنند و این بحث هاى 
گوناگون و تعبیرات مختلفی هم که می آورند، همه اش در مقام دفاع از خود 
در مقابل آن هاست. حالا آن ایدئولوژى از بین رفته، لیکن در دنیا اولًا اسلام 
سربلند کرده است ـ این را پنهان نمی کنند؛ خودشان می گویند ـ ثانیاً بالاخره 
در آن جامعه، این همه جوان و این همه انسان می خواهند به یک فکر و به 
یک مبدأ متکی باشند. خدا که نیست، مسیحیت که نیست، دین و معنویت 
که نیست. اخلاق که نیست، ناسیونالیسم که نیست ـ می دانید که ناسیونالیسم 
آمریکایی سطحی است و عمق و ریشه اى  ندارد ـ پس چی؟ ایدئولوژى لازم 
دارند. الان دارند ایدئولوژى صادر می کنند. این کتاب هایی هم که می بینید 
می نویسند و به اسم دیدگاههاى جدید جامعه شناسی می فرستند، غالباً آدم در 
خودش حس می کند که این ها دستورى و براى علاج واقعه قبل از وقوع است.

البته به تصور ما نمی توانند هم کارى بکنند؛ یعنی این تلاش ها به جایی هم 
نمی رسد؛ اما دائماً ایدئولوژى صادر می کنند. مقالات می نویسند و در آن، به 
اصطلاح حقانیت جامعه ى آمریکایی  و حقانیت استکبار و حقانیت تصرف 
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در کشورهاى دیگر را ثابت می کنند! مقاله می نویسند، نامه می نویسند و در 
داخل جامعه ى خودشان منتشر می کنند؛ عمده هم برایشان مسأله ى داخلی 
است. البته در دنیا هم برایشان منتشر بشود، مفید است؛ براى این که ثابت کنند 
تجاوز و حضورشان در جاهاى مختلف دنیا، حق آن هاست. می خواهند ثابت 
کنند که یک ملت کارآمد و قوى هستند؛ زدند و بردند و این پاداششان است و 
باید مثل یک قدرت فاتح پاداش خود را بگیرند! می خواهند ثابت کنند که این 
نظام تک قطبی سیاسی جهانی، براى مردم دنیا و امنیت جهان و تأمین سلامت 

زندگی، به مراتب بهتر از نظام چند قطبی سیاسی است.
من می خواهم این را عرض بکنم که دنیا، دنیاى حرف برتر، ایدئولوژى 
قانع کننده تر، تفکر آرامبخش تر براى دل شنونده و خواننده است. در این دنیا، 
ما دست بالا را داریم. ما اگر صنعت فرامعمولیِ برترِ قابل صدور نداریم، اگر 
اختیار  دنیا در  به  براى صدور  فنی آن چنانی  یا دانش  سلاح هاى آن چنانی 
نداریم، اما متاع معنوى ارزشمندى که امروز در همه جاى دنیا می تواند مستمع 

براى خودش داشته باشد، داریم.
من کتابی را اخیراً دیدم، که نویسنده ى آن هم اتفاقاً آمریکایی است. او 
می گوید اگر ادیان نتوانستند در دنیاى امروز ـ که گرایش فرامادى وجود دارد 
ـ خیلی پیش بروند، علتش این است که تنبلند! من به خودمان که نگاه کردم، 
دیدم راست می گوید. دیدم این حرف، حرف درستی است. یعنی اگر ادیان 
امروز وارد میدان بشوند و تلاش صحیحی انجام بدهند و مطابق با مقتضاى 
حال تبلیغ بکنند و نیروى فعاله ى گیراى دل ها و روح ها و مغزها را بشناسند و 
فرستنده ى مناسب آن را انتخاب کنند، در دنیاى امروز خیلی پیش خواهند 
رفت. البته ـ همان طور که عرض کردم ـ باید با مقتضاى حال تبلیغ کنند؛ نه 
به معناى عوض کردن حرف، آن چنان که کلیساهاى مسیحی در کشورهاى 
غربی می کردند. حرف هایشان را عوض می کردند، تا مشترى پیدا کنند! سالن 



22

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

رقص در کنار سالن عبادت کلیسا درست می کردند، براى این که جوانان را 
جذب کنند! اگر بناست جوان به کلیسا بیاید برقصد، به کاباره برود برقصد؛ 

براى رقص که به کلیسا نمی آید. این کار، اشتباه بود.
شما در هر کجاى دنیا که هستید، در درجه ى اول، دو چیز لازم دارید. 
اگر هیچ چیز دیگر غیر از این دو چیز نداشته باشید، امکان حضور و مفید 
باشید،  نداشته  را  این دو چیز  ولی  باشید،  داشته  اگر همه چیز  دارید.  بودن 
وجودتان فایده اى  ندارد. این دو چیز، دانش است، یکی هم پاکیزگی و تقوا و 
پرهیزگارى روحی و معنوى است. شما این دو چیز را لازم دارید. همان دنیاى 
مادى و همان آدم آلوده هم دلش می خواهد به آغوش کسی پناه ببرد که او 
ناآلوده باشد؛ »به دامن پاکیش بخشد من ناپاکدامن را«. این، زبان حال همه 
است. می خواهند به سراغ کسی بروند که او آلوده نباشد. این ناآلودگی بایستی 
احساس بشود. بعضی ها که در خارج از کشور هستند، می روند کارهاى آن ها 
هنوز  این  ماست.  خود  مقلد  که  این  می گویند  هم  آن ها  می کنند!  تقلید  را 
اول هاى راه است، ما تا آن آخرها هم رفته ایم. این که فایده اى  ندارد. آن ها باید 

تقوا و دانش ـ یعنی اعتلاى سطح فکر ـ را در شما مشاهده کنند.
این مسأله ى دانش افزایی که آقاى تسخیرى فرمودند ـ و تعبیر خوبی هم 
است ـ کار خیلی لازم و مهمی است. یعنی کسانی که از این مرکز موجود در 
تهران منتشر هستند، بایستی به طور مرتب از شما دانش افزایی بکنند؛ نباید به 
یک حد قانع باشند. هر چند مدتی را که می گذرانید، به این جا بیایید، خودتان 
دریافت کنندگان  مقابل  در  انسان وقتی که  برگردید. چون  و  تغذیه کنید  را 
پیام معنوى قرار می گیرد، به طور طبیعی یک نوع خلأ در او به وجود می آید. 
اگر آب  پاک می کند.  را  عالم  آلودگی هاى  مولوى می گوید: آب، همه ى 
اما خود آب آلوده می شود.  نبود، همه ى عالم را گند و کثافت می گرفت؛ 
این، طبیعی است. او در آن تمثیل معنوى و عرفانی و ضمناً ذوقی خودش، این 
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طور می گوید: براى این که آلودگی از بین برود، آب هجرتی می کند و به بالا 
می رود، ابر می شود و دوباره به شکل باران به پایین برمی گردد.

یک  می دهیم،  درس  دائماً  و  می زنیم  حرف  مردم  براى  مرتب  که  ماها 
هجرت به بالا لازم داریم. این قاذوراتی1 که احیاناً بر اثر برخورد با اقذار در 
انسان پاکیزه به وجود می آید، بایستی با یک هجرت معنوى و با یک عروج، به 
طهارت و پیراستگی تبدیل بشود و دوباره مثل باران لطیف و پاکیزه اى  برگردد 
و در جایی جمع بشود، تا این که باز آلودگی ها را پاکیزه کند و از بین ببرد. شما 

این را لازم دارید. شما هم دانش و هم تقوا و پارسایی را لازم دارید.
البته در کنار این ها، تحرک هم باید باشد. قبل از انقلاب، کسانی که با 
همین عنوان نمایندگان فرهنگی به کشورها می رفتند، شخصیت هاى برجسته ى 
فرهنگی و اساتید صاحب نام معروف بودند. آن ها به آن جا می رفتند و با چهار 
نفر استاد دانشگاهی تماس می گرفتند و به اصطلاح خودشان یک کنفرانس 
علمی می دادند و کارشان تمام می شد. شخصیت علمی بالا بود، اما تحرک 
نبود؛ علاوه بر این که آن جهات معنوى هم که هیچ نبود. نه، ما به آن نیرویی 
احتیاج داریم که هم دانشمند است، هم پاکیزه و پاکدامن است، و هم متحرک 
است. این تحرک، آن شرط سوم است. البته اگر تحرک نبود، آن دو شرط، 
فایده ى خودش را خواهد بخشید؛ اما اگر تحرک بود، ولی آن شرط ها نبود، 
فایده اى  ندارد. هر چه که تحرک بیشتر باشد، انسان ظلمت می پراکند؛ چه 

فایده اى  دارد؟ این ها چیزهایی است که لازم است.
بازارى که وجود دارد، سوداى معنوى است که  با  آینده،  این دنیاى  در 
این متاع  با  می تواند سود همراه خودش داشته باشد. شما متاعش را دارید. 
معنوى، به این بازار بروید و سودا کنید و سود عاید خود و جامعه تان نمایید. 

1. پلیدى ها و ناپاکی ها
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این، کارى است که خیلی لازم است. 
مطلبی که پارسال عرض کردم، این بود که در هر کارى که انجام می دهید، 
اولًا ببینید هدفتان چیست، ثانیاً بدانید در کجا قرار گرفته اید، ثالثاً بفهمید که آیا 
باید شتاب بدهید، باید کندش بکنید، یا باید تصحیح جهت بکنید. این، خیلی 
مهم است. مسؤولان این سازمان، دائم باید این حالت را داشته باشند. هدف 
فراموش نشود و وضعیت کنونی دائم به روز باشد، تا این که انسان از مقارنه و 
مقایسه ى این دو بفهمد که حرکت را باید تند کرد، باید کند کرد، یا باید جهت 

را عوض نمود.
 اگر ندانیم که هدف چیست، آن را فراموش کنیم و خیال نماییم که براى 
اگر هم در وضع  نخواهد شد.  این مقصود حاصل  رفته ایم،  دیگر  یک کار 
کنونی خودمان اشتباه کنیم و خیال نماییم که الان مثلًاً در فلان جاى راهیم 
ـ در حالی که آن جا نیستیم و خیلی عقبتریم ـ باز این مقصود حاصل نخواهد 
شد. یعنی این چیزها بایستی باشد، تا این سازمان بتواند حقیقتاً کار خودش را به 

شکل احسنی انجام بدهد.
عرض کردیم، امروز گرایش هست، درخواست هست، تقاضا هست، ما 
هم که در این جا متاعش را داریم. این کتاب و سنت ما، واقعاً اقیانوس عظیمی 
قرآن  دو صفحه  هر روزى  اگر  است. شماها  است؛ چیز عجیبی  معارف  از 
و  برایتان یک خرده سنگین است  دیدید  را که  آیه  بخوانید، یک  تدبر  با  را 
نمی فهمید، دو بار سه بار تکرار کنید، تأمل کنید، با قبل و بعدش نگاه کنید، 
این شرط  باشید؛  تسلط داشته  قرآن  زبان  به  باید  البته  ـ که  بکنید  تا دریافتی 
اصلی است ـ آن وقت خواهید فهمید که چه قدر حرف و معنا و نور براى 
مشتعل کردن این دنیاى مادى و ظلمانی در اختیار شماست. هیچ کس غیر 
از مسلمین، این ها را ندارد. مسلمانانی هم که با معارف اهل بیت بیگانه اند و 
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قهرند، بیچاره ها یک پایشان می لنگد.
به هر حال، مسأله ى تبلیغ و ارتباطات و تبادل معلومات و تبادل فرهنگ، 
چیزهاى خیلی مهمی است و در مقابل این هجومی که غربی ها براى انتقال 
فرهنگ خودشان به همه ى دنیا کرده اند، بخصوص جاهایی که برایشان نقاط 
آسیب است ـ که از جمله ما هستیم ـ احساس خطر می کنند. این جا تهاجم 
فرهنگی خیلی شدید است. به نظر من، مسأله ى تهاجم فرهنگی هنوز درست 
فهمیده نشده است. فرض کنید آدمی در خانه نشسته، به او بگویند دشمن 
باید در جبهه  آدم  را احساس نمی کند.  تهاجم  فرد،  این  حمله کرده است. 
آن وقت  بکند؛  با پوست و گوشتش لمس  را  او  و  ببیند  را  تا دشمن  باشد، 
می فهمد که تهاجم دشمن یعنی چه. الان این تهاجم فرهنگ غربی، مثل سیلی 

از گنداب دارد می آید.
هویت هر ملتی، با فرهنگش است. غربیها که برترى علمی پیدا کردند، 
سعیشان این شد که همه ى دنیا را جزو خودشان بکنند؛ و این نمی شود مگر 
با فرهنگ. الان شما لباستان کجایی است؟ هر کسی که کراوات یا پاپیون 
نداشته باشد، در مجلس رسمی راه ندارد! این، صدور فرهنگ است. فرهنگ 
تحمیلی، این است. هر طور که آن ها زندگی می کنند، شما هم باید زندگی 
کنید! اگر به خاطر فکرتان، مثلًاً برخورد شما با مسأله ى زن مثل آن ها نبود، بنا 
می کنند به صورت شدید به شما حمله کردند! این ها بخش هاى جهانی تهاجم 

فرهنگی است؛ آن وقت در داخل هم که غوغایی است.
این ها می خواهند فرهنگ خودشان را در مجامع  از لحاظ کیفیت کار، 
جهانی جایگزین کنند. می دانند که اگر فرهنگ به جایی رفت، از خود است. 
در این جا اگر یک مشت آدم هایی در رأس کار بودند که بر اساس همان روش 
زندگی می کردند، این ها واهمه اى  نداشتند. این ها اصلًاً از اسم اسلام و اسلام 
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آمد،  فرهنگ خواهد  بدانند همان  اگر  نمی ترسند.  هیچ  این ها  امثال  و  ناب 
نمی ترسند؛ اما وقتی به این جا نگاه می کنند، از همین اول می بینند که همه 
چیز رد و ضدّ فرهنگ آن هاست. این است که می بینند نمی توانند آشتی کنند. 
این است که  به جامعه ى جهانی برگردید، معنایش  این که مرتب می گویند 
فرهنگ آن ها ـ یعنی فرهنگ رایج جهانی ـ قبول شود. چرا شما ایرانی ها قبول 
نمی کنید؟! همه ى مسلمانان، رؤساى مسلمانان و این سلاطین قبول کرده اند؛ 

شما چرا قبول نمی کنید؟!
غرض این است، شما که حالا در این صحنه می جنگید و مبارزه می کنید، 
کارتان بسیار مهم و با فضیلت است. آن وقت اگر ان شاءالله در این جا یک 
ضربه به دشمن بزنید و یک تیر بجا پرتاب بکنید، از آن ضربه هایی است که 
»افضل من عبادة الثقلین« است؛ یعنی از آن نوع ضربه هایی است که دیگر 
خیلی با ارزش خواهد بود. ان شاءالله که خداوند شماها را موفق بکند، تا بتوانید 

این کار بزرگ را به بهترین وجهش انجام بدهید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

 ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی: ضرورت رفع مشکلات سازمانی و تشکیلاتی:
	 اگر باشد.  برطرف شده  کلی  به طور  این حالت  که  است  آن  ما  امید 

هم در گوشه و کنار باز چیزهایی مشاهده بشود و انسان را به یاد همان 
جاى  که  ـ  سازمان  این  و  بشود  متوقف  بایستی  بیندازد،  ناهماهنگی  ها 
خودش را خوب یافته و در آن قرار گرفته ـ هر چه بهتر و بیشتر پیش برود. 

نقشه راه:نقشه راه:
	 تهاجم انتهاست.  به  رو  یا  سرآمده،  به  یا  قدیمی،  روش هاى  آن  دوران 

نظامی، تهاجم سیاسی، تصرفات غاصبانه ى اقتصادى، نه این که این ها 
تمام شده باشد، ولی این ها ملاک برترى در دنیا نیست. آنچه که امروز 

استکبار جهانی هم به دنبالش است، استعلاى فکرى و فرهنگی است.
جریان شناسی دشمن:جریان شناسی دشمن:

	 مقالات می نویسند و در آن، به اصطلاح حقانیت جامعه ى آمریکایی  و
حقانیت استکبار و حقانیت تصرف در کشورهاى دیگر را ثابت می کنند! 

پیام انقلاب ایران:پیام انقلاب ایران:
	 من می خواهم این را عرض بکنم که دنیا، دنیاى حرف برتر، ایدئولوژى

قانع کننده تر، تفکر آرامبخش تر براى دل شنونده و خواننده است. در این 
دنیا، ما دست بالا را داریم. ما اگر صنعت فرامعمولیِ برترِ قابل صدور 
نداریم، اگر سلاحهاى آن چنانی یا دانش فنی آن چنانی براى صدور به 
دنیا در اختیار نداریم، اما متاع معنوى ارزشمندى که امروز در همه جاى 

دنیا می تواند مستمع براى خودش داشته باشد، داریم.



معنویت و خصائص فردى رایزنان فرهنگی:معنویت و خصائص فردى رایزنان فرهنگی:
	 .شما در هر کجاى دنیا که هستید، در درجه ى اول، دو چیز لازم دارید

اگر هیچ چیز دیگر غیر از این دو چیز نداشته باشید، امکان حضور و مفید 
بودن دارید. اگر همه چیز داشته باشید، ولی این دو چیز را نداشته باشید، 
وجودتان فایده اى  ندارد. این دو چیز، دانش است، یکی هم پاکیزگی و 

تقوا و پرهیزگارى روحی و معنوى است. شما این دو چیز را لازم دارید.
	 قبل از انقلاب، کسانی که با همین عنوان نمایندگان فرهنگی به کشورها

می رفتند، شخصیت هاى برجسته ى فرهنگی و اساتید صاحب نام معروف 
تماس  دانشگاهی  استاد  نفر  با چهار  و  آن جا می رفتند  به  آن ها  بودند. 
و  می دادند  علمی  کنفرانس  یک  خودشان  اصطلاح  به  و  می گرفتند 
کارشان تمام می شد. شخصیت علمی بالا بود، اما تحرک نبود؛ علاوه 
بر این که آن جهات معنوى هم که هیچ نبود. نه، ما به آن نیرویی احتیاج 
داریم که هم دانشمند است، هم پاکیزه و پاکدامن است، و هم متحرک 
نبود، آن دو  اگر تحرک  البته  این تحرک، آن شرط سوم است.  است. 
آن  بود، ولی  اگر تحرک  اما  را خواهد بخشید؛  فایده ى خودش  شرط، 
شرط ها نبود، فایده اى  ندارد. هر چه که تحرک بیشتر باشد، انسان ظلمت 

می پراکند؛ چه فایده اى  دارد؟ این ها چیزهایی است که لازم است.
راهبرد:راهبرد:
	 در هر کارى که انجام می دهید، اولًا ببینید هدفتان چیست، ثانیاً بدانید

در کجا قرار گرفته اید، ثالثاً بفهمید که آیا باید شتاب بدهید، باید کندش 
بکنید، یا باید تصحیح جهت بکنید.

	 هدف فراموش نشود و وضعیت کنونی دائم به روز باشد، تا این که انسان
از مقارنه و مقایسه ى این دو بفهمد که حرکت را باید تند کرد، باید کند



کرد، یا باید جهت را عوض نمود.
ضرورت اقدام فرهنگی و توجه به فرهنگ:ضرورت اقدام فرهنگی و توجه به فرهنگ:

پیدا کردند،  علمی  برترى  که  غربی ها  است.  فرهنگش  با  ملتی،  هر  هویت 
سعیشان این شد که همه ى دنیا را جزو خودشان بکنند؛ و این نمی شود مگر با 

فرهنگ. 
	 از لحاظ کیفیت کار، این ها می خواهند فرهنگ خودشان را در مجامع

جهانی جایگزین کنند.





بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با نمایندگان فرهنگی ج.ا.ا. در خارج از کشور

1379 /5/16

بسم الله الرحمن الرحیم
 اسلام، مهم ترین کارى که در این قرن  هاى اخیر توانسته بود به  عنوان یک 
جلوه ى جهانی نشان بدهد، این بود که فرض بفرمایید فلان دانشگاهش در 
فلان منطقه ى عالم، علمایی داشته باشد که مثلًاً چند کلمه حرف مهم جهانی 
بزنند، یا این مقدار کتاب را تألیف کنند و به کتابخانه ى عالم بفرستند. اسلام، 
در دنیاى اسلام به عنوان یک آیین فردى، به عنوان یک عقیده ى شخصی و 
حداکثر، دینی که احکام خوبی در بعضی از قسمت ها دارد، معرفی شده بود!

هرگز اسلام در مقام عمل و در میدان واقعیت، به عنوان اندیشه اى  که اولًا 
می تواند یک طوفان عظیم مردمی را سازماندهی کند ـ نه این که یک شورش 
کور به راه بیندازد، عده اى را عصبانی و وادار به یک حرکت نسنجیده کند 
ـ یک حرکت را سازماندهی و به سمت یک مقصود، هدایت کند، معرفی 
نشده بود. ثانیاً بعد از آن که این حرکت به هدف هاى مقطعی خودش رسید، 
اسلام به عنوان دینی که می تواند یک کشور را اداره کند، یک نظام به وجود 
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بیاورد، یک قانون اساسی مدرن ارایه بدهد، یک اداره ى عظیم مردمی در سطح 
اداره ى کشور به وجود بیاورد، در مهمترین و حساسترین مسائل جهانی، حرف 
و موضع داشته باشد، نظر روشن و صریح داشته باشد، این شجاعت را داشته 
باشد که این نظر را ابراز کند و این قدرت را داشته باشد که از این نظر دفاع 
آن  با  مقایسه کنید  را  این  نکند، معرفی شد. شما  از آن عقب نشینی  و  کند 
اسلامی که منعکس شده بود، یا به ذهن روشنفکران و جوان هاى همه جاى 
دنیاى اسلام، بازتابانده شده بود! به عنوان عقیده اى  از عقاید عالم و مراسمی 
از مراسم مذهبی موجود بین بشر، بدون خاصیت سازندگی و بدون خاصیت 

برانگیزانندگی!
ببینید، بین این ها زمین تا آسمان فاصله است؛ لذا در دنیاى اسلام، هر جا 
روشنفکرى، روشن بینی و انسان منصف و غیرمغرضی وجود داشت، در مقابل 
 این پدیده، ابراز شگفتی کرد، آن را جدید دانست و به آن مرحبا گفت. اگر چه

بسیارى با آن همکارى نکردند، بعضی هم در مقابل آن صف آرایی کردند ـ 
از همین روشنفکران دنیاى اسلام که البته انگیزه هایشان قابل فهمیدن است؛ 
انگیزه هاى گوناگونی در میان آن ها حاکم بود ـ اما انعکاس این حادثه در دنیاى 
اسلام، انعکاسی شگفت آور بود؛ به عنوان تبیین اسلام و به عنوان یک محور 
حیات بشر و زندگی سیاسی و اجتماعی انسان ها که در میدان سیاست، در 
میدان اقتصاد و در میدان سازماندهی کشور، حرف داشت و این حرف ها را 

شجاعانه عمل کرد و پاى آن ها هم ایستاد. 
به  نو  نگاه  یعنی یک  است؛  اسلام  دنیاى  در  این حادثه  و  انعکاس  این 
اسلام و یک شگفت آورى براى بینندگان. البته روشنفکرهاى اسلامی از زمان 
سیدجمال الدین1 تا امروز، در کتاب ها خیلی چیزها خوانده بودند؛ هنوز هم 

تقریب مذاهب اسلامی و وحدت  براى  1. سید جمال الدین اسدآبادى )1254-1314ق( عالم روشنفکر که 
اسلامی کوشید و با همین هدف، سفرهایی به مناطق مختلف جهان اسلام و اروپا داشت.
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درباره ى اسلام، جاهاى دور می نویسند و تا قبل از پیروزى انقلاب می نوشتند؛ 
اما حرف زدن و کتاب نوشتن و شرح و تفصیل دادن چیزهایی که خودشان هم 
می دانند از واقعیت زندگی آن ها و دیگران فرسنگ ها دور است، یک حرف 
است و قدم به میدان واقعیت گذاشتن، خود را نشان دادن، منطقه ى حیاتی 
عظیمی را در قبضه گرفتن، در دل انسانها نفوذ کردن و میلیون ها نیرو را به کار 

واداشتن و به سمت یک هدف هدایت کردن، یک چیز دیگر است.
هر ایده اى  در دنیا چنین قدرتی را ندارد. خیلی از این مکاتب اجتماعی 
و سیاسی هستند که لاى کتاب ها و توى دهان مباحثه کنندگان ماندند و هرگز 
میدان  وارد  آمد،  اسلام  کنند.  پیدا  تحقق  واقعیت،  عالم  در  بیایند  نتوانستند 
زندگی شد؛ این یک نگاه نو به اسلام و کشف جدیدى درباره ى اسلام بود. 
این مربوط به دنیاى اسلام؛ ببینید اثر فرهنگی این قضیه در روحیه ى همه ـ حتی 

زمامداران و سیاستمدارها ـ چقدر عظیم و فراگیر و عمیق است!
ما این را در مجامع جهانی مشاهده می کردیم؛ حتی سیاستمدارهایی که 
از کشورهایی آمده بودند و تصریح می کردند به این که با دین کارى ندارند ـ 
حکومت هاى لائیک و حتی بعضاً ضد دینی ـ تحت تأثیر و زیر نفوذ هیمنه ى 
بودند که  قرار گرفته  اسلامی  فرهنگی  پدیده ى  این  و  فرهنگی  واقعیت  این 
توانسته است سیاست، اقتصاد، ارتش، نیروهاى مسلح، جنگ، حکومت و 
آراى مردم ـ همه چیز ـ را در مجموعه اى  سازماندهی کند و در عمل نشان 
بدهد، بیاورد بیرون و در صحنه ى جامعه، نشان بدهد. نه فقط در عالم تئورى 
و حرف؛ مثل آنچه که روشنفکرهاى مصر و هند و ایران و جاهاى دیگر صد، 
صدوپنجاه سال این حرف ها را زده بودند! کو عمل؟ این جا عمل می خواهد.

عین همین قضیه در مورد اصل تفکر دینی در سطح جهان، مصداق پیدا 
می کند. دنیاى غرق شده ى در مادّیگرى، دنیایی که باورش آمده است دین 
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رفت و اصلًا از محیط زندگی و محیط فکر و جلد بشریت، ازاله شد، ناگهان 
دیدند که دین دارد با یک آرایش جدید در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، 
در میدان مسایل بین المللی، در سازمان ملل و در سطح جهان، خودنمایی و 
قدرت نمایی می کند و حضور خودش را بر آن کسانی که می خواهند منکرش 
بشوند، تحمیل می کند! چاره اى  ندارند. این دنیا را تحت تأثیر قرار داد. البته 
این مربوط به همان اول انقلاب است؛ یعنی هر چه گذشته، این تقویت شده 
و توسعه پیدا کرده است و ماندگاریش دلیل دیگرى بر اهمیت این مسأله شده 

است.
از همان اوایل انقلاب، این معنا اثر خودش را در دنیا گذاشت؛ لذا یک 
تجدید نظر قهرى طبیعی همه جایی، بدون هماهنگی قبلی، نسبت به اصل دین 
و این که دین چه نقشی را ممکن است ایفا کند، در سرتاسر دنیا، و نسبت 
به خصوصِ اسلام در دنیاى اسلام به وجود آمد ـ یک تجدیدنظر کلی ـ و 
نگاه ها فرق کرد. این اثر را در دنیا گذاشت؛ روى جوان ها، روى دانشجوها، 
روى زن ها، روى سیاستمدارها، روى دولتمردها و روى طراحان سرویس  هاى 

جاسوسی و امنیتی، اثر گذاشت.
این است؛ این تأثیر فرهنگیِ نظام جمهورى اسلامی در همه جاى دنیا براى 
همه، محسوس شد. البته بدیهی است آن کسانی که منافعشان از این راه صدمه 
می بیند، آن ها زودتر می فهمند، زودتر حساس می شوند، زودتر به عکس العمل 
وادار می شوند و بیشتر می فهمند؛ اگر چه بیشتر هم ناخشنود می شوند. از همان 
اول به خاطر خنثی کردن اثر فرهنگی که دیدند همین طور از این کانون مشتعل، 

مرتب دارد این فکر و این امید صادر می شود، فعالیت آن ها شروع شد.
ما هم کارى نمی کردیم؛ حقیقتش ما باید اعتراف کنیم ـ خود من به عنوان 
یک شخص، بیش از دیگران و دیگر دست اندرکاران ـ همه باید اعتراف کنیم 
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که ماها کوچک تر از انقلابیم و کوچکتر از نظام اسلامی بودیم؛ ماها نتوانستیم 
به قدر ابعاد این نظام، کار فرهنگی در سطح دنیا بکنیم. نه، ما دنبال این موج در 
همه جاى دنیا رفتیم و مطرح شدیم. ما این موج را نبردیم؛ والا اگر ما آدم هاى 
کارآمدى بودیم و اگر تجربه ى کار داشتیم و اگر مغزها و بازوان و سرانگشتان 
فعال فرهنگی می توانستند در زمان  هاى مناسب و در هر زمانی ـ و از جمله 
امروز ـ کار بجا و شایسته را کامل انجام بدهند، ابعاد این کار، خیلی بیشتر هم 
بود؛ منتها همان مقدار که اثر طبیعی و قهرى خود انقلاب و نظام و شخصیت 
برجسته ى امام بزرگوار )رضوان الله تعالی علیه( تأثیر داشت، موجب شد که این 
نقطه ى خطر ـ یعنی نفوذ فرهنگی، تأثیر فرهنگی و سَرَیان فرهنگی که از محور 

جمهورى اسلامی به همه ى دنیا سرریز شده بود ـ توجهات را جلب کند.
اولین حرف  هایی که در مقابل جمهورى اسلامی مطرح  از جمله ى  لذا 
کردند، این بود که شما می خواهید انقلابتان را صادر کنید! چه جورى صادر 
کنیم؟ چه کار کرده بودیم که فهمیدند ما می خواهیم انقلاب صادر بشود؟ بله، 
در مورد حکومت شوروى، آن ها می خواستند انقلاب را صادر کنند؛ انکار هم 
نمی کردند. صدور انقلاب، معنایش این است که در فلان کشور آفریقایی، 
یا آمریکایی لاتین، یا آسیایی، هر جا سازماندهی کنند و این سازماندهی را با 
فکر، با جزوه ى حزبی، با تجربه ى تشکیلاتی و با پول، پیش ببرند، تا امکان 
ایجاد حرکتی فراهم شود؛ کودتایی و کارى بکند؛ کما این که در آفریقا در 
موارد متعددى اتفاق افتاد، در آمریکاى لاتین و در آسیا هم همین جور؛ در ده  ها 
کشور، این کار شد. این صدور انقلاب بود. آن ها انقلاب خودشان را صادر 

می کردند. معناى صدور هم این بود.
آن ها آن زمان در ایران هم همین کار را به وسیله ى حزب توده ـ در درجه ى 
اول ـ و بعد هم همه ى تشکیلات دیگرى که داشتند، دنبال می کردند؛ همه چیز 
هم در اختیارشان بود؛ یعنی پول که می فرستادند ـ به پول اکتفا نمی کردند ـ 
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ایدئولوژى می فرستادند ـ به آن هم اکتفا نمی کردند ـ جزوه ى درسی ایدئولوژى 
هم می فرستادند ـ به این هم اکتفا نمی کردند ـ این جزوه ى درسی را آن جا به 
زبان مورد نظر، ترجمه و چاپ می کردند و می فرستادند! علاوه بر همه ى این ها، 
تجربه ى تشکیلاتی حزبی خودشان را هم در اختیار این ها می گذاشتند! لذا 
همیشه کار احزاب کمونیست ـ هر جاى دنیا که بودند ـ از لحاظ سازماندهی، 
کار خیلی آسانی بود؛ چون عیناً تجربه ى حزب کمونیست شوروى، منتقل و 

این جاها عمل می شد.
ما این را در خیلی از جاها دیده بودیم. آن، صدور انقلاب بود. ما در دنیا 
چنین کارى می کردیم؟! ما یک صدم این کار را هم نمی کردیم؛ اصلًاً بنایش 
را هم نداشتیم. بنابراین، صدور انقلاب نبود؛ اما این قدر گفتند که ما را به 
عکس العمل منفی و انفعالی وادار کردند که ما بگوییم نه آقا، ما نمی خواهیم 
صدور انقلاب کنیم! و نه فقط بگوییم که نمی خواهیم صدور انقلاب کنیم، 
معناى  به  انقلاب  صدور  شائبه ى  آن  در  که  هم  حرف هایی  گفتن  از  بلکه 
تحمیلی است که دشمن می گفت، همه جا خوددارى کنیم! فلان حرف را 

نزنیم، فلان مطلب را نگوییم، مبادا بگویند صدور انقلاب!
ببینید، ما در واقع به یک معنا در طول زمان، از دشمن، کلک خوردیم. 
دشمن اصلًاً این جنجال و قرِشِمالگیرى1 را به کار انداخت، براى همین که ما 
 حرف نزنیم؛ چون محور تفکر و اساس فعالیت اسلامی، بیان است »هذا بیان

للناس«، درباره ى قرآن است بیان، یعنی تبیین و روشن کردن. قرآن، »خطابٌ 
اسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ﴾2.  هُ لِلنَّ نُنَّ مبین« است. محور، بیان است. به علما گفتند: ﴿لَتُبَیِّ
محور همه چیز بیان است؛ یعنی گفتن حقیقت. آن ها خواستند ما را با دچار 
کردن به انفعال و روحیه ى ترس از این که مبادا در دنیا بد بشود و بگویند صدور 

1. جارو جنجال و غربتی بازى
 2. بخشی از آیه »حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید«. آل عمران:  187 
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انقلاب کردیم، از بیان باز بدارند؛ نگذارند در دنیا حرف بزنیم.
عزیزان من! من به شما عرض بکنم که این کلک را نخورید؛ حرف اسلام 
را اشتباه نکنید. معناى آن، این نیست که ما یک گروه در آن جا تشکیل داده ایم، 
تا علیه حکومت وقت در هر کشورى اقدام بکند. به ما چه که بکنند، یا نکنند! 
مگر ایده ى ما و هدف ما این است که فلان رژیم در فلان کشور بماند، یا 
برود؟! اصلًا به ما ربطی ندارد. ما هدفمان این است که این پیام را، این بیان و 
این حقیقت را، این حقیقتی که پاکیزه ترین و روشن ترین تفکر درباره ى جهان 
و درباره ى انسان است، این چیزى که در مشت ما و در اختیار ما و متین ترین 
و صحیح ترین سخن در باب تکریم انسان است، به مردم بگوییم. ما بگوییم 
که براى اداره ى زندگی مردم، تنها راهی که اسلام می پسندد، راهی است که 
آن را هدایت الهی، معین کرده است. این حرفی است که حرف اسلام است.

حالا در دنیا جنجال بکنند که دین و سیاست را یکی کردید. بله، دین ـ نه 
فقط دین ما ـ همه ى ادیان، این جور است. حالا مبلّغان ادیان دیگر نمی گویند، 
یا نمی دانند؛ اما اسلام، دین زندگی است و زندگی، بدون تشکیلات سیاسی، 
بدون آرمان و هدف سیاسی و بدون شعار سیاسی، معنا ندارد. خوب، همین 
سامان زندگی انسان، یعنی سیاست ـ سازماندهی سیاسی ـ یقیناً اسلام در این ها 
و  معتقدین  نظر در حوزه ى  آن  برخلاف  نیست که  یقیناً راضی  و  دارد  نظر 
متدیّنین به آن عمل بشود. شکی نیست ـ بلاشک ـ بالاتر از نماز و بالاتر از 
روزه و بالاتر از حج است؛ چون اساس، این است. اساس، آن سامان کلی 
است؛ لذا روایات فراوانی داریم که چنانچه سامان زندگی جمعی ـ یعنی همان 
سیاست ـ در یک کشور، اسلامی باشد، خطاها مثل خطاهایی است ـ به تعبیر 
و به تشبیه من ـ که در یک قطار انجام می گیرد. این قطار دارد به سمت هدف 
و مقصد خودش حرکت می کند، حالا عده اى  هم این جا تخلفات و شیطنتی 
می کنند؛ شرارتی می کنند، اساس حرکت، درست است؛ ولی شرارت هایی هم 
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این وسط هست، نابسامانی هایی هست که باید برطرف بشود.
اما در غیر جامعه ى اسلامی، هر عملی ـ چه خوب و چه بد ـ مثل کارى 
است که در قطارى انجام می گیرد که مسیرش مسیر غلطی است؛ روى خطی 
افتاده است که این خط، قطعاً به درّه خواهد رفت و سقوط خواهد کرد. حالا 
به فرض که در داخل این قطار، یک نفر هم خیلی تأدب به خرج بدهد، صبح 
هم که از خواب بلند می شود، به دیگران تقدم به سلام بکند. خیلی خوب، 
این کار فی نفسه خوب است، اما به حال او و دیگران که در این قطارند، چقدر 
فایده دارد؟! نگهش که نمی دارد، متوقفش نمی کند، خط را عوض نمی کند، 
حتی خودشان را از این قطار به بیرون پرتاب نمی کنند؛ بناست به دره سرنگون 

بشود.
تفکر اسلامی، این است؛ این ایده ى اسلامی است. این را بایستی به دنیا 
گفت؛ این حقیقتی است؛ حقیقت غیرقابل اغماضی است. و امروز و دیروز 
و همیشه، نظام سلطه ى جهانی، مراکز اصلی نظام سلطه ى عالم، همتشان این 
است که از بیان حرفهاى درست، صاحبان آن حرفها را باز بدارند؛ این است 

دیگر.
شما شب از خانه تان بیرون می آیید تا اطراف دیوار منزلتان را مراقبت بکنید 
که آبی نیفتاده باشد، دزدى نیاید و ویرانی  نداشته باشد؛ عده اى  جنجال کنند 
که شما آمده اید به خانه ى ما تعرض کنید! این قدر بگویند، بگویند که شما 
دیگر جرأت نکنید در شب براى نگاه کردن اطراف دیوار خانه تان بیرون بیایید! 

و آن ها هر کار که خواستند، با دیوار خانه ى شما بکنند!
 آن ها همین را می خواهند؛ جنجال می کنند براى این که شما منفعل بشوید. 
و امروز هدف آن ها ـ هدف دشمن و هدف مراکز سلطه ـ این است که این 
نظام را، این کشور را، این مجموعه ى عظیم مردمی را ـ که دنیا نمی تواند این 
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مجموعه را ندیده بگیرد ـ منفعل کند. همه ى جهات به نفع این کشور و به نفع 
این ملت است؛ براى این که دنیا مجبور است اهمیت این کشور را، اهمیت و 
عظمت این ملت را، فرهنگ و موجودى انسانی این ملت را، موجودى مادّى 
و منابع طبیعی این ملت را ببیند؛ چون چیز کوچکی و چیز کمی نیست، چیز 

قابل اغفال و اغماضی نیست.
منتها همتشان این است که بلکه بتوانند این ملت و این کشور را از همان 
این  او و  بین  به وجود آورد، دور کنند؛  به برکت اسلام  حرکت عظیمی که 
را تخلیه ى  این ملت  بیندازند و  این معرفت عظیم، فاصله  روحیه ى عظیم و 
فکرى و تخلیه ى معنوى کنند؛ او را تهیدست کنند از آنچه که در اختیار او و 
مایه ى قدرت معنوى اوست ـ یعنی فکر او و اراده ى او و ایمان او ـ البته خدا 
را شکرگزاریم که بحمدالله همه ى وسایل خنثی کردن نقشه ى دشمن، در این 
کشور موجود است ـ از انسان هاى والا و برجسته، از مردم مؤمن و پرشور و 
گاه و با معرفت ـ بحمدالله همه چیز هست و شما بخشی از این  جوان هاى آ

مجموعه ى عظیم هستید.
رسالت شما رسالت مهمی است؛ این رسالت هم با فاصله گرفتن با مبدأ 
انقلاب، هرگز کم نمی شود ـ اگر نگوییم که بیشتر می شود ـ یعنی امروز شما 
در هر نقطه ى دنیا که هستید، باید در آن جا با روحیه ى یک نماینده ى تمام عیار 
نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و امام بزرگوار، زندگی کنید. البته به کاربردن 
حکمت و عقل و درک موقعیت و انتخابِ بهترین روش ها، همیشه براى همه ى 
نپخته، کارى  الزامی است؛ کار نسنجیده، کار  مأموران جمهورى اسلامی، 
که حمل بر یک حرکت کودکانه بشود، به هیچ وجه جایز نیست. اما جهت، 
این  است ولاغیر؛ و باید ان شاءالله در همین جهت با کمال توانایی و شادابی و 

هوشیارى حرکت کنید. 
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وظیفه ى ما هم که معلوم است، دعاگویی شما برادران و خواهران خوب و 
ان شاءالله خواستن توفیق براى شماها که در سنگرهاى مقدّمید دیگر. شما در 
زمینه ى مسایل فرهنگی، حالا در سنگر مقدّمید؛ ما این عقب ها نشسته ایم و در 
واقع به یک معنا در پشت جبهه قرار داریم. شما در آن سنگر مقدّم، خودتان 
را جمع وجور کنید، کمرتان را محکم ببندید و ان شاءالله با آمادگی کامل و 
تلاش صددرصد و همه جانبه در این راه، حرکت کنید. ان شاءالله موفق باشید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 
 



چکیده  بیانات 

مزیت انقلاب در معرفی اسلام:مزیت انقلاب در معرفی اسلام:
اندیشه اى که  به عنوان  واقعیت،  میدان  در  و  مقام عمل  در  اسلام  هرگز 
را  را سازماندهی کند، یک حرکت  اولًا می تواند یک طوفان عظیم مردمی 

سازماندهی و به سمت یک مقصود، هدایت کند، معرفی نشده بود.
نفوذ فرهنگی انقلاب و اثرگذارى آن:نفوذ فرهنگی انقلاب و اثرگذارى آن:

	 اگر ما آدم هاى کارآمدى بودیم و اگر تجربه ى کار داشتیم و اگر مغزها و
بازوان و سرانگشتان فعال فرهنگی می توانستند در زمان  هاى مناسب و در 
هر زمانی ـ و از جمله امروز ـ کار بجا و شایسته را کامل انجام بدهند، ابعاد 
این کار، خیلی بیشتر هم بود؛ منتها همان مقدار که اثر طبیعی و قهرى خود 
انقلاب و نظام و شخصیت برجسته ى امام بزرگوار )رضوان الله تعالی علیه( 
تأثیر داشت، موجب شد که این نقطه ى خطر ـ یعنی نفوذ فرهنگی، تأثیر 
فرهنگی و سَرَیان فرهنگی که از محور جمهورى اسلامی به همه ى دنیا 

سرریز شده بود ـ توجهات را جلب کند.
	 محور همه چیز بیان است؛ یعنی گفتن حقیقت. آن ها خواستند ما را با

دچار کردن به انفعال و روحیه ى ترس از این که مبادا در دنیا بد بشود و 
بگویند صدور انقلاب کردیم، از بیان باز بدارند؛ نگذارند در دنیا حرف 

بزنیم.
	 ما هدفمان این است که این پیام را، این بیان و این حقیقت را، این حقیقتی

که پاکیزه ترین و روشن ترین تفکر درباره ى جهان و درباره ى انسان است، 
این چیزى که در مشت ما و در اختیار ما و متین ترین و صحیح ترین سخن 
در باب تکریم انسان است، به مردم بگوییم. ما بگوییم که براى اداره ى 



زندگی مردم، تنها راهی که اسلام می پسندد، راهی است که آن را هدایت 
الهی، معین کرده است. این حرفی است که حرف اسلام است.

دشمن شناسی:دشمن شناسی:
	.جنجال می کنند براى این که شما منفعل بشوید
	 منتها همتشان این است که بلکه بتوانند این ملت و این کشور را از همان

حرکت عظیمی که به برکت اسلام به وجود آورد، دور کنند؛ بین او و این 
روحیه ى عظیم و این معرفت عظیم، فاصله بیندازند و این ملت را تخلیه ى 
فکرى و تخلیه ى معنوى کنند؛ او را تهیدست کنند از آنچه که در اختیار 
او و مایه ى قدرت معنوى اوست ـ یعنی فکر او و اراده ى او و ایمان او ـ 
البته خدا را شکرگزاریم که بحمدالله همه ى وسایل خنثی کردن نقشه ى 
دشمن، در این کشور موجود است ـ از انسان هاى والا و برجسته، از مردم 
گاه و با معرفت ـ بحمدالله همه چیز هست  مؤمن و پرشور و جوان هاى آ

و شما بخشی از این مجموعه ى عظیم هستید.
	 امروز شما در هر نقطه ى دنیا که هستید، باید در آن جا با روحیه ى یک

نماینده ى تمام عیار نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و امام بزرگوار، زندگی 
کنید. البته به کاربردن حکمت و عقل و درک موقعیت و انتخابِ بهترین 

روش ها، همیشه براى همه ى مأموران جمهورى اسلامی، الزامی است.



بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با رئیس، اعضای شورای عالی و معاونان سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسلامی
1380 /11/17

بسم الله الرحمن الرحیم
ان شاءالله شما دوستان در کار مهمی که بر عهده گرفته اید، موفق باشید. 
دغدغه ى اول من این است که مجموعه ى دست اندرکاران این کار، اهمیت و 
عظمت کار خود را به طور همه جانبه مورد توجه قرار ندهند، یا نتوانند این را به 
مسؤولان امر منتقل کنند و طبعاً این سازمان و این مجموعه، از پشتیبانی هاى 
لازم مادى و معنوى محروم بماند. به اعتقاد من مجموعه ى تبلیغات خارجی و 
همین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از جایگاه خیلی مهمی برخوردار 
را  بدیلی  هیچ  امروز  بنده  دادیم،  نشان  ضعفی  کار  این  در  ما  اگر  است. 
نمی شناسم که بتواند این ضعف را به شکل و صورت دیگرى جبران کند؛ 
و  است؛  نظام و کشور  معنوى  اقتدار  این مجموعه در حقیقت حامل  چون 
اقتدار معنوى اگر مردان خود را داشته باشد و پشتیبانی مناسبی بشود، همیشه 
از اقتدارهاى مادى جلو خواهد زد و پیروز خواهد شد. اقتدار مادى، پول و 
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سلاح و سلطه ى سیاسی و امثال این هاست؛ اما اقتدار معنوى، فکر و فرهنگ 
است. اگر آن سلطه ى سیاسی و آن سلاح، با فکر و فرهنگ ـ که حامل سلطه 
و اقتدار معنوى است ـ همراه نباشد، با فاصله ى کمی دچار شکست خواهد 
شد. فرض کنید قدرتی به یک کشور لشکرکشی و آن را کاملًاً تسخیر می کند 
ـ دیگر از این بالاتر نیست ـ اگر فکر یا فرهنگی با خود نداشته باشد تا بتواند در 
دل ها نفوذ کند و دل ها را نسبت به خود خاضع و تسلیم کند، زمانی نخواهد 
گذشت که این قدرت، منکوب و مغلوب خواهد شد؛ این در حالی است که 
در مقابلش فکر و فرهنگی وجود داشته باشد؛ آن جایی که خلأ هست، محل 
کلام ما نیست. بنابراین در تقابل قدرت مادى و قدرت معنوى، بدون هیچ 
تردیدى قدرت معنوى پیروز است. »پیروز« که می گوییم، معنایش این نیست 
که هیچ کس کشته نخواهد شد و یا کسی خسارت نخواهد دید؛ نه، یعنی 
در تقابل بین دو مجموعه، طرف پیروز، در نهایت، قدرت معنوى است. البته 
»قدرت معنوى« که می گوییم، لزوماً معنایش حقانیت نیست؛ فکر و فرهنگ 
است؛ اگر باطل هم باشد، منتها خوب ترویج شود و قدرت اثرگذارىِ خوبی 
داشته باشد و خوب بتواند جذب کند و از عوامل گوناگون استفاده کند، باز 

همین حکم درباره ى آن وجود دارد.
امروز در دنیا هم همین طور است. الان مثلًاً آمریکایی ها ـ که اول قدرت 
مادى دنیایند؛ بلکه می شود گفت تا امروز اول قدرت مادى تاریخند؛ ما در 
طول تاریخ هیچ قدرتی را با این همه امکانات و ابزارهاى مادى سراغ نداریم ـ 
براى این که بتوانند در افغانستان یا در هر نقطه ى دنیا از این قبیل پیروز شوند، 
به یک حامل معنوىِ قدرت احتیاج دارند؛ شعار انسان دوستانه اى جعل کنند، 
یک تئورى بپردازند و آن را در ذهن ها بنشانند تا بتوانند بمانند. اگر در این 
زمینه شکست خوردند، به شکست آن ها منتهی خواهد شد؛ این چیزى است 

که بروبرگرد ندارد. 
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ما در میدان چالشی که با دنیا داریم ـ که آن چالش هم منشأ گرفته ى از 
هویت فکرى ماست و عمل و راه و خط و هدف ما را مشخص می کند؛ 
بنابراین این چالش در نهایت، یک چالش ناگزیر است ـ باید از سوى همین 
قدرت معنوى پشتیبانی شویم. اگر ما از آنچه که در اختیار داریم و در این 
زمینه، سرمایه ى  ما بسیار غنی و عزیز است ـ که عبارت است از مایه هاى فکرى 
و فرهنگی ـ خوب استفاده کنیم و سخت افزارهاى مناسب را براى این کار به 
استخدام درآوریم ـ چون بدون استخدام سخت افزارهاى مناسب، این کار امروز 
در دنیا عملی نیست ـ و بتوانیم تفکر خود را به دنیا برسانیم، ما طرفِ پیروز 
خواهیم بود. با این که امروز دنیاى مادى ـ که متجسم در دنیاى غرب است ـ 
به همه ى ابزارهاى قدرت مادى مجهز است؛ در عین حال در آن مصاف، ما 
پیروز خواهیم شد؛ البته پیروزىِ متناسب با مقدار تلاش و کارمان. بنابراین باید 

به مسأله ى تبلیغات خیلی اهمیت بدهیم. 
تئورى  هاى فکرى ساخته  اثرگذارى کارها، پی درپی  براى  دنیا  امروز در 
و پرداخته و القاء می شود؛ براى این که ذهن  ها ـ که مخاطب ما و آماج این 
حمله ى فکرى و معنوى هستند ـ خاضع و قانع و تسلیم شوند، تا آن ها بتوانند با 
امکان مادى و ثروتی که در اختیار دارند، به مقاصد خود برسند. ماییم و تفکر 
و معارف اسلامی، ماییم و پیام انقلاب اسلامی؛ ما باید بتوانیم این ها را درست 
به دنیا برسانیم؛ کار این مجموعه در واقع این است. البته این کار فقط کار 
این مجموعه نیست؛ همه ى دستگاه هاى فرهنگی ما در این جهت سهیم اند؛ 
صدا و سیما به یک نحو، سازمان تبلیغات به یک نحو؛ چون به طور طبیعی 
تبلیغات داخل هم بالاخره یک پرتوافشانی به خارج دارد و به افکار عمومی 
دنیا ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ ارتباط پیدا می کند و روى آن اثر می گذارد؛ در 
این تردیدى نیست؛ منتها فعلًا این مجموعه، مجموعه اى  است که دنیا را میدان 
فعالیت خود دانسته و در این فضاى وسیع، می خواهد فعالیتی را تعریف کند. 
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پس این مجموعه، به اصطلاح قرارگاه تاکتیکی مقدم ماست که باید این کارها 
را انجام دهد. اگرچه قرارگاه هاى اصلی در داخل هستند ـ مثل حکومت و 
دولت ـ اما قرارگاه تاکتیکیِ مقدم ما عبارت است از همین مجموعه ى شما که 

می خواهد لخت شود و داخل گود مبارزه برود.
 ما تا الان چقدر موفق بوده ایم؛ چه دوره اى  که این سازمان به وجود آمده 
و از شروع این کار شش، هفت سال می گذرد؛ چه در طول مدت بیست و 
دو سه سال بعد از انقلاب تاکنون که در این سال ها دستگاه هاى گوناگون 
ما تبلیغاتی را می کردند؟ البته بعضی واقعاً کارهاى خوبی هم کردند. این که 
کسانی به این نتیجه رسیدند که این کار متمرکز بشود، به خاطر این بود که 
برخی کارهاى تبلیغی، تکرارى بود و یا با هم تعارض داشت و در نتیجه به 
نابسامانی می انجامید؛ اما اگر ما بخواهیم دنبال ضعف هاى کار تبلیغی خود 
باشیم، خوب است از اول انقلاب را نگاه کنیم و ببینیم ضعف هاى ما کجا 
داشته  وجود  ما  تبلیغات  کار  در  اساسی  ضعف هاى  از  بعضی  بسا  اى  بود. 
باشد که ناکامی هاى تبلیغاتی ما به آن ها منتسب باشد؛ ما باید بنشینیم و بدون 
هیچ اغماضی این ها را پیدا کنیم و الان که داریم کار می کنیم و کار خود را 

بازنگرى می کنیم، نباید بین خودمان پرده پوشی کنیم.
من  می کنند؛  انتقاد  تبلیغی  کار  یک  به  امروز  که  هستند  بعضی  ها  البته 
باور ندارم؛ این ها شعار است. من باور ندارم. همان هایی که امروز در بعضی 
از بیانات و یا در برخی روزنامه ها انتقاد می کنند که ما بد تبلیغ کردیم، من 
نمی دانم آیا در راه اصلاح آن ضعف، نقطه نظر روشنی در ذهنشان وجود دارد 
یا نه. در انتقاد آن ها، دو غلط دیده می شود: غلط اول این است که حرف را 
نپخته و نسنجیده و شعارى مطرح می کنند؛ غلط دوم این است که در جاى 
خودش مطرح نمی کنند. این انتقادها باید در جمع هاى کوچک و با حضور 
اهل نظر مطرح شود؛ این جا دیگر نباید پرده پوشی کرد. اصلًاً شما باید کسانی 
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را بگمارید تا بنشینند فهرست ضعف  ها و کاستی  هاى تبلیغی ما را در طول این 
زمان به دست بیاورند. 

من نه این که بخواهم موفقیت  هایی را که در این زمینه بوده است، پنهان 
کنم؛ نه، شاید من از خیلی از دوستان، مقدار موفقیت  هایی را که ما در زمینه ى 
این  در  منتها  می دانم؛  هم  بیشتر  داشته ایم،  دنیا  مختلف  نقاط  در  تبلیغات 
خصوص، دو حرف وجود دارد: یکی این که بعضی از این موفقیت ها محصول 
کار ما نبوده، محصول اصل انقلاب بوده است؛ بعضی از آن ها نیز محصول 
شخصیت یگانه ى حضرت امام بوده و به هیچ کس دیگر کار نداشته است؛ 
یعنی خود امام شخصیتی بود که به طور طبیعی امواج اثرگذارى از او ساطع 
می شد؛ این هیچ ربطی ندارد به این که ما فلان جزوه را نوشتیم و فلان کار را 
کردیم. خیلی اوقات ما در شعاع پرتو انقلاب و پرتو امام جلو رفته ایم تا کارهاى 

دیگرى بکنیم؛ بنابراین همه ى دنیا تحت تأثیر موج انقلاب قرار گرفتند.
یک وقت جماعتی از کشورهاى اسلامی به این جا آمده بودند؛ یک نفر که 
شغل بالایی هم در عربستان سعودى دارد، در جلسه می خواست از چیزى انتقاد 
کند. مقدمه ى انتقاد، این مطلب را قرار داد؛ گفت: وقتی انقلاب شما پیروز 
شد، من دانشجو بودم و در آمریکا درس می خواندم. با پیروزى انقلاب شما، 
ناگهان احساس کردیم اسلام پیروز شده است؛ لذا ما هم احساس پیروزى و 
غرور و قدرت کردیم و به نام شما شعار دادیم و به نام امامِ شما تعزّز کردیم. بعد 
می خواست بگوید شما مسأله ى شیعه و سنی را پیش آوردید؛ که البته بیخود 
می گفت و انتقاد بجایی نبود. انتقادهاى بجایی وجود داشت که می توانست به 
ما بکند، اما عقلش نرسید؛ همین انتقاد شیعه و سنی را کرد که ما هم جوابش 

را دادیم.
آن چیزى که من می گویم و از آن به ضعف تعبیر می کنم، این است که 
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ما به قدر ظرفیت عظیمی که در اختیارمان وجود داشت، بهره نبردیم و حتّی 
در جاهایی تبلیغات ما ضد تبلیغ شد؛ در جاهایی حرف هاى خوب ما، بد تعبیر 
شد؛ در خیلی جاها در نظرات ما ابهام باقی ماند؛ در خیلی جاها با تبلیغات 
دیگران ـ و به قول بعضی، پارازیت هاى دیگران ـ نظرات ما مخدوش شد، که 
این پارازیت ها گاهی مفهوم تر از اصل پیام ما بود. ما باید ببینیم کجا مقصر 
بودیم و ضعف نشان دادیم؛ آن ضعف ها را فهرست کنیم و به طور جدى در 
صدد رفع آن ها بربیاییم تا بتوانیم در این صحنه ى اقتدار معنوى ـ که اقتدار از 
ناحیه ى فکر و فرهنگ برتر و اثرگذار و جذاب است ـ با دنیا مقابله کنیم. 
مطمئن باشید ـ و من خودم یقین دارم و برایم مثل روز روشن است ـ که اگر 
انجام دهیم، همه ى  بتوانیم در صحنه ى فکر و فرهنگ، کار شایسته اى   ما 
تهدیدهاى مادى دنیا خنثی خواهد شد؛ یعنی همین فریادهاى تهدید آمیزى که 
امروز بعضی ها از آن طرف دنیا مستانه سر می دهند تا افرادى را بترسانند، واقعاً 
در نطفه خفه می شود؛ هیچ بمب اتمی  براى ما در آن روز تهدید نخواهد بود؛ 
هیچ لشکرکشی  براى ما در آن روز تهدید نخواهد بود. من احساس می کنم ما 
در این صحنه باید خیلی کار کنیم. وقتی ضعف ها را پیدا کردیم، راه حل ها را 

هم باید پیدا کنیم؛ این کارِ اصلی است؛ اعتقاد من این است.
محمدى  آقاى  بکنم.  سفارش  محمدى1  آقاى  جناب  به  می خواهم  من 
حقیقتاً جزو دوستان و برادران زبده ى ما هستند. در جمع فضلاى جوانی که 
بحمدالله امروز در صحنه ى کارهاى گوناگون مطرحند، من حقاً و انصافاً یکی 
از زبدگان و برجستگانشان را، آقاى محمدى می شناسم؛ خوشفکر و کاملًاً 
گاه و باعمق. از جمله ى چیزهایی که به نظر من ایشان خیلی باید  فهمیده و آ

تعقیب کنند، همین قضیه است.

تا   1380 سال هاى  فاصله  در  اسلامی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  اسبق  رئیس  عراقی،  محمدى  محمود   .1
.1386
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در گزارش شما آمده بود که کارهاى ما در مقابل تقاضاهایی که وجود 
دارد، خیلی کم است. این تقاضاهاى موجود جهانی براى کار، اصلًاً شما را 
دستپاچه نکند؛ هیچ دچار عجله نشوید؛ یک مقدار به درون برگردید و ببینید 
این جا در پایگاه اصلی، اشکالات کار چیست؛ آن ها را برطرف کنید. یکی از 
اساسی ترین کارها این است که ضعفها را با دقت جستجو کنید و هوشمندانه و 
منصفانه، راه حل هاى آن ها را هم پیدا کنید و ببینید آیا گزینش هاى ما درست 
نبوده، آیا افکار ما درست نبوده، آیا ابزارهاى ما درست نبوده، آیا تلاش هاى 
نبوده  امروز  دنیاى  با  متناسب  واژگانمان  و  مناسب  زبانمان  آیا  بوده،  کم  ما 
است. البته اگر شما بخواهید به این اشکالات برسید، اول باید وجود نقص ها و 
نارسایی ها را قبول کنید؛ یعنی در کنار همه ى خدمات و فعالیت هاى گوناگونی 
که چه در این سازمان در چند سال گذشته انجام گرفته ـ که آقاى تسخیرى 
و دوستانشان واقعاً خیلی تلاش کردند ـ و چه در سایر دستگاه هاى تبلیغی، و 
چه قبل از این که این سازمان به وجود بیاید، صورت گرفته است و ما آن ها را 
قبول داریم؛ اما با وجود همه ى این ها، ضعف هایی وجود دارد که قابل انکار 
نیست و اگر ما آن ضعف ها را نشناسیم، نشانه ى این است که بر اوضاع مسلط 
نیستیم. اگر شما رفتید و مطالعه کردید و دیدید ضعفی وجود ندارد، بدانید که 
معرفت شما خیلی ناقص و محدود است. ما ضعف هاى خیلی زیادى داریم 
که هر کس در زمینه ى این گونه مسائل و مسائل خارجی آشنایی داشته باشد 
ـ ولو مختصر ـ خواهد فهمید که وجود دارد. پس اول این ضعف ها را فهرست 

کنید و براى آن ها راه حل پیدا کنید.
نکته ى دیگرى که به نظرم می آید، این است که ما در این کار باید در 
درجه ى اول دنبال کیفیت و محتوا باشیم؛ کمیت و حجم در این قضیه، در 
درجه ى بعد قرار می گیرد. این که ما مثلًاً بیاییم بگوییم براى تبلیغات خارجی 
صد عنوان کتاب منتشر کرده ایم، اصلًاً هیچ معنایی نمی دهد. ممکن است 
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اگر کسی با دقت بررسی کند، ببیند از این صد عنوان، مثلًاً نود و نُه عنوانش 
هیچ به درد نخورده است. یا مثلًا بگوییم ما در ایام دهه ى فجر در سرتاسر دنیا، 
صد جا مراسم جشن تشکیل دادیم و شخصیت هاى آن کشورها در آن شرکت 
از  بنده می بینم گاهی دستگاه هاى مختلف  این هیچ معنایی ندارد.  کردند؛ 
این گونه آمارها می دهند؛ اما براى من هیچ معنایی پیدا نمی کند. صد کشور 
نباشد، دویست کشور باشد، در بعضی از کشورها چند جا باشد؛ این هیچ 
فایده اى ندارد؛ چون باید دید در آن جلسه چه گذشته است. اگر در آن جلسه 
چیزى گذشته که اثر مطلوب مورد نظر ما را نبخشیده ـ که خواهم گفت آن 
اثر چیست ـ پس ما پول زیادى خرج کرده ایم و باید جواب پول ها را بدهیم. 
اگر هم در آن جلسه چیزى گذشته که عکس آن اثر را بخشیده باشد، آن وقت 
دیگر واویلاست. بنابراین صد جلسه تشکیل دادن در دنیا، براى من هیچ معنایی 
ندارد؛ کمیت ها در این جا مهم نیست. یا مثلًاً در بخش هاى گوناگون وزارت 
ارشاد گاهی می بینیم گفته می شود این تعداد فیلمِ ما امسال در جشنواره هاى 
جهانی برنده شد؛ این هیچ معنایی ندارد؛ باید دید این فیلم چه بوده و چه پیامی 
را برده که برنده شده است. البته من در مورد برنده شدن این فیلم ها همیشه 
از اول سوءظنی داشته ام که در حال حاضر یک ذره تقویت هم شده است. 
اگر ما حتّی این سوءظن را هم اصلًاً ندیده بگیریم که آن ها چه فیلم هایی را 
انتخاب می کنند و چه کسانی دلال هستند که این گونه فیلم ها به جشنواره هاى 
جهانی راه پیدا کند؛ این که ده فیلم ما در جشنواره هاى جهانی جایزه گرفته اند، 
یا این تعداد فیلم به خارج صادر کرده ایم، یا این تعداد فیلم به مراکز تلویزیون 
کشورهاى گوناگون داده ایم ـ که این دیگر به آقاى لاریجانی1 برمی گردد ـ 
این ها هیچ معنایی نمی دهد. در این گونه مسائل تبلیغی که هدف مشخص 

1. دکتر علی اردشیر لاریجانی، سومین رئیس صدا و سیماى ج.ا.ا در فاصله سال هاى 1372 تا 1383 و رئیس 
چندین دوره مجلس شوراى اسلامی. 
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و والایی دارد، به نظر من کمیت اصلًاً معنایی نمی دهد؛ مگر وقتی که آدم از 
کیفیت خاطرجمع شده باشد. وقتی محتوا مورد اعتماد است، دو تاى آن، دو 
برابر یکی است؛ سه تاى آن، سه برابر یکی است؛ آنگاه این می شود ارزش؛ اما 
تا هنگامی که ما نفهمیده ایم محتوا چیست و به آن خاطرجمع نشده ایم و آن را 
رعایت نکرده ایم، به نظر من این کمیت ها اهمیتی ندارد. در تبلیغات خارجی 
باید کار را به صورت ریز و ظریف دید؛ کار کلانِ یکجا نیست؛ کار ظریفی 
است؛ مثل نقاشیِ یک تابلو یا گچبرىِ یک ساختمان است؛ یعنی باید ذره ذره 
رفت و با اقتضاء کار کرد. این طور نیست که آدم بتواند با دستگاه بِتن ساز، 
بتن بریزد و بپاشد؛ کارهاى تبلیغات خارجی، دقیق و ذره ذره و قلم مویی و 
مینیاتورى است. باید دید کسی که قلم مو به دست گرفته است، دارد چه کار 

می کند؛ این مهم است. بنابراین به محتوا اهمیت بدهید. 
کارهاى ظاهرى و بخصوص کارهاى تشریفاتی ـ مثل برگزارى برخی از 
سمینارها و دعوت از برخی افراد ـ بی فایده است. من در این مسائل تجربه 
دارم. بیست و چند سال است که بنده در صحنه ى اصلی این گونه مسائل 
حضور دارم و از نزدیک می بینم؛ غالب این ها بی فایده است. سال گذشته به 
نظرم به هیأت دولت بود که گفتم بیایید این ها را کم کنید یا براى مدتی تعطیل 
کنید. البته این طور نیست که من از تأثیر نشست هاى جهانی بی خبر باشم؛ 
نخیر، بنده از سال ها پیش از زمان ریاست جمهورى همیشه به دولت و وزارت 
باشید؛ آن یک  تأکید می کردم که در مجامع جهانی حضور داشته  خارجه 
حرف دیگر است؛ از حضور جهانی و تبلیغ جهانیِ به این صورت، غافل نیستم؛ 
اما خرج هایی که ما می کنیم و جماعتی را جمع می کنیم، غالباً بی فایده است؛ 

مگر این که به روح و محتوا و هسته ى مرکزى آن بپردازیم.
ما  این که  از  باشد؟ هدف، عبارت است  باید  این مسائل چه  هدف در 
نخبگان و افکار دنیا را ـ که البته این دو فصلِ جداگانه است: یک فصل، فصل 
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نخبگان است؛ یک فصل، افکار عمومی است؛ هر دو هم به همان ظرافتِ 
قلم مویی است ـ نسبت به انقلاب و نظام و مفاهیم خودمان، اولا مطلع کنیم؛ 
ثانیاً آن ها را متوجه و حساس و علاقه مند کنیم؛ ثالثاً معتقد کنیم. اگر توانستیم 
به سمت این هدف برویم، درست عمل کرده ایم؛ هر جا این هدف تأمین شد، 
یا عکس آن تأمین نشد، یا کارى شد که استنتاج مخاطب ما این بود که حرفی 

وجود ندارد، ما ضرر کرده ایم و پولی که خرج کرده ایم، بیجا بوده است.
باید  کنیم،  تبلیغ  می خواهیم  که  را  آنچه  ما  که  است  این  دیگر  نکته ى 
حرف هاى اسلام و انقلاب اسلامی باشد. بعضی خطاى بسیار بزرگی مرتکب 
می شوند که سعی می کنند حرفهاى خود غربی ها را بگیرند، گاهی اسلامیزه 
کنند، گاهی حتّی اسلامیزه هم نکنند و همان ها را به خود آن ها پس بدهند؛ 
این کار، ما را در چشم هاى شنوندگان هوشمندمان در دنیا، سبک و خفیف 
ماشاءالله،  ـ  شود  گفته  هم  تشویق آمیزى  جملات  است  ممکن  می کند. 
بارک الله، شما خیلی خوب می فهمید ـ اما این ها ملاک نیست. ما باید بتوانیم 
مفاهیم و معارف اسلامی و آنچه را که متعلق به ماست، بیان کنیم؛ البته باید 
با لحن و بیان روشنفکرانه و کاملًاً مترقی و با استفاده از واژگان متناسب با هر 

دوره و زمان باشد. 
ممکن است بعد از حادثه ى بیست شهریور1، ما می باید حرف واحدى را با 
واژگانی ادا می کردیم که دو روز قبل از آن حادثه، با واژگان دیگرى می توانستیم 
ادا کنیم. گاهی در دنیا این گونه است که یک روز انسان حرف واحدى را با 
تعبیرى بیان می کند؛ اما یک روز با تعبیر دیگرى می گوید. حرف باید یکی 
باشد؛ باید همان حرف درستی باشد که به آن معتقدیم؛ نه این که امواج فکرى 
و فلسفی  باشد که روزبه روز دارد در دنیا رایج می شود و بعضی هم هنرشان 

1. حملات 11 سپتامبر، سلسله اى از حملات تروریستی انتحارى در 11 سپتامبر 2001، توسط گروه تروریستی 
القاعده در خاک ایالات متحده آمریکا بود.



53

ول
ل ا

فص

فقط همین است که تعبیرات آن ها را بیاورند فارسی کنند، یا حتّی فارسی نکرده 
به خورد این و آن بدهند و افتخار کنند که حرف فلانی را فهمیده اند. حالا 
فلانی کیست؟ یک نفر فیلسوف اجتماعی یا متفلسف اجتماعی در قبال ده ها 
یا صدها نفر دیگر است که در زمان واحد یا در زمان هاى نزدیک آمده اند و 
هرکدام حرف هاى متقابل زده اند؛ یکی چیزى می گوید، دیگرى می آید آن را 
رد می کند. البته این که اطلاع ما از این حرف ها امر لازمی است، یک بحث 
انقلاب  به عنوان  ما  ما بشود و  ایده ى  او، حرف و  این که حرف  اما  است؛ 

اسلامی بخواهیم از او دفاع کنیم، یک حرف دیگر است.
دارد؛  دنیا  در  تازه اى  و  بکر  مفاهیم  اسلامی،  نظام  و  اسلامی  انقلاب 
مفاهیمی دارد که اگرچه مشترکاتی با دنیا دارد، اما اختصاصاتی دارد که این را 
از شبیه خودش در مکاتب گوناگون و جریان هاى فکرى و نحله هاى فکرى 
دنیا جدا می کند؛ باید آن را در بیاوریم و پایش هم بایستیم و بیان کنیم. ما باید 
با فکر اسلامی، احساس اعتزاز کنیم؛ حقیقتاً هم مایه ى اعتزاز است. کسی که 
احساس شرمندگی می کند، او مطلب را درست نفهمیده است. من می بینم 
بعضی از کسانی که دم از فهم مسائل فکرى می زنند، ابا دارند بعضی از مفاهیم 
اسلامی را بیان کنند؛ وقتی هم بیان می کنند، با حالت انفعال و شرمندگی بیان 
می کنند؛ چون معلومات دینی و اسلامی شان کم است. وقتی انسان در مفاهیم 
اسلامی عمق ندارد و آن ها را نمی فهمد، بدیهی است که یک چیز صورىِ 
ظاهرى را می گیرد و درست هم نمی فهمد؛ یا با یک حرف شبیه خودش در 
نحله هاى فکرىِ مادى اشتباه می کند؛ یا این که اگر می خواهد آن را بیان کند، 
با حالت شرمندگی بیان می کند. ما شرمنده نیستیم. حرف هاى ما حرف هایی 

است که امروز براى دنیا نو است. 
با استبداد داخلی و  انقلاب ما دو جهت داشت: یک جهت، مبارزه ى 
بود؛  بیچاره کرده  را بدبخت و  فاسد وابسته اى که مردم و کشور  حکومت 
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انقلاب می خواست کشور و ملت را نجات دهد؛ در دامن اسلام، مردم اداره 
شوند و حکومت، اسلامی باشد. جهت دیگر، وجهه ى سخن و پیام نو براى 
دنیا و بشریت است؛ این چیزى است که دنیا را به خود جذب کرد؛ والّا فلان 
متفکر اروپایی یا غربی یا آفریقایی یا آمریکاى لاتین که امام و انقلاب و نظام 
اسلامی و حرکت مردم را ستایش می کند، او که داخل کشور ما نیست تا از 
حکومت ما چیزى فهمیده باشد؛ پیام جهانی و انسانیِ اسلام است که او را به 
ستایش وادار می کند. جنبه ى دوم، بسیار مهم است؛ ما باید بتوانیم این را بیان 
کنیم؛ منتها ـ همان طور که عرض کردم ـ بیان باید روشنفکرانه و عالمانه باشد؛ 
عوامانه و سطحی و سرهم بندى شده نباشد. اگر شما بخواهید این کارها را 
بکنید، به همان چیزى احتیاج دارد که قبلًا گفتیم: بازگشت به خود؛ یعنی رفتنِ 
به درون خانه و بستن در ـ تا حدودى که ارتباطات قطع نشود ـ اما پرداختن به 

کار و حوصله به خرج دادن.
شما باید زمینه ى کار را فراهم کنید. اولًا سعی کنید عناصرى را که براى 
کار گزینش می کنید، کسانی باشند که با این حرکتِ عظیم بخوانند؛ یعنی 
بتوانند این کار بزرگ را با اقتضائاتش تحمل کنند. دوم این که یک مرکز علمیِ 
غنی در داخل به وجود بیاید تا بتواند به طور دائم تولید کند. شما به ارتباط با 
حوزه و دانشگاه و انسان هاى متفکر احتیاج دارید؛ و این ارتباط میسر نمی شود، 
مگر با داشتن مرکزى براى این کار؛ ولو مرکزى کوچک. البته من طرفدار این 
نیستم که هنوز هیچ کار نکرده، تشکیلات وسیع درست کنیم؛ اما به هر حال 
باید براى این کار پایگاهی به وجود بیاورید و آدم هاى شایسته و مناسبِ این 
کار را در آن جا بگمارید تا کارشان فقط همین باشد که فکر و ایده و معرفت 
صحیح و زبان مناسب را براى شما تأمین کنند و همچنین نیازهاى دنیا را پاسخ 

دهند. 
ما باید بدانیم امروز سؤال و نیاز دنیا چیست و چه چیزى و با چه زبانی باید 
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در دنیا مطرح شود. البته کار هنرى هم مهم است؛ کار علمی و فکرى هم در 
کنار آن لازم است. وقتی می گوییم کار هنرى، مقصودمان فقط ساخت فیلم 
و توجه به هنرهاى تجسمی و نمایشی و امثال این ها نیست؛ در همان نوشتن هم 
هنرمندى لازم است. در نوع برخورد و سخنرانی و این طور چیزها، واقعاً باید 

هنر را لحاظ کرد.
البته من شنیدم یا در جایی خواندم که گروه هاى موسیقی به عنوان اجراى 
کار هنرى و تبلیغی، به بعضی کشورها می روند؛ بنده اصلًاً به این کار اعتقاد 
ندارم و آن را موفق نمی دانم. اولًا این ها از لغزیدن به سمت موسیقی حرام 
مصون نیستند؛ چون موسیقی، حلال و حرام دارد. آن چیزى که ما مجازیم 
براى آن وقت صرف کنیم و پول بدهیم، موسیقی حلال است؛ اما در جاهایی 
موسیقی حرام خواهد شد. ثانیاً در زمینه ى موسیقی ـ تا آن جایی که بنده شنیده ام 
و اطلاع دارم ـ حقاً کار درخشان و برجسته اى در داخل تولید نمی شود. یک 
پُرمحتوایی را  بسیار عالی و ناب و  نفر می آید قطعه ى  وقت هست که یک 
می سازد؛ یک عده هم می روند آن را در جایی اجرا می کنند ـ مثل قطعه هاى 
معروف موسیقی دنیا که همه اش محتوا شده است ـ یک وقت نه، چهار نفر 
آدم به آن جا می روند و احیاناً براى این که مراسم یک خرده غلیظ تر شود، چهار 
نفر از شالبسته هاى خراسانی ما را هم به آن جا می برند تا برایشان دوتار بزنند؛ این 
هیچ معنایی ندارد. آن دوتارى که پیرمرد روستاى خراسان می زند، فقط بیان 
دلتنگی اوست؛ اصلًاً هیچ معنا و محتوا و مرادى در آن وجود ندارد؛ بنشیند این 
دلتنگی را در همان گوشه ى دِه خودش بنوازد؛ چرا به فلان کشور بیگانه برود و 
براى کسی که موسیقی را می فهمد ـ آن که موسیقی را نمی فهمد، که هیچ؛ فقط 
دنگ دنگ بی معنیِ خیلی بی ربطی را می شنود ـ دلتنگی خود را منتقل کند؟ 
آن عاشیق لر آذربایجان هم همین طور است؛ ساز او هم بیان دلتنگی هاست. 
غالب موسیقی هاى محلی ما این طورى است. موسیقی هایی که وجود دارد، 
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هیچ مضمون و محتوایی ندارد. انصافاً غربی ها و اروپایی ها در زمینه ى موسیقی 
کارهاى مهم و بزرگ و درخشانی کرده اند؛ ولی موسیقیدان هاى ما نکرده اند؛ 
دلیلش این است که یا بلد نبوده اند، یا ما را قابل ندانسته اند تا براى ما یک کار 
درست و حسابی صورت بدهند. آن طور که موسیقی شناس ها می گویند ـ ما 
که خودمان وارد نیستیم ـ این موسیقی ها واقعاً هیچ محتوایی ندارد. بنابراین من 
به این بخش از کار هنرى خیلی اعتقادى ندارم؛ اما کارهاى هنرىِ نمایشی 
خوب است. این که کارهاى هنرى در قالب هاى مکتوب و ملفوظ و نطق و 
سخنرانی و امثال این چیزها مورد توجه قرار بگیرد، خوب است؛ لیکن مهمتر از 
آن، محتواست؛ چون هنر، قالب است. آن چیزى که بحث ما بود، این بود که 

محتواى غنی درستی باشد تا بتواند در قالب هنرى به شکلی ارائه شود. 
در داخل هم ـ همان طور که عرض کردم ـ با مراکز علمی واقعاً ارتباط 
داشته باشید. من یک وقت با خودم فکر می کردم که ما در قم احتیاج داریم 
که یک مؤسسه ى عالی فقط مخصوص تبلیغات خارجی تشکیل دهیم. چند 
سال قبل از این، مقدماتش هم فراهم شد؛ حتّی گمان می کنم آن جا اعلان 
هم کردند که ثبت نام می کنند؛ اما دنبال نشد و کار درست و حسابی  انجام 
نگرفت. شما با آن همت خود، از مراکزى که هستند، استفاده کنید؛ یا اگر 
توانستید، به این جهت هم کمکی بکنید تا این کار قدرى پیش برود؛ والّا همین 
تشکیلات مؤسسه ى باقرالعلومِ جناب آقاى مصباح1 که در قم فعالیت می کند، 
مرکز خیلی خوبی براى این کار است؛ در آن جا واقعاً افراد زبده اى  هستند. 
احیاناً برخی از تشکیلات کوچک تر از آن هم در قم وجود دارد. در تهران هم 
بعضی از پژوهشکده ها و مراکز وجود دارد که براى این کار خیلی می تواند 
بنشینند بحث  تا  به آن ها سفارش و عنوان کار بدهید  مفید واقع شود؛ اصلًا 

پژوهشی  علمی  بنیاد  گذار  پایه  و  فیلسوف  و  مجتهد   )1399  –  1313( یزدى  مصباح  محمدتقی  آیت الله   .1
باقرالعلوم و مؤسسهٔ آموزشی پژوهشی امام خمینی در شهر قم بودند.
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و تحقیق کنند. در دانشکده هایی که به این گونه مسائل ارتباط پیدا می کند، 
عناصر و اساتید و دانشجوهاى خیلی خوبی هستند؛ از آن ها استفاده کنید. 
مثلًا چند سال پیش در خصوص فلسفه ى ملاصدرا کارهاى خوبی صورت 
گرفت. چند نفر استاد برجسته ى خوب در دانشگاه ها جمعند؛ به آن ها سفارش 
بدهید و از آن ها کار بخواهید. مجموعه ى امکانات و هسته هاى کارى و علمی 
و فکرى موجود کشور را به کار بگیرید تا ان شاءالله بتوانید این کار را هرچه 

غنی تر کنید. 
البته دیگر دستگاه ها هم باید کمک کنند. جناب آقاى محمدى در گزارش 
خود گله کردند که اعتبارات مالی شان درست پرداخته نمی شود؛ زحمت این ها 
را هم باید آقاى مسجدجامعی بکشند. به مسؤولان بخش هاى دولتی، در خود 
این کار را توجه  لزوم پشتیبانی هاى  هیأت دولت و جاهاى دیگر، اهمیت و 
بدهید. انسان می بیند بعضی از دستگاه هاى گوناگون دیگر، کارهاى تبلیغاتیِ 
نپخته، خام و احیاناً برخلاف فلسفه ى اصلی این کار انجام می دهند. به نظر 
بنده هیچ لزومی ندارد آن کارهاى فرهنگی در جاهاى دیگر انجام بگیرد؛ باید 
همه ى آن ها در این جا متمرکز شود و پشتیبانی  هاى مالی آن هم صورت بگیرد.

البته مسأله ى زبان و ادبیات فارسی که اشاره شد، بسیار مهم است. بنده از 
سابق هم همیشه به این معنا اعتقاد راسخ داشته ام. من معتقدم یکی از کانال-

 هاى کاملًا مطمئن فرهنگی ما، زبان فارسی است که باید بتوانیم آن را تأمین 
و پشتیبانی کنیم تا این زبان رواج پیدا کند. البته ایشان در گزارش خود نوشته 
بودند که در چند جاى دنیا کرسی هاى زبان فارسی تجدید شده؛ این کارها 
خوب است. هر چه بتوانید دراین زمینه کمک کنید، گستره ى کارى شما 

بیشتر خواهد شد.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

 سازمان نماد اقتدار معنوى: سازمان نماد اقتدار معنوى:
	 حقیقت در  مجموعه  این  اسلامی(  ارتباطات  و  فرهنگ  چون)سازمان 

حامل اقتدار معنوى نظام و کشور است؛ و اقتدار معنوى اگر مردان خود 
را داشته باشد و پشتیبانی مناسبی بشود، همیشه از اقتدارهاى مادى جلو 
سلطه ى  و  و سلاح  پول  مادى،  اقتدار  شد.  پیروز خواهد  و  زد  خواهد 

سیاسی و امثال این هاست؛ اما اقتدار معنوى، فکر و فرهنگ است. 
سرمایه هاى سازمان و بهره بردارى سخت افزارى صحیح:سرمایه هاى سازمان و بهره بردارى سخت افزارى صحیح:

	 اگر ما از آنچه که در اختیار داریم و در این زمینه، سرمایه ى  ما بسیار غنی
و عزیز است ـ که عبارت است از مایه هاى فکرى و فرهنگی ـ خوب 
استخدام  به  کار  این  براى  را  مناسب  سخت افزارهاى  و  کنیم  استفاده 
درآوریم ـ چون بدون استخدام سخت افزارهاى مناسب، این کار امروز در 
دنیا عملی نیست ـ و بتوانیم تفکر خود را به دنیا برسانیم، ما طرفِ پیروز 

خواهیم بود. 
رسالت سازمان:رسالت سازمان:

	 باید انقلاب اسلامی؛ ما  پیام  ماییم و تفکر و معارف اسلامی، ماییم و 
بتوانیم این ها را درست به دنیا برسانیم؛ کار این مجموعه در واقع این است. 

	 خود فعالیت  میدان  را  دنیا  که  است  مجموعه اى  مجموعه،  این  فعلًا 
دانسته و در این فضاى وسیع، می خواهد فعالیتی را تعریف کند. پس این 
مجموعه، به اصطلاح قرارگاه تاکتیکی مقدم ماست که باید این کارها را 
انجام دهد. اگرچه قرارگاه هاى اصلی در داخل هستند ـ مثل حکومت 
و دولت ـ اما قرارگاه تاکتیکیِ مقدم ما عبارت است از همین مجموعه ى 



شما که می خواهد لخت شود و داخل گود مبارزه برود.
ضعف ها و ضرورت شناسایی آن ها:ضعف ها و ضرورت شناسایی آن ها:

	-اصلًا شما باید کسانی را بگمارید تا بنشینند فهرست ضعف   ها و کاستی
 هاى تبلیغی ما را در طول این زمان به دست بیاورند. 

	 آن چیزى که من می گویم و از آن به ضعف تعبیر می کنم، این است که
ما به قدر ظرفیت عظیمی که در اختیارمان وجود داشت، بهره نبردیم.

	 را آن ضعف ها  دادیم؛  نشان  بودیم و ضعف  مقصر  ببینیم کجا  باید  ما 
فهرست کنیم و به طور جدى در صدد رفع آن ها بربیاییم تا بتوانیم در این 
صحنه ى اقتدار معنوى ـ که اقتدار از ناحیه ى فکر و فرهنگ برتر و اثرگذار 

و جذاب است ـ با دنیا مقابله کنیم.
	 یکی از اساسی ترین کارها این است که ضعف ها را با دقت جستجو کنید

و هوشمندانه و منصفانه، راه حل هاى آن ها را هم پیدا کنید و ببینید آیا 
گزینش هاى ما درست نبوده، آیا افکار ما درست نبوده، آیا ابزارهاى ما 
درست نبوده، آیا تلاشهاى ما کم بوده، آیا زبانمان مناسب و واژگانمان 

متناسب با دنیاى امروز نبوده است. 
مقابله با تهدیدها و چشم انداز امید بخش:مقابله با تهدیدها و چشم انداز امید بخش:

	 ،اگر ما بتوانیم در صحنه ى فکر و فرهنگ، کار شایسته اى  انجام دهیم
همه ى تهدیدهاى مادى دنیا خنثی خواهد شد.

مبانی عملکرد سازمان:مبانی عملکرد سازمان:
	 ما در این کار باید در درجه ى اول دنبال کیفیت و محتوا باشیم؛ کمیت و

حجم در این قضیه، در درجه ى بعد قرار می گیرد. 
	 .کارهاى تبلیغات خارجی، دقیق و ذره ذره و قلم مویی و مینیاتورى است



	 کارهاى ظاهرى و بخصوص کارهاى تشریفاتی ـ مثل برگزارى برخی از
سمینارها و دعوت از برخی افراد ـ بی فایده است. 

	 هدف، عبارت است از این که ما نخبگان و افکار دنیا را ـ که البته این
دو فصلِ جداگانه است: یک فصل، فصل نخبگان است؛ یک فصل، 
افکار عمومی است؛ هر دو هم به همان ظرافتِ قلم مویی است ـ نسبت 
به انقلاب و نظام و مفاهیم خودمان، اولًا مطلع کنیم؛ ثانیاً آن ها را متوجه 
و حساس و علاقه مند کنیم؛ ثالثاً معتقد کنیم. اگر توانستیم به سمت این 

هدف برویم، درست عمل کرده ایم.
	 باید کنیم،  تبلیغ  را که می خواهیم  آنچه  ما  است که  این  دیگر  نکته ى 

حرف هاى اسلام و انقلاب اسلامی باشد. 
	 ما باید بتوانیم مفاهیم و معارف اسلامی و آنچه را که متعلق به ماست، بیان

کنیم؛ البته باید با لحن و بیان روشنفکرانه و کاملًا مترقی و با استفاده از 
واژگان متناسب با هر دوره و زمان باشد. 

	 دارد؛ دنیا  در  تازه اى   و  بکر  مفاهیم  اسلامی،  نظام  و  اسلامی  انقلاب 
دارد  اختصاصاتی  اما  دارد،  دنیا  با  مشترکاتی  اگرچه  که  دارد  مفاهیمی 
که این را از شبیه خودش در مکاتب گوناگون و جریان هاى فکرى و 
هم  پایش  و  بیاوریم  در  را  آن  باید  می کند؛  دنیا جدا  فکرى  نحله هاى 

بایستیم و بیان کنیم. 
	 ما باید بدانیم امروز سؤال و نیاز دنیا چیست و چه چیزى و با چه زبانی باید

در دنیا مطرح شود. البته کار هنرى هم مهم است؛ کار علمی و فکرى 
هم در کنار آن لازم است. وقتی می گوییم کار هنرى، مقصودمان فقط 
ساخت فیلم و توجه به هنرهاى تجسمی و نمایشی و امثال این ها نیست؛ 
در همان نوشتن هم هنرمندى لازم است. در نوع برخورد و سخنرانی و این 



طور چیزها، واقعاً باید هنر را لحاظ کرد.  
ابزار زبان فارسی:ابزار زبان فارسی:

	 یکی از کانال  هاى کاملًا مطمئن فرهنگی ما، زبان فارسی است که باید
بتوانیم آن را تأمین و پشتیبانی کنیم تا این زبان رواج پیدا کند. 

 





 بیانات مقام معظم رهبری
دردیداربانمایندگان فرهنگی ج.ا.ا.درخارج ازکشور

1381 /5/23

بسم الله الرحمن الرحیم
و خواهر محترممان خوش آمد عرض می کنم.  عزیز  برادران  به   مجدداً 
ان شاءالله خسته نباشید و خداى متعال نور هدایت را در دل شماها بتاباند تا راه 

را درست انتخاب کنید و با عزم و اراده در آن گام بردارید.
تصویرى که آقاى محمدى عراقی ترسیم کردند و استنتاجی که درباره ى 
ما  را که گفتند  این مطلب  ولی  است؛  من  تأیید  مورد  ما کردند،  امروزِ  نیاز 
نمی توانیم نیاز بیش از ده درصد را پاسخ بدهیم ـ این را نه این که قبول نداشته 
باشم، لابد نمی توانند که می فرمایند نمی توانیم ـ حاضر نیستم به عنوان یک حد 
قانع کننده بپذیرم. چرا باید شما نتوانید؟ باید بتوانید. مشکل کار کجاست؟ 
تشکیلات وسیع ما باید بتواند کارى را که ایشان ذکر کردند ـ که عبارت است 
از معرفی تفکر اسلام ناب با دیدى که امام بزرگوار نسبت به آن داشت ـ انجام 
دهد. اگر شما دوستان عزیزى که این جا حضور دارید و به عنوان نمایندگان 
و  کنید  هستید، همت  فعالیت  و  تلاش  مشغول  دنیا  سرتاسر  در  ما  فرهنگی 
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آمادگی هاى لازم را در خودتان به وجود بیاورید ـ اگر نیست، باید آن آمادگی ها 
را به وجود بیاورید و سازمان باید کمک کند تا این آمادگی ها به وجود بیاید ـ 
باید بتوانید این بار سنگین را بردارید. اگر این آمادگی ها وجود داشته باشد، با 

این شوق و عطشی که امروز در دنیا وجود دارد، این کار شدنی است. 
ما نقایص فراوانی در باب تبلیغ دین و مبانی انقلاب داشته ایم؛ همین چیزى 
که ایشان ذکر می کنند و بنده هم کم و بیش مطلعم: بی خبرى، سؤال و ابهام؛ 
یا  در فلان حادثه،  و گفتند  را مطرح کردند  مواردى  در گزارششان هم  که 
مسلمان هاى طرفدار ما دچار ابهامند، یا افراد بی طرف، غیر مسلمان و نخبگان 
و یا افکار عمومی. این بی خبرى ها یا سوء تفاهم ها ناشی از نقص در تبلیغات 
ماست. در کار تبلیغات ما اشکالی وجود داشته است؛ این اشکال چیست؟ 
آیا یک اشکال است یا ده اشکال؟ خیلی خوب، بگردیم این اشکالات را پیدا 
البته جاى  کنیم. بعد از بیست وسه سال، الان براى این کار فرصت هست. 
بحث آن در گردهمایی شما نیست؛ در گردهمایی، شما می توانید نظراتی بدهید 
که به این کار کمک کند؛ لیکن جاى این در یک جمع محدود و کوچکِ 
برنامه ریزى شده است که بنشینند به طور دقیق فهرست اشکالات را دربیاورند 
و بر حسب اهمیت اشکالات، آن ها را تقسیم بندى کنند و تصمیم بگیرند تک 
یا  بودجه  مثلًاً  برسید که  نتیجه  این  به  اگر  البته  برطرف کنند.  را  آن ها  تک 
امکاناتتان کم است، آنگاه بنده خیلی این را تصدیق نخواهم کرد. ممکن است 
توقع شما از دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزى براى پشتیبانی ها، بیش از 
آنچه امروز صورت می گیرد، باشد و بجا هم باشد ـ که البته در این مورد آقاى 
این مشکل برطرف شود؛ من هم  تا  باید تلاش جدى بکنند  مسجدجامعی1 
حرفی ندارم که سفارش کنم ـ منتها استفاده ى بهینه از وضع موجود و سازمان و 

1. احمد مسجدجامعی )1335، تهران(، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سید محمد خاتمی بوده است.
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اشخاص موجود، چیز خیلی مهمی است. سعی کنید هیچ خرج اضافی نکنید. 
برخی از نشریات، برخی از سفرها و برخی از گردهمایی ها، کارهاى مفیدى 
نیست؛ فقط وسیله اى  است براى خرج کردن پول؛ این ها را پیدا کنید و بدون 

ملاحظه با آن ها برخورد کنید. 
مسأله ى ما در زمینه ى تبیین و تبلیغ، کم اهمیت نیست؛ مسأله ى اساسی 
ماست. امروز من در دیدارى که با آقایان داشتم، گفتم همه ى کشورها و همه ى 
نظام هاى عالم در کنار قدرت مادى اى که دارند ـ که سلاح و اتم و پول و غیره 
است ـ وسیله ى دیگرى هم دارند که بر این ابزار مادى غلبه می کند و آن، سلاح 
معنوى است. البته آقایان می گویند ما آن حرف را محوریابی کردیم؛ خیلی 
خوب، همان حرف ها را به آقایان بدهید تا بخوانند. یک قدرت و سرمایه ى 
معنوى وجود دارد که در رویارویی دو نفر آدم، دو ملت، دو سیاستمدار، دو 
حزب و دو گروه، تعیین کننده است. مثلًاً اگر آمریکا که از لحاظ قدرت 
مادى، امروز سرآمد است خود را با پشتوانه ى قدرت معنوى ـ که همان توجیه 
منطقی براى حضور، وجود و تلاش است ـ مجهز نکند، شکست خواهد خورد. 
شما می بینید الان این کارى که عرض می کنم، بی خرج هم نیست ـ یقیناً خرج 
مادى هم دارد ـ اما خرجِ بیش از مادى هم دارد. اندیشمندان آمریکایی  را 
بسیج کردند و آن ها چندى پیش نامه اى نوشتند. اخیراً باز همان افراد ـ که 
همین چند نفر معروف در میانشان هست و شما اسم هایشان را می دانید و بنده 
نمی خواهم تکرار کنم ـ در جواب اندیشمندان آلمانی نامه اى نوشته اند و وضع 
و حرکت و جهت گیرى کنونی دولت آمریکا را توجیه کرده اند؛ آن ها به این 

احتیاج دارند.
مهم ترین کارى که شما می توانید بکنید، این است که حضور و منطق و 
گفتمانی را که جمهورى اسلامی در دنیا به وجود آورد و تأسیس کرد، تبیین 
کنید؛ این اقتدار معنوى  است که براى شما به وجود می آید؛ این کار، کوچک 
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نیست. براى این کار هرچه شما تلاش کنید، اهمیت دارد. بنابراین بنشینید 
اشکالات کار را پیدا کنید و تک تک آن ها را برطرف کنید. طورى باشد که 
اگر سمینار شما ان شاءالله سال دیگر تشکیل شد، همین حرف ها بین من و شما 
تکرار نشود؛ یعنی معلوم باشد که پیش رفته اید. بنابراین، کار را زمان بندى کنید 
و پیش بروید. قدم اول این است که دوستانی که مسؤول این کارند، بینهم و 
بین الله به این منطق مجهز شوند؛ والّا »ذات نایافته از هستی بخش، کِی تواند 
که شود هستی بخش«. اگر شما برادران عزیزى که این جا تشریف دارید، 
انقلاب  یعنی منطق  ـ  باشید  این منطق را خودتان درست قبول نداشته  فرضاً 
اسلامی و نظام اسلامی و مردم سالارى دینی ـ و ته دلتان خدشه داشته باشید، 
شما براى این کار مناسب نیستید. خیلی خوب، کار با ارزش دیگرى را به عهده 
می گیرید و براى نظام انجام می دهید؛ اما این کار یک اعتقاد راسخ لازم دارد. 
گاهی کامل لازم است؛ یعنی جوانب قضیه باید روشن باشد؛ و این باز  بعد، آ
برمی گردد به بخش ستادى ما که باید این مبانی اصیل را مثل یک مانیفست و 
بیانیه ى اساسی و بنیادین ـ مرامنامه ـ براى کار شما درست تدوین و تبیین کند و 
در اختیار یکایک شماها بگذارد؛ بعد این را با جزوه هاى نو به نو مرتب پشتیبانی 
کند؛ مثلًاً دو ماه یک بار یک جزوه درباره ى مسائل جدید، فکرهاى جدید و 
رگه هاى جدید پوینده و روینده در داخل این تفکر با واژگان مناسب در اختیار 
شما بگذارد. من روى »واژگان مناسب« تأکید می کنم؛ باید واژگان مناسب 
هر دوره را پیدا و آن ها را بیان کرد. مطلب و محتوا، واحد؛ اما تعبیر و بیان، 

احیاناً برحسب موقعیت ها، مختلف.
امروز بعد از قضایاى بیست شهریور، رویکرد قدرت درجه ى یک دنیا، 
نظامی و زورمدارى و قلدرمآبانه و زورگویانه است و از همه ى امکاناتش هم 
دارد استفاده می کند و نقطه ى تمرکز اساسی او ـ یا یکی از نقاط تمرکز اساسی 
او ـ ما هستیم؛ بنابراین پیداست که ما طرف تهاجمیم. به تناسب این، مسائل 
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و حرف هاى جدیدى پیش می آید و واژگان جدید و تعبیرات جدیدى مطرح 
می شود؛ این ها را باید پیدا کنید؛ این ها وجود دارد. انتظار نداشته باشید این ها 
از جایی دیگر فراهم شود و در اختیار شما قرار بگیرد. البته من به دوستان در 
آن دیدار سفارش کردم که از مراکز تحقیقاتی قم و تهران استفاده کنند؛ لیکن 
شما باید بالاخره این را فراهم کنید و مثل یک دستگاه پمپاژ، دائم در رگ و 

پی سازمان بدمید. دوستان باید به روز باشند. 
کار اصلی شما چیست؟ فرمودند انتشار و تبلیغ معارف اهل بیت یا هنر 
و تمدن ایرانی؛ همه ى این ها باارزش است. من بخصوص روى زبان فارسی 
تکیه می کنم. اهمیت زبان فارسی ده برابر آن چیزى است که به عنوان ترویج 
هنر ایرانی ذکر می شود. ما می دانیم مسأله ى هنر چگونه مطرح می شود؛ قدرى 
نزدیک به شوخی است! هنر در آن فضاى بیگانه ى از معارف، چگونه معنا 
می شود؛ چه کسانی می بینند؛ چگونه می فهمند؛ این ها خیلی تفاوت دارد با 
این که شما زبان فارسی را به کسی یاد بدهید؛ این یک کار اساسی و زیربنایی 
شما  اساسی  کار  لیکن  دارم؛  اعتقاد  شد،  ذکر  که  کارهایی  به  من  است. 
هیچکدام از این ها نیست. کار اصلی شما این است که منطق نظام اسلامی را 
ـ که همان منطق انقلاب است ـ اولًا تبیین کنید، ثانیاًً حساسیت ها را نسبت به 
آن برانگیزید تا از کنار آن بی تفاوت عبور نکنند ـ مثل فکرى که می خواهند 
بدانند چیست ـ ثالثاً            دل ها را به آن معتقد کنید. این سه مرحله باید در دو منطقه 
انجام بگیرد: در منطقه ى نخبگان و افکار عمومی. آن روز هم گفتم، الان 
هم به شما می گویم؛ هر دو کار، ظریف و مینیاتورى است؛ این ها کارهاى 
یکسره رنگ زدن و یکسره اقدام کردن نیست؛ کارهایی است که باید آن ها را 
ذره ذره و به حسب موقعیت کشورها و فرهنگ ها، با سلیقه و ذوق و دلسوزى 
انجام دهید؛ درست مثل یک نقاش و یک مینیاتوریست که دقیق و ظریف، 
رنگ ها را آن جایی که باید بنشاند، می نشاند؛ این کارِ اصلی شماست. ممکن 
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است کسی بپرسد: پس اسلام چه می شود؛ ما مگر دعوت به اسلام نمی کنیم؟ 
چرا. امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود: »لاتَحتَجّ بِالقُرانِ فأنّ القُران حَمّال ذو 
وجوه«1؛ وقتی می خواهی با خوارج بحث کنی، براى آن ها آیه ى قرآن نخوان 
ـ آیه ى قرآن را یک طور دیگر معنا می کنند و به قول آقایانِ امروزىِ کشور 
ما، قرائت جدیدى براى خود درست می کنند ـ با سنت پیغمبر که واضح و 
صریح است، صحبت کن. بله ـ همان طور که گفتند ـ اسلام طالبان هم اسلام 
است، اسلام عربستان سعودى هم اسلام است، اسلام بعضی از کشورهاى 
دیگر هم اسلام است. کافی نیست شما کلمه ى اسلام را بگویید، یا بگویید 
قرآن بخوانید؛ این که تبلیغ اسلام نیست؛ تبلیغ اسلام این است که شما مکتب 
امام بزرگوار را تبلیغ کنید. دینی که اکتفا نمی کند به این که دل و اخلاقیات 
و روحیات و درون انسان را ساماندهی کند، بلکه به زندگی واقعی انسان هم 
می پردازد؛ این منطق اسلام است؛ یعنی همان چیزى که خیلی از اسلامیون 

دنیا، خودشان هم از آن می ترسند و وحشت دارند. 
چیزى که امروز غرب بعد از گذشت دو سه دهه، مجدداً روى آن تکیه 
دارد براى این که اهمیت آن را از ذهن ها دور کند، جدایی دین از سیاست، و 
مجرد کردن دین از حقایق و واقعیت هاى زندگی است، که متأسفانه من می بینم 
رگه هاى غلط آن گاهی اوقات در زبان بعضی از عناصر خود ما که باید در خط 
مقدم جبهه باشند، دیده می شود. سیاست خارجی را با دین مخلوط نکنید؛ این 
از آن حرف هاى غلطی است که کسی مطرح می کند، درست هم محتوایش 
را نمی فهمد و نمی داند لازمه ى این حرف چیست. ترویج تشیع هم همین طور 
است. براى ترویج تشیع، هیچ عاملی بالاتر از این نیست که شما نشان بدهید 
تشیع پرچم عدل اسلامی و آزادى از قدرت هاى استکبارى را در دنیا برافراشته 

1. »با ایشان با قرآن مناظره مکن، زیرا قرآن احتمالات و توجیهات بسیار در بر دارد«.
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و حرف نویی براى ملت ها آورده است. 
یکی از این سران فلسطینی که ده ها سال با تفکر مارکسیستی زندگی کرده 
بود، بعد از انقلاب اسلامی ـ حدود هفده، هجده سال پیش ـ در یک سخنرانی 
در لبنان یا سوریه گفت: من اعلام می کنم که مسلمانم. بعد یکی از آقایان 
علماى اهل تسنن که آن جا بود، سخنرانی کرد و گفت خیلی خوشوقتیم و 
خوشحال شدیم که دیدیم فلانی ـ که از معاریف1 است و شما او را می شناسید 
ـ بعد از سال ها که دوره ى جوانی خود را در مرام مارکسیستی گذرانده، حالا 
مسلمان شده است. او از وسط جمعیت صدا زد و گفت: نه، اشتباه نکنید؛ 
من مسلمانیِ شما را ندارم و هنوز هم به آن اعتقادى ندارم؛ من مسلمانیِ امام 

خمینی را قبول دارم. 
انقلاب  والاى  مفاهیم  است که  تشیع همین  و  اسلام  ترویج  بزرگ ترین 
اسلامی و نظام اسلامی را ـ که از متن و حاق اسلام گرفته شده است ـ براى 
مردم بیان کنید؛ این تکلیف شماست. البته همان طور که گفتیم، معرفی و تبلیغ 
فرهنگ و تمدن ایرانی حواشی کار است؛ مسأله ى اصلی شما همان چیزى 
است که عرض کردم؛ شما باید این را روان باشید و بیان کنید. اگر این را 

گفتید، آنگاه جنبه ى تدافعی خود را از دست می دهید. 
ببینید می گویند چرا شما در فلان  امروز شما مجبورید منتظر بنشینید و 
محاکمه، فلان حکم را صادر کردید؛ چرا در فلان قضیه، فلان حرف را زدید؛ 
چرا در قضیه ى تروریسم، چنین کردید؛ چرا در قضیه ى حقوق بشر، فلان طور 
را  تدافعی  این موضع  دفاع کنید. مگر می شود  دائماً  عمل کردید؛ شما هم 
ادامه داد؟ این معنا ندارد. موضع شما تهاجمی است. وقتی که دنیا در قبضه ى 
دو گفتمان مسلط و مستظهر به زر و زور بود ـ یعنی گفتمان مارکسیستی و 

1. بزرگان، سرشناسان.
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دمکراسیِ  لیبرال  به اصطلاح  و  لیبرال سرمایه دارى  و گفتمان  سوسیالیستی، 
دنیاى غرب ـ انقلاب اسلامی گفتمان جدیدى را در دنیا وارد کرد. آن ها، هم 
پول داشتند، هم سلاح داشتند، هم علم داشتند و دنیا را بین خود تقسیم کرده 
بودند؛ اما یک فکر جدید و راه جدید و گفتمان جدید براى افکار عمومی 
و نخبگان بشر قدم در عرصه گذاشت و توانست از لاى چنگال هاى این دو 
گفتمان، به سلامت خود را عبور دهد و لِه نشود. آن ها پیش بینی نمی کردند 
این طورى بشود؛ تصور می کردند ظرف مدت کوتاهی این فکر و راه جدید از 
بین خواهد رفت؛ اما دیدند خودش را حفظ کرد. اولًا بیست وسه سال است 
خودش را حفظ کرده است، با همان اصول و همان مبانی و بدون هیچ گونه 

انعطافی؛ ثانیاً در دنیا اثر گذاشت و ملت ها را متوجه کرد. 
الان شما می بینید معادله ى قدرت در خاورمیانه به هم خورده است؛ اما 
به وسیله ى چه کسی؛ به وسیله ى کدام قدرت اتمی؛ به وسیله ى کدام جهاز 
مسلط؟ به وسیله ى جوان هاى فلسطینی اى که عشق و دلشان سیراب شده از 
همان تفکر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است؛ این ها معادله ى قدرت را 
مظلومانه عوض کردند. یک روز بود که اگر در منطقه اى مثل خاورمیانه بنا 
بود معادله ى قدرت عوض شود، باید این قدر پشت میزهاى مذاکره می نشستند 
و با هم شاخ و شانه ى سیاسی می کشیدند ـ شوروى و آمریکا، شوروى و غرب 
ـ تا بتوانند مثلًا یک دولت را طرفدار خودشان بکنند، یک سلاح را وارد میدان 
کنند یا یک امتیاز را در مناطق پُرمسأله اى مثل خاورمیانه بگیرند. امروز بدون 
این ها، یک ملت مظلوم و ضعیف ـ ضعیف از لحاظ مادى، و الّا از لحاظ 
معنوى الحمدلله فلسطینی ها خیلی قوى اند ـ یا ملتی مثل لبنان، یا گروهی مثل 
تأثیر همان  این ها تحت  معادله ى قدرت را عوض کرده اند؛  لبنان،  حزب الله 
گفتمان انقلاب اسلامی اند. شما چنین اثرى داشته اید. این کشور و این نظام، 

چنین پشتوانه ى فکرى  دارد؛ این چیز کمی است؟ 
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بدیهی است که تمام حجم سنگین تبلیغاتی و سیاسی خودشان را روى این 
انقلاب و بساط تبلیغی و فرهنگی آن می اندازند، براى این که خفه اش کنند. 
جنگ روانی  که امروز در دنیا علیه ما وجود دارد، به خاطر همین است؛ لیکن 
افتخار و عزت و  با  باید  ما  ما را شکست نمی دهد و مغلوب نمی کند.  این 
احساس سربلندى، به حقیقتی که در اختیار ماست، تکیه و از آن براى پیشرفت 
استفاده کنیم. موضع ما تهاجمی است. دنیاى غرب باید جواب بدهد؛ جواب 
فناى اخلاقی بشریت را، جواب دو جنگ بین المللی را، جواب ساخت بمب 
اتم و نابودى نسل هاى بشرى را، جواب ساخت سلاح هاى شیمیایی مخرب را، 
جواب انحطاط و لغزش اخلاقی بشر را، جواب ایجاد دستگاه ها و سازمان هایی 
گیر  به شرّش  که خود غرب  درمی آورد،  آب  از  را  طالبان  مثل  که گروهی 
می کند. بله، غرب محسّناتی هم دارد؛ اما چیزهاى دیگرى هم لازم است؛ مثل 
زن زیبایی که فقط زیبایی خودش را ببیند ـ که این همه چیز نیست ـ در حالی 
که پاکدامنی و عفت و اخلاق هم لازم است. غربی ها مرتب علم خود را به رخ 
می کشند، اما بقیه ى چیزهایی را که در آن ها نازیبا هستند، می خواهند به همه ى 
بشریت تحمیل کنند؛ شما در مقابل این ایستاده اید. حقایق خودتان را بیان کنید 

و با جرأت در این میدان وارد شوید و احساس شرمندگی نکنید. 
سوسیالیزم از بین رفت و دستگاه کمونیستی رسوا شد و در هم فرو ریخت 
و به ویرانه اى  تبدیل گردید ـ علی العجاله تمام شده؛ اما بعدها چه پیش بیاید، 
نمی دانیم ـ اما دستگاهی که باقی مانده، غرور قدرت، او را هم دارد بیش از 
گذشته مفتضح می کند. امروز شما می بینید در آمریکا، رئیس کشورى که 
مدعی حقوق و آزادى و امثال این هاست، با ادبیات هیتلرى حرف می زند؛ غیر 
از این است؟ این مایه ى رسوایی و افتضاح لیبرال دمکراسی غرب است. لیبرال 

دمکراسی غرب، در دل و پشت پرده ى ظاهرفریب خود، چنین باطنی دارد. 
نویی که  تفکر اسلامی و حرف  نظام جمهورى اسلامی و پرچم  امروز 
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در دنیا وارد کرده ـ یعنی مردم سالارى دینی ـ در مسأله ى سیاسی و اخلاقی 
و معنویت و بقیه ى چیزهایی که وجود دارد، توانسته لیبرال دمکراسی غرب 
را با آن همه ادعا به چالش بکشد. امروز رقیب و حریف آن در دنیا، اسلامِ 
جمهورى اسلامی است؛ این چیزى است که باید شما به آن افتخار و اعتزاز 
کنید. بنابراین به نظر من کار بسیار بزرگ است و ابزار کار هم در اختیار است.

دوستانی که در این مسؤولیت ها هستند، خود را هرچه مجهزتر و آماده تر 
کنند و با شجاعت در این میدان وارد شوند و کمیت ها را خیلی ملاک قرار 
منتشر  کتاب  جلد  چند  ما  این که  دهند.  قرار  ملاک  را  کیفیت ها  ندهند؛ 
کرده ایم و مثلًاً چند نفر در فلان میهمانی آمدند، خیلی معنایی ندارد؛ یعنی 
هیچ مفهومی از این نمی شود فهمید. صد جلد کتاب منتشر کرده ایم؛ اگر 
باشد،  یعنی صفر. ده جلد کتاب منتشر کرده ایم؛ اگر مفید  باشد،  بی فایده 
یعنی همه چیز. بنابراین عدد در این زمینه ها هیچ معنایی ندارد و هیچ چیز را به 
انسان نمی رساند. این تعداد افراد مراجعه کرده اند؛ اگر این ها راضی رفته باشند، 
چنانچه کم هم باشند، خوب است. اگر قانع نشده و ناراضی رفته باشند، ده 

برابر هم باشند، ارزشی ندارد.
درباره ى برپایی مجالس موسیقی در خارج از کشور، من آن روز هم گفتم، 
باز هم تکرار می کنم؛ بنده هیچ اعتقادى به کار گروه هاى به اصطلاح هنرى  
که شما به خارج از کشور می برید، ندارم. حتّی بعد از صحبتی هم که آن روز 
کردم، شنیدم باز در بعضی از جاها همین چیزها دیده شده است! دوستانی که 
مسؤول هستند، باید کاملًا به این نکته توجه کنند. آنچه مردم هند یا چین یا 
دیگر جاها از ما توقع دارند، این نیست که روح لطیف ایرانی را بخواهند در 
موسیقی و خوانندگی فلان کس پیدا کنند؛ نه، اگر می توانید، روح لطیف را 
طور دیگرى به آن ها تفهیم کنید و نشان دهید. چیزهایی که هیچ حد و مرز 
روشنی ندارد، قطعاً در مواردى از حدود صحیح خودش تخطی می شود؛ کما 
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این که هرچه تا الان به ما گزارش شده، همین طور بوده است. 
در زمینه ى کار هنرى، بنده به فیلم هاى ساخته شده ى در داخل اعتقاد 
دارم؛ منتها نه آن فیلم هایی که در جشنواره هاى جهانی حتماً مدال و یا امتیاز 
می گیرند؛ نه، امتیازدهندگان متهمند. البته این طور نیست که هر کس امتیاز 
گرفته، فیلمش بد است؛ نه، بعضی از فیلم ها واقعاً امتیاز داشته است؛ اما آن ها هر 
فیلمی که فضاى ایران را تاریک و زشت و ناموفق نشان دهد، می پسندند. حتّی 
من اطلاع دارم آن ها دلال هایی دارند که به تهیه کننده ها یا حتّی کارگردان ها 
پیشنهاد می کنند که اگر این بخش را این گونه تبدیل کنید، به جشنواره راه پیدا 
می کنید! فیلم هاى خوب و فیلم هایی که در زمینه ى دفاع مقدس ساخته شده، 
بسیار جالب است؛ این ها را ببرید و به زبان محلی زیرنویس کنید و نشان دهید. 
سعی کنید با مراکز تلویزیونیِ آن جا قرارداد ببندید؛ با نخبگان آن جا در 
همان منطقه اى که هستید، ارتباطات نزدیکی برقرار و با آن ها رفت و آمد کنید؛ 
فکر بدهید و منش خود را در همه ى این موارد، منش اسلامی و انقلابی همراه 
با شجاعت و ادب انقلابی قرار دهید، که این، جا باز می کند. هرگز در برخورد 
با اشخاصی که از شما انتقاد می کنند، اظهار ضعف نکنید. بعضی ها هستند 
بیاورند، از خیلی از عقاید و باورهاى  به خاطر این که دل طرف را به دست 
خود صرف نظر می کنند و حرف هایی را که او قبول دارد، به خود او تحویل 
نگاه  تحقیر  به چشم  این کس  به  آن طرف  بشود،  کار  این  وقتی  می دهند. 
می کند. کسی که روى تفکرات و مبانی و اصول خود تکیه می کند، ولو آن 
اصول را مخاطب نپسندد، اما نفس این تکیه ى روى مبانی و اصول، از ارزشی 

حکایت می کند و در دل طرف مقابل احترام برانگیز است.
قدرى هم از افزایش نفرات ـ بدون این که به آن ها نیاز باشد ـ پرهیز کنید. 
شنیدم بعضی از رایزنی هاى ما جمعیت هاى زیادى را در خود جا داده است، 
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کشورى  براى  هم  کار،  این  باشد.  داشته  وجود  نیازى  آن قدر  این که  بدون 
که میزبان است، حساسیت برانگیز است و هم دستگاه هاى دیگر را حساس 
می کند؛ در حالی که کار زیادى هم انجام نمی دهند. به نظر من ـ همان طور 
که گفتم ـ این جا به عنوان مرکز و ستاد، باید به طور مرتب و منظم رایزنی هاى 
فرهنگی را پشتیبانی و تغذیه کند. البته آن ها طبق معمول گزارش هایی دارند و به 
مرکز می فرستند و مرکز هم از آن ها استفاده می کند و پی درپی آن ها را از لحاظ 
فکرى و روحی تغذیه می کند. اگر این طور بشود، آنگاه دستگاه ما می تواند 

حسابی جوابگو باشد.
تمرکز هم باید ایجاد شود. من هیچ نمی پسندم که دستگاه هاى مختلف، هر 
کدام در سطح بین المللی با نام هاى مختلف ـ وزارت خارجه یک طور، فلان 
دفتر یک طور، فلان سازمان یک طور، فلان مرکز یک طور ـ کار فرهنگی 
در  مثلًاً  نیست.  درست  کار  این  بزند؛  سازى  خود  براى  کس  هر  و  بکنند 
کشورى از ایران دو نفر رفته باشند؛ یکی از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامی، یکی هم از فلان دستگاه دیگر؛ این یک حرف بزند، دیگرى حرف 
مخالفش را بزند؛ این مایه ى آبروریزى است؛ این اصطکاک و خنثی کردن 
و از بین بردن امکانات است و هیچ به مصلحت نیست. باید بخصوص آقاى 
وزیر ارشاد تلاش کنند تا کارهاى فرهنگیِ خارج از کشور متمرکز شود. البته 
ـ همان طور که گفتیم ـ این کار فرهنگی است. براى تبلیغ دین و تبلیغ اسلام 
کسانی هستند و این کار را می کنند؛ اما کار شما به آن معنا تبلیغ نیست؛ کار 
فرهنگی است ـ به همین معنایی که گفتیم ـ که در نهایت، تبلیغ به معناى واقعی 

کلمه است.
ان شاءالله خداوند متعال شما را موفق و مؤید بدارد و کمکتان کند. 

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

وظیفه سازمان:وظیفه سازمان:
تشکیلات وسیع ما باید بتواند کارى را که ایشان)رئیس سازمان فرهنگ  	

و ارتباطات اسلامی( ذکر کردند ـ که عبارت است از معرفی تفکر اسلام 
ناب با دیدى که امام بزرگوار نسبت به آن داشت ـ انجام دهد. 

مهمترین کارى که شما می توانید بکنید، این است که حضور و منطق و  	
گفتمانی را که جمهورى اسلامی در دنیا به وجود آورد و تأسیس کرد، 

تبیین کنید؛ این اقتدار معنوى  است که براى شما به وجود می آید.
نیروهاى نامتناسب با عملکرد سازمان:نیروهاى نامتناسب با عملکرد سازمان:

خودتان  	 را  منطق  این  فرضاً  دارید،  تشریف  این جا  که  عزیزى  برادران 
درست قبول نداشته باشید ـ یعنی منطق انقلاب اسلامی و نظام اسلامی 
و مردم سالارى دینی ـ و ته دلتان خدشه داشته باشید، شما براى این کار 

مناسب نیستید. 
اهمیت زبان فارسی:اهمیت زبان فارسی:

اهمیت زبان فارسی ده برابر آن چیزى است که به عنوان ترویج هنر ایرانی  	
ذکر می شود. 

وظیفه بنیادین سازمان و تعیین کارکردهاى حاشیه اى:وظیفه بنیادین سازمان و تعیین کارکردهاى حاشیه اى:
این یک کار اساسی و زیربنایی است. من به کارهایی که ذکر شد،  	

اعتقاد دارم؛ لیکن کار اساسی شما هیچکدام از این ها نیست. کار 
اصلی شما این است که منطق نظام اسلامی را ـ که همان منطق انقلاب 



است ـ اولًا تبیین کنید، ثانیاً حساسیت ها را نسبت به آن برانگیزید تا 
از کنار آن بی تفاوت عبور نکنند ـ مثل فکرى که می خواهند بدانند 
چیست ـ ثالثاً دل ها را به آن معتقد کنید. این سه مرحله باید در دو 

منطقه انجام بگیرد: در منطقه ى نخبگان و افکار عمومی. 
تبلیغ اسلام این است که شما مکتب امام بزرگوار را تبلیغ کنید. دینی  	

که اکتفا نمی کند به این که دل و اخلاقیات و روحیات و درون انسان 
را ساماندهی کند، بلکه به زندگی واقعی انسان هم می پردازد؛ این 

منطق اسلام است. 
براى ترویج تشیع، هیچ عاملی بالاتر از این نیست که شما نشان بدهید  	

تشیع پرچم عدل اسلامی و آزادى از قدرت هاى استکبارى را در دنیا 
برافراشته و حرف نویی براى ملت ها آورده است. 

والاى  	 مفاهیم  که  است  همین  تشیع  و  اسلام  ترویج  بزرگ ترین 
انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را ـ که از متن و حاق اسلام گرفته 
شده است ـ براى مردم بیان کنید؛ این تکلیف شماست. معرفی و 

تبلیغ فرهنگ و تمدن ایرانی حواشی کار است.
جایگاه گفتمان انقلاب اسلامی:جایگاه گفتمان انقلاب اسلامی:

موضع شما تهاجمی است. وقتی که دنیا در قبضه ى دو گفتمان مسلط  	
و مستظهر به زر و زور بود ـ یعنی گفتمان مارکسیستی و سوسیالیستی، 
و گفتمان لیبرال سرمایه دارى و به اصطلاح لیبرال دمکراسیِ دنیاى 
غرب ـ انقلاب اسلامی گفتمان جدیدى را در دنیا وارد کرد. آن ها، 
هم پول داشتند، هم سلاح داشتند، هم علم داشتند و دنیا را بین خود 
تقسیم کرده بودند؛ اما یک فکر جدید و راه جدید و گفتمان جدید 
براى افکار عمومی و نخبگان بشر قدم در عرصه گذاشت و توانست 



از لاى چنگال هاى این دو گفتمان، به سلامت خود را عبور دهد و 
لِه نشود. 

ویژگی هاى غرب و انحطاط اخلاق در جهان:ویژگی هاى غرب و انحطاط اخلاق در جهان:
را،  	 بشریت  اخلاقی  فناى  جواب  بدهد؛  جواب  باید  غرب  دنیاى 

نابودى  اتم و  بین المللی را، جواب ساخت بمب  جواب دو جنگ 
را،  را، جواب ساخت سلاح هاى شیمیایی مخرب  نسل هاى بشرى 
جواب انحطاط و لغزش اخلاقی بشر را، جواب ایجاد دستگاه ها و 
سازمان هایی که گروهی مثل طالبان را از آب درمی آورد، که خود 

غرب به شرّش گیر می کند
وظیفه بنیادین سازمان:وظیفه بنیادین سازمان:

غربی ها مرتب علم خود را به رخ می کشند، اما بقیه ى چیزهایی را که  	
در آن ها نازیبا هستند، می خواهند به همه ى بشریت تحمیل کنند؛ شما 
در مقابل این ایستاده اید. حقایق خودتان را بیان کنید و با جرأت در 

این میدان وارد شوید و احساس شرمندگی نکنید. 
این که ما چند جلد کتاب منتشر کرده ایم و مثلًاً چند نفر در فلان  	

این  از  مفهومی  هیچ  یعنی  ندارد؛  معنایی  خیلی  آمدند،  میهمانی 
نمی شود فهمید. صد جلد کتاب منتشر کرده ایم؛ اگر بی فایده باشد، 
یعنی صفر. ده جلد کتاب منتشر کرده ایم؛ اگر مفید باشد، یعنی همه 
چیز. بنابراین عدد در این زمینه ها هیچ معنایی ندارد و هیچ چیز را به 
انسان نمی رساند. این تعداد افراد مراجعه کرده اند؛ اگر این ها راضی 

رفته باشند، چنانچه کم هم باشند، خوب است. 
سعی کنید با مراکز تلویزیونیِ آن جا قرارداد ببندید؛ با نخبگان آن جا  	

در همان منطقه اى که هستید، ارتباطات نزدیکی برقرار و با آن ها رفت 



و آمد کنید؛ فکر بدهید و منش خود را در همه ى این موارد، منش 
اسلامی و انقلابی همراه با شجاعت و ادب انقلابی قرار دهید، که 
این، جا باز می کند. هرگز در برخورد با اشخاصی که از شما انتقاد 

می کنند، اظهار ضعف نکنید.
این جا به عنوان مرکز و ستاد، باید به طور مرتب و منظم رایزنی هاى  	

فرهنگی را پشتیبانی و تغذیه کند. 
کید بر انحصار مأموریت هاى فرهنگی برون مرزى ج.ا.ا توسط سازمان: کید بر انحصار مأموریت هاى فرهنگی برون مرزى ج.ا.ا توسط سازمان:تأ تأ

در سطح  	 کدام  هر  مختلف،  دستگاه هاى  که  نمی پسندم  هیچ  من 
بین المللی با نام هاى مختلف ـ وزارت خارجه یک طور، فلان دفتر 
یک طور، فلان سازمان یک طور، فلان مرکز یک طور ـ کار فرهنگی 

بکنند و هر کس براى خود سازى بزند؛ این کار درست نیست.

 



بیانات مقام معظم رهبری
دردیداربانمایندگان فرهنگی ج.ا.ا.درخارج ازکشور

1383 /5/21

بسم الله الرّحمن الرّحیم
برنامه ریز  به مجموعه ى مدیریت و  برادران و خواهران؛ هم  به دوستان،   
و سیاستگذار، هم به مجموعه ى فعال در صحنه ى عملی و میدانی این کار 
امیدواریم خداوند کمک کند که  بزرگ خیلی خوشامد عرض می کنیم و 
بتوانید همین کارهایی را که جناب آقاى محمدى عراقی به بخشی از آن ها، 
در صحنه ى چالش عظیم فکرى و فرهنگی  که امروز در دنیا هست، اشاره 

کردند، انجام دهید.
این یک حقیقت است که امروز در دنیا بین جریان هاى فکرى و جریان هاى 
سیاسی زور آزمایی است، که این حقیقت به سود ماست. دوران اعمال زور و 
سلاح و قلدرى و گردن کلفتی بدون توجیه افکار عمومی، تقریباً سپرى شده؛ 
نه این که این کارها نمی شود، باز هم در دنیا می شود؛ منتها همه ى کسانی که 
از زور بازو و گردن کلفتی و قوّت نظامی و تسلیحاتی در دنیا برخوردار هستند، 
احساس می کنند که براى همه ى کارهاى خودشان به توجیه احتیاج دارند و 
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باید منطق بسازند. البته چون پول زیاد دارند، منطق سازى هم می کنند، ولی 
این خودش فرصتی است که پایه ى فعالیت هاى جهانی و بین المللی را منطق و 
فکر و زورآزمایی فکرى و چالش فکرى قرارداده؛ این چیز بسیار خوبی است 
که امروز در دنیا پیش آمده است، لذا شما می بینید قدرتی زورگو و قلدر و 
فاسد مثل قدرت آمریکا، ناگزیر است هم در عرصه ى سیاسی و دیپلماسی 
ایدئولوژى سازى و  پول زیادى خرج کند ـ که میکند ـ و هم در عرصه ى 
مکتب سازى و توجیه فکرى براى کارهاى خود. حالا کارى که آن ها می کنند 
البته »چراغ  چقدر براى بلندمدت پاسخگوست، آن مقوله ى دیگرى است. 
کذب را نبود فروغی« و در نهایت، افکار عمومی توجیه خواهد شد و کذب 
مدعیات این ها را خواهد فهمید، کما این که حالا هم در دنیا خیلی فهمیده اند. 
به هر حال، این نشان دهنده ى این است که مسأله ى منطق و زبان و گفتگو و 
افحام خصم1 و حضور قدرتمندانه در زمینه ى فرهنگی، جایگاه بسیار مهمی 
با  با مخاطبانی، در بخش فرهنگی هم  البته در بخش سیاسی  در دنیا دارد. 
مخاطبانی. بعضی از مخاطب ها هم مشترکند. این میدان، اساسی است و این 

میدان، الان دست شماست.
جمهورى اسلامی به اقتضاى طبیعت خود که از آغاز پیام فرهنگی مطرح 
بودند، راه  این کشور  بنیادین  کرد و عناصر فرهنگی دست اندر کار تحویل 
ما یک  نیست.  این گونه  این سازمان و تشکیلات  به  اثرگذارى اش منحصر 
عالم دینی مان هم که براى معالجه به کشورى مسافرت می کند، دریچه اى به 
سوى فکر اسلامی باز می کند، یعنی این طور نیست که همه ى فعالیت هاى ما 
منحصر در این سازمان باشد، لیکن بجا و صحیح این است که ما یک مرکز 
محورى اساسی براى کار فرهنگی به این صورت در صحنه ى چالش فرهنگی 

1. خاموش ساختن دشمن با توجیه و دلیل منطقی.
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بین المللی داشته باشیم و آن، سازمان شماست و همه ى دستگاه ها هم باید این 
سازمان را پشتیبانی کنند و باید خودشان را با آن تطبیق بدهند و از امکاناتش 
یارى بگیرند و با ضوابط آن کنار بیایند؛ این، یک اصل است. من این را اینجا 
هم به خود شما می گویم که توجه به موقعیت و تشخص سازمانی این مجموعه 
داشته باشید و مسؤولیت سنگینی را که از این رهگذر متوجه شماست بدرستی 
دریافت کنید، هم به وزارت ارشاد، وزارت خارجه و سازمان مدیریت می گویم 
که این مجموعه ى میدانی را باید تقویت کنند. اساس کار و محور فعالیت 
فرهنگی مان این مجموعه است؛ هر چند که ما مبلغان زیادى از جاهاى مختلف 
داریم که شخصیت هایی هستند که برحسب ظاهر تبلیغ فرهنگی نمی خواهند 
بکنند و یک شخصیت سیاسی اند، اما به جایی که مسافرت میکنند، تراوش 
فرهنگی دارند. مثلًاً رئیس جمهور ما یا مسؤولان سیاسی ما وقتی به کشورى 
می روند، همان کارى را می کنند که مجموعه ى فرهنگی ما می خواهد انجام 
بدهد؛ یعنی در کنار کار دیپلماسی، کار فرهنگی را هم انجام می دهند؛ منتها 
این مسائل ما را از یک سازمان مرکزى موظف داراى مسؤولیت هاى خاصی 
که در وسط میدان باشد ـ که آن شما هستید و همه باید به شما کمک کنند 

بی نیاز نمی کند.
بنده محورها و مجموعه ى مقررات و مطالبی را که مسؤولان سازمان مطرح 
کردند و در گزارش جناب آقاى محمدى هم بود، را مطالعه کردم؛ الان هم 
ایشان بخش دیگرى از آن محورها را گفتند و ما هم در طول این چند سال 
مطالبی را گفته ایم که مشخص است؛ یعنی محورهاى کار معلوم است که شما 

باید چه کار کنید.
ما فکر و سخن نویی براى دنیا داریم. درست است که قدرتمندها انکار 
می کنند و سعی می کنند این سخن نو را در لابه لاى این جنجال ها و طبل و 
ضرب و هیاهو و جنجال و موسیقی و کارهایی از این قبیل خاموش کنند، لیکن 
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حقیقت این است که ما حرف نویی براى دنیا داریم. این حرف نو این است 
که پیشرفت، توسعه و رشد مادى جوامع بشرى می تواند با ارتقاى معنوى همراه 
باشد و ارتقاى معنوى وقتی با پیشرفت مادى همراه شود، این نهایت مطلوب 

انسان و آن حقیقت ملایم با وجود انسان است؛ این، پیام ماست به دنیا.
پایه ریزى شده،  از دویست، سیصد سال پیش  در مقابل، آن تمدنی که 
هدف خودش را پیشرفت علمی و مادى و پیشرفت در وضع زندگی و فناورى، 
اما مِنهاى معنویت قرار داده. آن ها معنویت را گاهی با عناد، گاهی با بی اعتنایی 
با تزویر از مجموعه ى زندگی بشر حذف کردند؛ لذا شما وقتی به  و گاهی 
دنیاى امروز نگاه می کنید، پیشرفت هاى شگفت آور و بی نظیر مادى امروزِ دنیا 
را می بینید. این پیشرفت ها در حالی بر زندگی مردم تطبیق شده و زندگی مردم 
را قالب گرفته که نقش محورى، اساسی و واقعی براى معنویت، در آن مطلقاً 
وجود ندارد. حالا گیرم یک جا لعابی هم از دین یا از مسائل دینی و معنوى به 
دلایل مختلفی رویش بریزند؛ اما مطلقاً در آن قالب بندى اساسی هویت انسان 

و جوامع انسانی و زندگی کنونی بشر، معنویت وجود ندارد.
این  نتیجه  آن ها غلط است.  اثبات کنیم که روش  دنیا  به  ما می خواهیم 
این که امروز امکان  با  این شده که در دنیا عدالت اجتماعی نیست.  روش 
عدالت اجتماعی از صد و دویست سال پیش بمراتب بیشتر است؛ چون امروز 
اطلاعات، آمارگیرى، ارتباطات سریع و آمادگی فکرى مردم هست؛ اما در عین 
حال ـ و با این که ممکن است امروز طبقات محروم بیشتر از زمان حکومت هاى 
مستبد آشکار دنیا برخوردار شوند ـ هیچ خبرى از عدالت اجتماعی در دنیا 
نیست؛ آرامش روحی هم امروز نیست؛ ارتباطات بشرى هم همراه با تشنج و 
تنازع عجیب و غریب براى بقا و زندگی است؛ مادى گرایی محض، بعد هم 

که برهم خوردن حریم هاى اخلاقی است.
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ـ  هستند  واقعی  بلکه  نیستند،  قراردادى  موضوع هاى  اخلاقی  حریم هاى 
قراردادها بر اساس احساسات واقعی در زمینه ى مسائل اخلاقی جعل می شود و 
گذاشته می شود ـ عفت، نجابت، نرم خویی و مدارا و حلم نیاز واقعی بشر است؛ 
این ها و بقیه ى برجستگی هاى اخلاقی قراردادى نیستند و مورد نیاز بشریتند؛ 
اما امروز در دنیا حذف شده اند. البته یک نفر به عنوان شخص خودش ممکن 
است از یک صفت اخلاقی برخوردار باشد، ولی در این طوفان هاى زندگی 
معمولًا پامال و محذوف می شود، اثرى از او بر جاى نمی ماند؛ امروز وضع 
دنیا این طور است. امروز در دنیا ظلم، زورگویی، تزویر و حاکمیت و سلطه ى 
مطلق زر و زور هست. امروز شما به دنیا نگاه کنید؛ حاکمیت مطلق متعلق به 
زر و زور است؛ مرکز زر و زور، امپراطورى بزرگ سرمایه دارى در کشورهاى 
سرمایه دارى مسلط است و خُرده امپراطورها هم در جوامع دیگرى هستند، و 
همین طور بگیر تا پایین، حاکمیت براى علم نیست، براى تقوا نیست، براى 

خلقیات برجسته ى انسانی نیست، براى فضایل نیست.
حرف نوى ما این است که این روش غلط است؛ این زندگی در راه کج 
پیش می رود؛ از خط و صراط مستقیم معنویت زاویه اى درست کرده اند که 
هر چه این خط امتداد پیدا می کند، این زاویه مرتب بازتر می شود. ما آمدیم 
و  و ساز  در ساخت  و  را حفظ کرد  معنویت  دادیم که می توان  نشان  عملًا 
استخوان بندى اصلی زندگی، دین، معنویت و اخلاق را وارد کرد و در عین 
قدم  راه  این  در  ما  داشت؛  علمی  و  پیشرفته  پُرنشاط،  فعال،  حال جامعه اى  
از  امروز  که  نمی گوییم  ما  داشته ایم.  هم  فراوانی  موفقیت هاى  و  برداشته ایم 
لحاظ علمی یا از لحاظ پیشرفت، با دنیایی که دویست سال است دارد در این 
راه می تازد، می توانیم برابرى کنیم؛ نه بلکه می گوییم ما خودمان را از آن حفره 
و دخمه اى  که ما را در آن گذاشته بودند و درش را هم گِل گرفته بودند که 
نتوانیم بیرون بیاییم، بیرون آمده ایم و مبالغ زیادى از راه را رفته ایم و این را داریم 
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نشان می دهیم و کشورمان را کشور مقتدرى کردیم؛ جمعیت هفتاد میلیونی 
کشور ما یکی از متحدترین جمعیت ها و ملت هاست. توانایی هاى ما روز به روز 
بحمدالله رشد می کند، در عین حال با معنویت هم همراه است؛ با اجتناب از 
گناهان اخلاقی ـ که عمده ى گناهان دینی هم همین گناهان اخلاقی است ـ 
هم همراه است. ما این را داریم در دنیا به عنوان یک نمونه نشان می دهیم، البته 
بهتر این بود که می توانستیم این نمونه را بی عیب، بی انحراف، بی لغزش و کامل 

کنیم؛ اما این کارها را نتوانستیم بکنیم؛ به قدر توانِ خودمان کار کرده ایم.
آنچه امروز محصول انقلاب و حرکت انقلابی بعد از پیروزى انقلاب تا 
امروز است، چشمگیر است؛ به طورى که همه ى این دستگاه سرمایه دارى 
عظیم دنیا با داشتن انواع و اقسام سلاح ها، ثروت و سرزمین ها و قدرت سیاسی 
فراوان، وقتی در دنیا به جلوى خودشان نگاه می کنند، معارضی که می بینند، 
جمهورى  هم  اسلام  جبهه ى  قلب  در  و  اسلامی،  جبهه ى  از  است  عبارت 
اسلامی ایران است؛ این مطلب خیلی مهمی است. درست است که بعضی 
ممکن است بترسند؛ دلشان را می بازند و می گویند ما آمده ایم در مقابل یک 
که  است  حقیقت  یک  این  اما  گرفته ایم،  قرار  دُمی  و  شاخ  بی  غول  چنین 
جمهورى اسلامی توانسته به عنوان قلب و مرکز جبهه اى قرار بگیرد که امروز 
دنیاى استکبار و آمریکا و سرمایه دارى پشت سرش و شبکه ى سرمایه دارى 
مسلط بر کل عالم و صهیونیسم، آن جبهه را تنها جبهه اى معارض خودشان 
می دانند. این خیلی کار، خیلی تلاش و خیلی هنر می خواسته، که ملت ایران 
این هنر را به خرج می دهند. و این به برکت اسلام است؛ به برکت همین پیام 
نو است. ما می خواهیم این پیام را در دنیا تبیین کنیم؛ ما می خواهیم این پیام را 

به دنیا بگوییم. 
به همین اندازه که ما مایلیم پیام و حرف نوىِ خود را بگوییم، دشمنان 
ما هم مایلند که ما این پیام را نگوییم؛ مایلند تحریفش کنند؛ به همین دلیل، 
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ما را تشبیه کردند به طالبان. بعضی انسان هاى غافل و بی عقل داخل کشور 
همین  است،  افراد  تک  تک  عزت  اسلامی،  عزت جمهورى  نمی دانند  که 
حرف ها را می زنند؛ در حالی که جدایی عنصرى جمهورى اسلامی از همه ى 
گرایش هاى افراطی در همین است که نگاه نو، اندیشه ى نو و راه نو دارد. 
جمهورى اسلامی، آخرتی را که مسیر او از قلب دنیاست، و دنیا و آخرتی را 
که از همدیگر تفکیک ناپذیرند و اسلامی را که با علم، پیشرفت و با حرکت 
همراه است، مطرح می کند. این، امتیاز جمهورى اسلامی است. این چطور 
قابل مقایسه با فلان جریان انحرافی است که چشمش را می بندد و شمشیرش 
از جبهه ى  آن ها جداییم، که  از  اندازه  ما همان  دور سرش می چرخاند؟!  را 
مادى گرا. این، یکی از آن ترفندهاست که به کار زدند و ما را در دنیا این طور 

معرفی می کردند.
توطئه دیگر آن ها این بود که کلمه ى بنیادگرا را، که در تعبیرات فرنگی به 
معناى »جمود« و »تحجر« است، روى ما گذاشتند. ما گفتیم افتخار می کنیم، 
پایبند و معتقد  بنیادگرا هستیم به معناى حقیقی کلمه، یعنی به یک اصولی 
بازى هاى شما هم دست  با جنجال و هو و قرشمال  این اصول  از  و  هستیم 
بر  و  فهمیده ایم، تمسک کرده ایم  را شناخته ایم،  این اصول  ما  برنمی داریم، 
اساس آن اصول برنامه ریزى کرده ایم. جان هایی خودشان را به خطر انداخته اند 
و جان هاى عزیزى فدا شده اند تا این اصول در زمین فکر بشرى و در عرصه ى 
دنیاى امروز مستقر شود. حالا می خواهند تکانش بدهند و متزلزلش کنند، که 

البته به فضل الهی نمی توانند.
البته برنامه هایی که دوستان فرمودند و در گزارش آقاى محمدى هم آمده، 
همه اجزاى مجموعه اى  است که شما بایستی آن مجموعه را دنبال کنید و کار 

کنید. آنچه من در این فرصت عرض می کنم، این است:
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مواظب باشید کارتان توقف پیدا نکند؛ باید دائم پیشرفت داشته باشید؛ براى 
خاطر این که ما عقبیم؛ ما دیر شروع کردیم. ما صد و پنجاه سال از دنیا عقبیم و 
امکاناتمان ضعیف تر است؛ پولمان هم کمتر، ولی معارضاتمان بیشتر است. این 
شرایط، تلاش بیشتر ما را می طلبد. باید تلاش و کار کنیم، تا برسیم به آن جایی 
که لازم است برسیم. البته نقطه اى هم وجود دارد که اگر به آن جا رسیدید، 
دیگر دشمن به هیچ قیمت نمی تواند شما را عقب بزند. شما باید خودتان را به 

آن نقطه برسانید.
ما احتیاج داریم که در کشورهاى اسلامی به نحوى، در کشورهاى فرنگی 
به نحوى ـ اعم از اروپا و آمریکا و بقیه ى کشورهایی داراى تمدن هاى قدیمی و 
کهن در آسیا و در آفریقا به نحوى، تشخص فرهنگی و هویتی خودمان را تبیین 
و ابعاد آن را روشن کنیم. همچنان بعد از گذشت بیست و پنج سال ذهن هاى 
مشتاق و کام هاى تشنه اى  وجود دارند که ما می توانیم به این ها پاسخ بدهیم و 

این ها را توجیه کنیم؛ باید مطلقاً عقب نشینی نکنیم.
این کار ابزارهایی دارد که این ابزارها را بارها بحث کرده ایم و شما هم در 
برنامه هایتان آن ها را آورده اید. زبان فارسی یکی از این ابزارهاست، که خیلی 
ایرانی در زمینه ى ادبیات، فلسفه و  هم مهم است. معرفی چهره هاى بزرگ 
علم، یکی دیگر از این ابزارهاست، که این ها هم خیلی مهم است؛ این کارها 

یکی از کارهاى اساسی شماهاست.
شما مولوى را معرفی کنید. فرض کنید در یک دوره ى دو یا یک ساله، ده 
نفر از شخصیت هاى برجسته ى ادبی، فلسفی، عرفانی، علمی را انتخاب کنید 
براى معرفی در دنیا. حافظ را معرفی کنید، ملاصدرا را معرفی کنید، ابن سینا را ـ 
که معرفی شده است؛ منتها در عین حال معرفی کنید و بگویید که ابن سینا جزو 
گذشته و شجره نامه ى تاریخی شماست. البته شخصیت هاى زمان خودمان مثل 
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علامه ى طباطبایی و امام را، با بُعد علمی و عرفانی و ادبی اش، هم معرفی کنید. 
امام را بدجورى معرفی کرده اند و ایشان را مثل تصویرى که کشیش هاى اواخر 
قرون وسطی از پیغمبر مکرم ما کرده بودند. در آن تصویر، چهره ى عجیب و 
غریبی از پیامبر معرفی کردند، که این اواخر آمدند و پیغمبرى که از نو باید 
شناخت، را نوشتند؛ آن ها همه ى ابعاد معنوى و روحی و اخلاقی و آموزشی و 
علمی و آن درخشندگی عظیم را از پیغمبر حذف کردند و پنهان کردند و فقط 
شمشیر پیغمبر را ـ آن هم با تعبیر غلط و دروغ ـ معرفی کردند! الان امام را هم 
همین طور معرفی می کنند. الان کسی امام را با آن چهره ى عرفانی، ادبی و 
علمی نمی شناسد. شما در محافل حقوقی دنیا یک حقوقدان برجسته بیاورید 
که از لحاظ سلطه ى حقوقی و فقهی و آن فعالیت فکرى عجیب در زمینه ى 
فقه، در حد امام بزرگوار ما باشد؛ در محیط هاى فلسفی یک نفر را بیاورید که 
در فلسفه تسلط امام را داشته باشد. امام در فلسفه ى ملاصدرا حرف نو دارد؛ 

در عرفان هم همین طور.
شما مسأله ى پیشرفت هاى کشور را هم معرفی کنید. ما از وزارت خارجه 
و جاهاى دیگر مطلع می شویم که هر کس از این افراد خارجی که به کشور 
چون  است؛  آور  شگفت  برایشان  می بینند،  را  ما  پیشرفت هاى  و  می آیند  ما 
اصلًا کشور را طور دیگرى معرفی کرده اند. البته این کارها روش هاى شناخته 
شده اى  در دنیا دارد که من گاهی اوقات در مجلات فرنگی دیده ام که پول 
داده اند و ده، پانزده صفحه در یک مجله ى آمریکایی، زیبایی هاى فلان کشور 
را با کاغذ گلاسه معرفی کرده اند. ما هم از این کارها کرده ایم. کتاب هایی 
نوشته اند که بعضی اش خوب یا خیلی خوب است؛ از این روش ها حداکثر 

استفاده را بکنید.
کار دیگرى که می توانید انجام بدهید، در زمینه ى معرفی قرآن هایی است 
به نظرم  به من نشان داده اند که  با خطوط زیبا نوشته شده اند. کارى را  که 
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از مرحوم آقاى دکتر محمدباقر نجفی ـ خدا رحمتش کند ـ بود. قرآن هاى 
ارائه دهید. لزومی هم  اقسام خطوط زیبا نوشته شده،  انواع و  با  ایران را که 
این  به  اینکه  براى  بگذاریم  رایزنی  از هر جلد، هزار نسخه در هر  ندارد که 
و آن مجانی بدهید؛ نه، این ها را نمایش بدهید؛ این ها هنر می خواهد. نشان 
بدهید به دنیا که این کارها را کرده اید. در همین زمینه می توانید قرآن هایی را 
هم که با هنرهاى ویژه نوشته شده، نمایش دهید. به نظرم از هند یک نسخه 
قرآنی را براى من آوردند که با تشریفات زیادى آن را معرفی کرده و برایش 
مقدمه نوشته بودند؛ چندین نفر هم زیرش مطلبی را نوشته بودند. به هر حال، 
آن قرآن به »قرآن الفی« معروف است؛ یعنی تمام سطور در تمام صفحاتش 
با »الف« شروع می شود. من که دیدم، خوشم آمد. من به نسخه هاى قرآن 
علاقه دارم، منتها نسخی که با خط هندى است، خیلی نمی پسندم. البته این 
نسخه با خط زیبا و خوب نوشته شده بود. بعد از اندکی به یک »قرآن الفی« 
که دویست، سیصد سال قبل نوشته شده، دسترسی پیدا کردم. غیر از این، 
قرآن هاى دیگرى هم هستند، مثلًاً قرآنی که در هر صفحه اش، حرف اول سطر 
اول آن، مطابق با حرف اول سطر آخر است و حرف اول سطر دوم، مطابق با 
حرف اول سطر ماقبل آخر است و به همین ترتیب، یا نویسنده و قرآن نویسی که 
همه ى صفحات قرآن را با آخر آیه تمام می کند؛ این ها کارهاى هنرى است. از 
این قبیل شیرین کارى ها در زمینه ى مسائل قرآن و حدیث و آثار دینی در ایران 
زیاد است، که مخاطبان خاصی هم دارد و جالب است. این ها را به عنوان مثال 

عرض می کنم، که احاطه بر کل فضا داشته باشید.
امروز آنچه که در تبلیغات ما باید جا داشته باشد، مسأله ى لیبرال ـ دمکراسی 
است. حقیقتاً امروز یکی از اهداف ما، یعنی آماج هاى ما که ما بایستی در صدد 
زدن او باشیم، همین لیبرال ـ دمکراسی دروغینی است که امروز در دنیا با این 
همه مدعا در صحنه ظاهر شده اند و همه ى جنایت ها را هم می کنند و اسمشان 
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هم لیبرال است، هم دمکرات! گفت: »برعکس نهند نام زنگی کافور« درست 
مصداق این شعر است. الان ملاحظه کنید در نجف چه دارند می کنند! این 
جا لازم است من بگویم جنایتی که امروز آمریکا در عراق و نجف بخصوص، 
که یکی از مقدس ترین مراکز شیعه، بلکه یکی از مقدس ترین مراکز همه ى 
مسلمانان است، می کند، یکی از آن نقاط سیاه و تاریکی است که هرگز از 
پیشانی استکبار آمریکایی  پاک نخواهد شد و هر چه بیشتر این جنایت را ادامه 
بدهند، این نقطه ى سیاه بزرگ تر و محکوم کننده تر خواهد شد. این ها شهر 
مقدس نجف را بمباران می کنند، اشغال می کنند و وارد آنجا و شهرهاى دیگر 
براى  و  نقطه ى اصلی و محورى اش شهر نجف است، می شوند  عراق، که 
قتل عام مردم، هیچ مانع و رادعی هم جلوى خودشان نمی بینند. آن ها با این 
کار دل همه ى مسلمانان عالم را می لرزانند؛ دل شیعه را می سوزانند و فاصله ى 
خودشان را با ملت اسلام و با امت اسلامی عمیق تر و ژرف تر می کنند؛ آن هم 
با نام دمکراسی و لیبرالیسم. این رئیس جمهور آمریکا شرم نمی کند. در همین 
دو سه روز اخیر باز گفته است که ما در عراق به دنبال دمکراسی هستیم! یعنی 
اصلًا خجالت در قاموس این حضرات معنا ندارد. در عراق چکمه پوش ها وارد 
می شوند و مردم را می کشند، وارد خانه هاى مردم می شوند، حریم خانوادگی 
مردم را بر هم می زنند، جوان هاى مردم را می کشند، آن زندان ابوغریب و آن 
وضع فضاحت بار را به وجود می آورند، در حکومت عراق دخالت می کنند، 
در تشکیل کنفرانس ملی و مجلس ملی اخلال ایجاد می کنند، حاکمیت را به 
مردم نمی دهند، شر نیروهاى نظامی شان را از سر مردم کم نمی کنند، علاوه 
بر این ها، هر جایی را که لازم بدانند ـ باتشخیص ظالمانه خودشان ـ بمباران 
می کنند، کشتار می کنند، ویران می کنند؛ همین چیز اندک باقی مانده ى از 
زندگی مردم عراق را هم به نابودى و زوال می کشانند؛ زندگی مردم را خاکستر 
می کنند، آخرش هم ادعا می کنند ما در عراق دمکراسی راه می اندازیم! واقعاً 
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این بی شرمی حد و اندازه اى  ندارد. البته نه ملت اسلام و امت اسلامی از این 
خواهد گذشت، نه ما می گذریم؛ این، پاسخ سختی خواهد داشت.

ادعا می کنند  دنیاست. مجامعی که  امروز  ـ دمکراسی  لیبرال  این منطق 
طرفدار حقوق بشر و طرفدار حقوق ملت ها و مخالف جنگ و طرفدار صلح اند، 
نشسته اند و دارند تماشا می کنند! بعضی شان که وابسته ى به صهیونیست هایند، 
خوشحالی می کنند؛ بعضی هم در کمال بی عقلی، بعضی هم کلمه اى یک 
وقت می اندازند که می دانند هیچ اثرى ندارد؛ وارد میدان نمی شوند. این نشان 
دهنده ى این است که این اختاپوس استکبار و سرمایه دارى مستکبرانه در دنیا 
این طور فضا را بر همه ى ملت ها و افکار عمومی دنیا تنگ کرده؛ یعنی یک 
استبداد سیاه به وجود آورده است. اگر استبدادهاى گذشته در سطوح کشورها 
البته همان طور که  بیاورند.  دنیا می خواهند  را در سطح  استبداد  این ها  بود، 
مستبدان و دیکتاتورهاى کشورها نتوانسته اند ادامه بدهند و نخواهند توانست، 
این ها هم در سطح دنیا قطعاً نمی توانند ادامه بدهند و از پا در می آیند، کما این 
که نشانه هایش هم امروز دیده می شود. این منطق، منطقی است که باید با آن 

برخورد کرد؛ منطق لیبرال ـ دمکراسی دروغین و تزویرآمیز.
 یک روز در این کشور، قبل از انقلاب، مهمترین چالش اصلی و عمده ى 
ما در زمینه هاى فکرى، دست و پنجه نرم کردن با مارکسیزم و منطق سوسیالیسم 
علمی و آنچه که بر اساس آن می خواستند در دنیا به وجود بیاورند، بود. آن ها 
هم مزوّرانه حرف هایی را می زدند و منطقی را ارائه می کردند؛ اما در مقام عمل، 
آنچه اتفاق افتاد، استالین بود و تبعیدگاه هاى سیبرى و آن کشتارهاى کذایی 
و فشار و اختناق نظامی و سرنیزه در اروپاى شرقی و در بقیه ى مناطق تحت 
نفوذ کمونیسم. امروز عین همین قضیه درباره ى لیرال ـ دمکراسی است؛ یعنی 
حرف هایی که بظاهر قشنگ است؛ اما دو عیب دارد: یک عیب این است 
که باطنش غلط است؛ یعنی در حلاجی استدلال بکلی پوچ و پوک می شود؛ 
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این است که دروغ  بود. اشکال دوم  همچنان که تفکرات مارکسیستی پوچ 
است. همین شعارها و ظواهر عوام فریب، در واقعیت زندگی مطلقاً وجود ندارد 
و دروغ محض است. ما همان حالتی که آن وقت داشتیم، امروز با این ها داریم، 
که باید انشاءاللّه دوستان هر چه محکم تر کمرشان را ببندند و خودشان را آماده 

کنند؛ خودشان را تغذیه و تقویت کنند.
یکی از مطالبی که ـ البته به طور کلی در گزارش مکتوب اشاره اى شده 
بود، الآن هم آقایان اشاره اى  کردند ـ می خواهم تأکید کنم، مسأله ى ارزشیابی 
کارهاست؛ یعنی حتماً یکایک کارهاى رایزن هاى ما ـ نمایندگی هاى فرهنگی 
ما در نقاط مختلف دنیا ـ کارشناسی و ارزیابی شود و بر اساس نتیجه ى آن 
تصمیم گیرى شود. گاهی خودِ مأمور ما در فلان کشور خیال می کند دارد 
خوب کار می کند! ملتفت نقص کار خودش نیست! ملتفت کمبود نیست؛ 
ملتفت عدم نفع ها نیست. ما نباید همیشه دنبال ضررزدن باشیم. بلکه باید ببینیم 
عدم نفع هایمان کجاست؛ یک کارهایی را باید می کردیم، که نشده است. 
این عدم نفع یک ضرر عمده است؛ ما را عقب نگه می دارد. این ها بایستی 
با همان شاخص هایی که اشاره کردند، تطبیق داده شود. البته شاخص ها باید 
دقیق باشد. بعد، این ارزیابی ها در مرکز مدیریتی و ستادى سازمان مورد بحث 
قرار گیرد و در صورتی که بخواهند کار آن مأمور را اصلاح کنند و او بماند 
و کارش را ادامه بدهد، به او تذکر بدهند و نکات و نقایص کارش را برایش 
تبادل اطلاع و  ارزشیابی و  نظام  این  بنابراین توجه کنید که  مشخص کنند. 
جریان اطلاع بایستی ادامه داشته باشد. گویا کمی طولانی شد؛ هم شما خسته 
شدید، هم ما. خداوند شماها را موفق بدارد؛ مؤید بدارد. ما تشکر می کنیم. باز 
هم ما به آقاى مسجدجامعی توصیه می کنیم که شما هم در زمینه ى بودجه ى 
این سازمان، خودتان هر کارى که به عهده ى شماست جدیت کنید، هم در 
دولت؛ چون این ها که در دولت حضور ندارند. در دولت اهمیت این کار را 
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مشخص کنید؛ هم براى مسائل مربوط به بودجه، هم مسائل هماهنگی ها، که 
براى فرستادن یک رایزن در یک نقطه اى  از دنیا، مشکلاتی با وزارت خارجه 
و با دستگاه هاى دیگر نداشته باشند و بتوانند واقعاً کارى را که از آن ها خواسته 
شده، به بهترین نحو انشاءاللّه انجام بدهند. این هم یکی از آن مسؤولیت هاى 

جناب عالی است که این قضیه را دنبال کنید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

وظیفه و نقش سازمان:وظیفه و نقش سازمان:
بجا و صحیح این است که ما یک مرکز محورى اساسی براى کار  	

فرهنگی به این صورت در صحنه ى چالش فرهنگی بین المللی داشته 
باشیم و آن، سازمان شماست و همه ى دستگاه ها هم باید این سازمان 
را پشتیبانی کنند و باید خودشان را با آن تطبیق بدهند و از امکاناتش 

یارى بگیرند و با ضوابط آن کنار بیایند؛ این، یک اصل است.
حرف نو این است که پیشرفت، توسعه و رشد مادى جوامع بشرى  	

می تواند با ارتقاى معنوى همراه باشد و ارتقاى معنوى وقتی با پیشرفت 
مادى همراه شود، این نهایت مطلوب انسان و آن حقیقت ملایم با 

وجود انسان است؛ این، پیام ماست به دنیا.
و  	 موقعیت  به  توجه  به خود شما می گویم که  اینجا هم  را  این  من 

تشخص سازمانی این مجموعه داشته باشید و مسؤولیت سنگینی را که 
از این رهگذر متوجه شماست بدرستی دریافت کنید، هم به وزارت 
ارشاد، وزارت خارجه و سازمان مدیریت می گویم که این مجموعه ى 
میدانی را باید تقویت کنند. اساس کار و محور فعالیت فرهنگی مان 

این مجموعه است
مسأله ى پیشرفت هاى کشور را هم معرفی کنید.  	

رهنمود عملی:رهنمود عملی:
مواظب باشید کارتان توقف پیدا نکند؛ باید دائم پیشرفت داشته باشید؛  	

براى خاطر این که ما عقبیم؛ ما دیر شروع کردیم. ما صد و پنجاه سال 
از دنیا عقبیم و امکاناتمان ضعیف تر است؛ پولمان هم کمتر، ولی 



معارضاتمان بیشتر است. این شرایط، تلاش بیشتر ما را می طلبد. باید 
تلاش و کار کنیم، تا برسیم به آن جایی که لازم است برسیم. 

ما احتیاج داریم که در کشورهاى اسلامی به نحوى، در کشورهاى  	
فرنگی به نحوى ـ اعم از اروپا و آمریکا و بقیه ى کشورهایی داراى 
به نحوى، تشخص  آفریقا  تمدن هاى قدیمی و کهن در آسیا و در 
فرهنگی و هویتی خودمان را تبیین و ابعاد آن را روشن کنیم. همچنان 
بعد از گذشت بیست و پنج سال ذهن  هاى مشتاق و کام هاى تشنه اى  
وجود دارند که ما می توانیم به این ها پاسخ بدهیم و این ها را توجیه 

کنیم؛ باید مطلقاً عقب نشینی نکنیم.
ما نباید همیشه دنبال ضررزدن باشیم. بلکه باید ببینیم عدم نفع هایمان  	

کجاست؛ یک کارهایی را باید می کردیم، که نشده است. این عدم 
نفع یک ضرر عمده است؛ ما را عقب نگه می دارد. این ها بایستی با 
همان شاخص هایی که اشاره کردند، تطبیق داده شود. البته شاخص ها 

باید دقیق باشد.
نظام ارزشیابی و تبادل اطلاع و جریان اطلاع بایستی ادامه داشته باشد.  	
امروز آنچه که در تبلیغات ما باید جا داشته باشد، مسأله ى لیبرال ـ  	

آماج هاى  یعنی  ما،  اهداف  از  یکی  امروز  است. حقیقتاً  دمکراسی 
ـ دمکراسی  لیبرال  باشیم، همین  او  بایستی در صدد زدن  ما  ما که 
این همه مدعا در صحنه ظاهر  با  دنیا  امروز در  دروغینی است که 
شده اند و همه ى جنایت ها را هم می کنند و اسمشان هم لیبرال است، 

هم دمکرات! 
ابزارهاى کار فرهنگی:ابزارهاى کار فرهنگی:

این کار ابزارهایی دارد که این ابزارها را بارها بحث کرده ایم و شما هم  	



در برنامه هایتان آن ها را آورده اید. زبان فارسی یکی از این ابزارهاست، 
که خیلی هم مهم است. معرفی چهره هاى بزرگ ایرانی در زمینه ى 
ادبیات، فلسفه و علم، یکی دیگر از این ابزارهاست، که این ها هم 

خیلی مهم است؛ این کارها یکی از کارهاى اساسی شماهاست.





بیانات در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولان 
و نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور

1388/12/11

اسلامی،  ارشاد  وزیر فرهنگ و  دیدار  در  خامنه اى  آیت الله  حضرت 
جمهورى  نمایندگان فرهنگی  و  اسلامی  ارتباطات  رئیس سازمان فرهنگ و 
اسلامی ایران در خارج از کشور، اقتدار حقیقی براى کشور را اقتدار فرهنگی 
نظام جمهورى  از  واقعی  و  تصویر درست  ارائه ى  تأکید کردند:  و  دانستند 
اسلامی و واقعیت ها و پیشرفت هاى ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات 

فارسی، از جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است.
ایشان با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیت ها و ارتباطات فرهنگی افزودند: 
اگر کار فرهنگی به درستی انجام شود و بر ذهن و فکر و عاطفه ى افراد تأثیرگذار 
ارتباطات  یا  و  دیپلماسی  عرصه ى  در  احتمالی  خلأهاى  برخی  قطعاً  باشد، 

تجارى و اقتصادى، پُر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شیوه و روش کشورهاى استعمارگر براى 
رسیدن به اهداف نادرست و ظالمانه ى خود با استفاده از روابط و نفوذ فرهنگی 
خاطرنشان کردند: این کشورها با حرکت فرهنگی، اهداف غیر انسانی خود 
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از سخن حق  برخاسته  نظام اسلامی که  را دنبال می کنند، در حالی که در 
و تفکرات ناب الهی است، باید از روش ها و ابزار فرهنگی استفاده ى بهتر و 

شایسته ترى شود.
و  دانستند  انزواى فرهنگی  را  حقیقی  انزواى  خامنه اى  آیت الله  حضرت 
افزودند: اگر کار  فرهنگی به درستی انجام شود، هیچ عاملی نمی تواند کشور را 
کید بر اهمیت و نقش فعالیت سفیر فرهنگی، خاطرنشان  منزوى کند. ایشان با تأ
کردند: سفیران فرهنگی جمهورى اسلامی ایران خط مقدم جبهه ى فرهنگی 
در عرصه ى بین المللی هستند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز مرکز 

اصلی این جبهه ى فرهنگی است.
سفیران فرهنگی  سنگین  وظایف  تبیین  به  سپس  اسلامی  انقلاب  رهبر 
پرداختند و افزودند: ارائه ى تصویر درست از انقلاب و نظام جمهورى اسلامی 
براى مردم دنیا و همچنین مسئولان کشورها، یکی از وظایف مهم و کارهاى 

بزرگ سفیران فرهنگی است.
تبلیغاتی جبهه ى  با اشاره به تلاش گسترده ى  حضرت آیت الله خامنه اى 
استکبار براى ارائه ى چهره اى مخدوش از نظام اسلامی خاطرنشان کردند: آن ها 
قصد دارند با ارائه ى یک چهره ى مخدوش از نظام جمهورى اسلامی، مردم 
دنیا و علاقه مندان به این نظام را بدبین کنند و از تأثیر معنوى و روحی انقلاب 
اسلامی بکاهند. بر همین اساس، مهم ترین وظیفه ى نمایندگان فرهنگی، ارائه ى 
یک تصویر درست از انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی لازمه ى 
ارائه ى تصویر درست از نظام اسلامی را تعریف صحیح از اسلام دانستند و 
به جهانیان  را  تا اسلامی  تأکید کردند: بدخواهان و مستکبران تلاش دارند 
معرفی کنند که یا اسلام متحجر و یا اسلام بی خاصیت لیبرالی باشد. در حالی 
که اسلام واقعی و ناب مورد نظر نظام اسلامی داراى مفاهیم والا، عمیق و 
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روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهاى مادى و معنوى بشریت است.
حضرت آیت الله خامنه اى »معرفی پیشرفت هاى چشمگیر علمی و معرفی 
ادب و هنر کشور« را از دیگر وظایف نمایندگان فرهنگی جمهورى اسلامی 
اجتماعات  و  کشور  مردم سالارى  جلوه هاى  معرفی  برشمردند .ایشان  ایران 
کید  تأ با  و  دانستند  سفیران فرهنگی  وظایف  از  دیگر  یکی  را  مردمی  عظیم 
بر این که جلوه هاى دینی یکی دیگر از واقعیات مهم کشور است، افزودند: 
حضور معنوى و عاشقانه ى قشرهاى مختلف مردم، به ویژه جوانان در مراسم 
مذهبی -اعم از جلسات قرآن، دعا و عزادارى ها- یک رویداد بزرگ در کشور 

است که باید با هنرمندى و مستندسازى به مردم دنیا نشان داده شود.
و  دادند  قرار  کید  تأ مورد  را  امروز  ایران  معرفی  اسلامی  انقلاب  رهبر 
ایران  تمدن کشور،  معرفی عمق فرهنگ و  باید در کنار  خاطرنشان کردند: 

امروز هم براى جهانیان معرفی شود.
ایشان مسأله ى زبان و ادبیات فارسی را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: 
یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق پیگیرى 

کرسی هاى زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی است.

  



چکیده  بیانات 

وظایف سازمان:وظایف سازمان:
ارائه ى تصویر درست و واقعی از نظام جمهورى اسلامی و واقعیت ها  	

و پیشرفت هاى ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی، از 
جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است.

باید در کنار معرفی عمق فرهنگ و تمدن کشور، ایران امروز هم براى  	
جهانیان معرفی شود.

در نظام اسلامی که برخاسته از سخن حق و تفکرات ناب الهی است،  	
باید از روش ها و ابزار فرهنگی استفاده ى بهتر و شایسته ترى شود.

اگر کار فرهنگی به درستی انجام شود، هیچ عاملی نمی تواند کشور  	
را منزوى کند.

تعیین وظیفه و نقش سفیران فرهنگی:تعیین وظیفه و نقش سفیران فرهنگی:
سفیران فرهنگی جمهورى اسلامی ایران خط مقدم جبهه ى فرهنگی  	

در عرصه ى بین المللی هستند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
نیز مرکز اصلی این جبهه ى فرهنگی است.

ارائه ى تصویر درست از انقلاب و نظام جمهورى اسلامی براى مردم  	
دنیا و همچنین مسئولان کشورها، یکی از وظایف مهم و کارهاى 

بزرگ سفیران فرهنگی است.
مهم ترین وظیفه ى نمایندگان فرهنگی، ارائه ى یک تصویر درست از  	

انقلاب اسلامی است.
»معرفی پیشرفت هاى چشمگیر علمی و معرفی ادب و هنر کشور«  از  	



دیگر وظایف نمایندگان فرهنگی ج.ا.ا است.
معرفی جلوه هاى مردم سالارى کشور و اجتماعات عظیم مردمی یکی  	

دیگر از وظایف سفیران فرهنگی  ج.ا.ا است.
حضور معنوى و عاشقانه ى قشرهاى مختلف مردم، به ویژه جوانان در  	

مراسم مذهبی -اعم از جلسات قرآن، دعا و عزادارى ها- یک رویداد 
بزرگ در کشور است که باید با هنرمندى و مستندسازى به مردم دنیا 

نشان داده شود.
	 
یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق  	

پیگیرى کرسی هاى زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی است.
هدف دشمن:هدف دشمن:

بدخواهان و مستکبران تلاش دارند تا اسلامی را به جهانیان معرفی  	
کنند که یا اسلام متحجر و یا اسلام بی خاصیت لیبرالی باشد. در 
حالی که اسلام واقعی و ناب مورد نظر نظام اسلامی داراى مفاهیم 
والا، عمیق و روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهاى مادى و 

معنوى بشریت است.



 

 

 

 

 

 



فصل دوم :
 

بيانات مقام معظم رهبری در حوزه بين الملل





بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با نمایندگان ولی فقیه در خارج از کشور

1382 /4/28
 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
 امیدواریم ان شاءالله همه ى آقایان موفق و مؤید باشند. اولًا از این که قبول 
زحمت کردید و همین کارهایی را که جناب آقاى اخترى اشاره کردند ـ که 
تحت هر کلمه و مجملی از بیانات ایشان، تفاصیلی وجود دارد ـ انجام می دهید، 

بنده صمیمانه تشکر می کنم. ان شاءالله خداوند شماها را موفق بدارد.
بنده  ذهن  به  را  نیاز  این  که  چیزى  امام)رضوان الله علیه(  رحلت  از  بعد 
بود که  این  باشند،  از کشورها  بعضی  در  فاضل  دوستان  از  بعضی  آورد که 
اگرچه دستگاه هایی که از طرف دولت در خارج از کشورند، همه به نحوى 
نماینده ى نظام اند و بی ارتباط با رهبرى نیستند ـ اعمِّ از سفرا یا وابستگان نظامی 
یا وابستگان اقتصادى و تجارى فرهنگی و غیره ـ لیکن انسان وقتی به وظایفی 
که براى این ها تعریف می شود، نگاه می کند، می بیند این وظایف شامل همه ى 
نیازها نیست و فراگیر هم نیست؛ بنابراین خلأهایی باقی می ماند؛ مثل ارتباط با 
علما، ارتباط با جوان ها، ارتباط با بعضی از شخصیت هاى ساکن آن کشورها که 
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نسبت به مسائل ایران اسلامی استفسارهایی دارند، یا مثل مسائل شرعی و غیره. 
به نظر من مهمترین این نیازها هم یک چیز است و شاید خیلی از عناوینی را که 
عرض شده می پوشاند؛ و آن این است که نظام اسلامی داعیه اى  دارد. مردمی 
که با این نظام در خارج از این مرزها مواجه هستند، مایلند از این داعیه مطلع 
شوند. اگر سفارت هاى ما یا وابستگان فرهنگی ما می توانستند به طور کامل 
این مقصود را عملی کنند، خوب بود؛ لیکن ضرورت هاى دیپلماسی بقیه ى 
چیزها ـ اشکالاتی که شماها شاید بهتر از من هم در جریان هستید ـ نمی گذارد 
آن ها این نقش را به طور کامل در همه جا ایفا کنند؛ لذا در آنجا به شخص یا 
شخصیتی نیاز است که حضور و مشی و حرف و برنامه اش بتواند پاسخِ به 
این سؤال باشد که انقلاب اسلامی چه می گوید، چه می خواهد، لبّ مطلب 
چیست و دنبال چیست. از این طریق فکر کردیم که این نیاز باید تأمین شود. 
فضلا و علما و فرزانگانی که می توانند این پاسخ را بدهند و خودشان حضور 
جسمانی داشته باشند، غیر از این است که کتاب بفرستند یا از دور اداره کنند؛ 
بخصوص که در حال حاضر روش هاى ارتباطاتی سریع و خوبی وجود دارد. 
این که کسی با حضور واقعی و جسمانی و حقیقی خود در کشورى نیازهاى 
آن جا را ببیند، فضاى آن جا را لمس کند و جوّ عمومی آن جا را استنشاق کند، 
به این کار خیلی کمک می کند. الحمدلله شما دوستان در کشورهاى خارج 
تشریف دارید و من هم در جریان بسیارى از فعالیت هاى شما ـ بخصوص در 
بعضی از مراکز ـ قرار می گیرم؛ فعالیت ها و تلاش هایی که دارند، سخنرانی هایی 
انجام  دارد  این کار  دارند؛  فرهنگیِ خوبی که  دارند، کارهاى فکرى و  که 
می گیرد. به نظر من اگر ما بخواهیم به این کار ارتقایی بدهیم ـ که به طور طبیعی 
ارتقا، ضرورت هر دستگاهی است؛ یعنی هر انسان و هر مجموعه اى باید دایم 
در فکر ارتقاء باشد ـ باید در این جهت فکر کنیم و ببینیم چگونه می توانیم با 
قول و فعل، هر دو ـ قولِ تنها کافی نیست ـ در محیط هاى بیرون از این مرزها، 
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در میان ملت هایی که با ما فاصله ى فرهنگی و فکرىِ زیادى دارند و از مسائل 
ما اطلاع زیادى ندارند، به آن ها حقیقت انقلاب و نظام اسلامی و اهداف 
والاى این نظام را تبیین کنیم. این، آن ارتقاءِ لازم است که البته در مشی زندگی 
و رفتار و برخورد خود آقایان شخصاً و در درجه ى اول، و مشی کسانی که در 
این دفاتر با آقایان همکارى دارند، می تواند بروز پیدا بکند. البته من نکته اى که 
براى آقایان پوشیده باشد، نمی خواهم عرض بکنم؛ بحمدالله همه اهل فضل و 
علم و تجربه ى در این کار هستید و همه ى مطالب را می دانید؛ منتها می خواهم 
این نکته ى دانسته را باز هم تکرار کنم که مهمترین چیزى که در این جا لازم 
است، اوّلا ممشاى1  شخصی نمایندگان دفتر رهبرى است؛ از لحاظ اخلاق، 
از لحاظ نوع برخورد، از لحاظ حلمی که باید به خرج بدهند، از لحاظ سعه ى 
علم و اطلاعاتی که باید به مخاطبان خودشان نشان بدهند ـ ظرفیت علمی و 
ظرفیت روحی ـ از لحاظ استغناى از مادیات و برتر دانستنِ خود از زخارف 
مادى که امروز دنیا گرفتار آن هاست ـ عملا نشان دهند که بالاتر و مستغنیِ از 
این چیزها هستند و به این امور اهمیتی نمی دهند و اعتنایی ندارند ـ از جهت 
با خداى متعال، که  ارتباط معنوى  به جنبه ى عبادى و  بیشتر  تمسک هرچه 
این واقعاً کمک کننده است. محیط هاى خارج روى خودِ انسان، روى زن و 
بچه ى انسان، روى اطرافیان انسان فشار می آورد. دنیا، دنیاى مادى است. امروز 
گرایش دنیا و هدف دنیا و میل طبیعیِ حرکتِ عالَم، میل به مادى گرى است؛ 
و این همان نقطه ى اساسی  است که باید در مقابل آن ایستاد و می شود ایستاد؛ 
چون فطرت انسانی به طور طبیعی فطرت الهی است. باید وقتی به نماینده ى 
نظام اسلامی، آن هم نماینده اى  که از چنین مرکزى در آن جا حضور دارد، 
می رسند، معنویت را حس کنند؛ این خیلی تأثیر دارد. بنده از سالهاى پیش 

1 . ممشا = روش، شی
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اهُمْ فِی  ذِینَ إِنْ مَکنَّ از انقلاب و بعد از انقلاب وقتی روى آیه ى شریفه ى ﴿الَّ
مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ وَللهِ عاقِبَةُ 

َ
کاةَ وَأ لاةَ وَآتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
الأ

مُورِ﴾1 بحث می کردم، می گفتم »اقاموا الصّلوة« چیزى بالاتر از »یصلّون« 
ُ
الأ

است. بارها هم در نماز جمعه و دیگرِ جاها وقتی صحبت می کردم، این معنا را 
می گفتم. اخیراً خداى متعال من را متنبه کرد که قضیه این طور نیست. »اقاموا 
الصّلوة« یعنی همان »یصلّون« و »اتوا الزّکاة« یعنی خودشان زکات مالشان را 
می دهند. اقامه ى نماز به آن معنا لازم و وظیفه نیست؛ وظیفه نظام اسلامی و 
حکومت اسلامی است که باید همه ى معارف دین و حقایق دین را به پا بدارد؛ 
امّا نمازگزار بودن، براى کسانی که خداى متعال به این ها روى زمین مکنت 
حکومت داده، وظیفه است؛ این ها باید ارتباط خود را با خدا حفظ کنند؛ چون 
از آن چیزهایی  انسان است؛  اقتدار، از جمله ى لغزشگاه هاى  از  برخوردارى 
است که انسان را از خدا دور می کند. شخصی که منشأ حکم و قدرت است، 
وقتی از منبع حقیقی قدرت دور شد و قلباً و روحاً از آن فاصله گرفت، همه 
چیز خراب می شود. ما هم الان وقتی در جامعه خودمان اشکالی را مشاهده 
می کنیم، ناشی از این است که در درون خود، انقطاع الی الله  مان کامل نیست 
به وجود  اختلال  نداریم،  اتّصال  نداریم. هرجا که  اتّصال  متعال  به خداى  و 
می آید. مشکل از درون و باطن ماست. »ان مکّناهم اقاموا الصّلوة« یعنی وقتی 
خداى متعال به این ها قدرت و حکومت می دهد، اوّلین چیزى که براى این ها 
كَ فَارْغَبْ﴾2، ﴿إِذَا  مطرح می شود، این است: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَی رَبِّ
حْ بِحَمْدِ  فْوَاجًا * فَسَبِّ

َ
هِ أ اسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّ یْتَ النَّ

َ
هِ وَالْفَتْحُ * وَرَأ جَاءَ نَصْرُ اللَّ

1-»)آنان که خدا را یارى می کنند( آنهایی هستند که اگر در روى زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز 
به پا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت کارها به دست خداست«. 

حج: 41
2- »پس چون فراغت  یافتی به طاعت درکوش و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور«. شرح: 8-7
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ابًا﴾1 بنابراین اولین چیزى که باید براى انسان پیش  هُ کَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ رَبِّ
بیاید، این است که انسان ارتباط خود را با مَبدأ تقویت کند. اگر این طور شد، 
به طور طبیعی همه ى خیرات از او سرریز می شود. به نظر من یکی از مهمترین 
یا مهمترین رمز موفقیت امام این بود. در همان حد بشرى  که ما می شناسیم، 
ارتباط و اتصال امام با خدا خیلی خوب بود. امام فوق العاده بود. انصافاً از آحاد 
متدین جامعه، برتر و بالاتر و والاتر بود. او این ارتباط محکم را با خداى متعال 
ه  حفظ کرد و خداى متعال هم به او کمک کرد. راست است که »مَن کانَ للَّ
کان اللهُ لَه«. به نظر من این اساس قضیه است. اینطور به نظر من می رسد که 
ما هرچه موفقیت می خواهیم، باید پایه ى ارتباط با خدا را محکم کنیم. تأثیر این 
نورانیت چیزى نیست که در درون افراد پنهان و پوشیده بماند؛ قهراً به بیرون 
ا«2 بهترین  حْمَنُ وُدًّ منعکس می شود و افراد را جذب می کند؛ »سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ
وسیله ى جذب هم این است. امام از کنج جماران توانست دل هایی را در دنیا 
به خودش جذب کند. فقط هم این نبود که شعار اسلام این ها را جذب کند. 
البته همه ى آن ها مؤثّر بود، لیکن این معنویّت و این جاذبه، مثل مغناطیس کار 
خودش را کرد؛ دل ها را به او جذب کرد؛ افرادى را از راه هاى دور دلباخته و 
عاشق او کرد. به نظر من، ما باید به این نکته خیلی اهمیّت بدهیم. البته روى 
کسان خودمان هم باید کار کنیم. بطانه ى3  اوّلی، همان خانواده و کسان و زنان 

و فرزندان هستند.
که  می کند  جلب  را  بنده  نظر  خیلی  فتح  سوره ى  آخر  شریفه ى  آیه ى 
بَیْنَهُمْ  ارِ رُحَمَاءُ  اءُ عَلَی الْکُفَّ شِدَّ

َ
بارزترین نشانه هایی که یاران پیغمبر دارند ﴿أ

ثَرِ 
َ
هِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أ دًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّ عًا سُجَّ تَرَاهُمْ رُکَّ

1- سوره نصر
2- »خداى رحمان براى آنان محبتی در دل ها قرار می دهد«. مریم:96

3 . بطانه = همراز، محرم
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است.  میدان جنگ  در  زدن  از شمشیر  غیر  و »سجّد«  جُود﴾1. »رکّع«  السُّ
»یجاهدون فی سبیل الله« و »لا یخافون لومة لائم« هم هست، امّا این »رکّع« 
و »سجّد« یک اصل است که نمی شود آن را ندیده گرفت. انسان بخواهد 
همین طور مثل یک آدم معمولی و آدم عامی عبادت بکند و توقّع داشته باشد 

که جزوِ »محمد رسول الله والّذین معه« باشد، نمی شود.
را  خدا  بندگان  اداى  واقع  در  می خوانیم،  ما  که  نمازهایی  این  حقیقتاً 
درمی آوریم. بنده به خودم که مراجعه می کنم، این طورى می بینم، چون بندگان 
برجسته ى خدا طور دیگرى نماز می خوانند؛ تسبیح که می کنند، تسبیح از دل و 
جانشان برمی خیزد؛ سجده که می کنند، در واقع دلشان سجده می کند. ما باید 
به همین ظواهر و مقدارى که از دستمان برمی آید، توجّه کنیم و به آن اهمیّت 

بدهیم و ان شاءالله پیش برویم.
بنده بر خلاف آنچه که سعی می کنند دائم در رسانه هاى دنیا منعکس کنند 
که انقلاب اسلامی در اذهان و افکار عمومی شکست خورده است، بسیار به 
نفوذ انقلاب و تفکّرات و آرمان ها و ارزش هاى انقلاب در دنیا خوشبین هستم، 
که این موضوع براى سیاستمدارهاى دنیاطلب و دل هاى منکر هم مشخص 
شده است. البته عده اى از مردم عادى به طور کلی از این مسائل غافل هستند و 
از کنار این مسأله نیز مانند همه ى دقایق عالَم بی اعتنا و بی مبالات می گذرند؛ امّا 
آن کسانی که متوجّه مسئولیتی بخصوص در کشورهاى اسلامی هستند، متوجه 
شده اند که انقلاب اثر عمیقی داشته و همچنان این اثر عمیق باقی و رو به رشد 
است؛ یعنی در واقع هسته هاى خودکافی در دنیا به وجود آمده است. الان در 
کشورهاى اسلامی و عربی و غیرعربی کسانی ظهور کرده اند که نگاهشان به 

1. »محمد پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع 
و سجود می بینی فضل و خشنودى خدا را خواستارند. علامت آنان بر اثر سجود در چهره  هایشان است«. 

فتح:29
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تفکّرات خودشان و اندرون خودشان است؛ از خودشان دارد می جوشد. این 
اعتقاد و دیدى است که بنده نسبت به مسائل دارم.

همین  با  و  کنید  خودتان  حال  شامل  را  الهی  توفیقات  آقایان  ان شاءالله 
توجّهات و توسّلات و شجاعانه در جهت گسترش افکار و آرمان هاى انقلاب 
تلاش کنید. البته پیشنهاد من این نیست که وارد مقولات خطرناکی که دولت ها 
رویش حساسند، بشوید؛ نه، اصلًا این کار، کار نمایندگی رهبرى در کشورها 
نیست، بلکه به بیان حقایق جمهورى اسلامی و حقیقت این معنا که چگونه 
دین و سیاست با هم اند و از هم تفکیک ناپذیر، و چه آرمانی را ما براى نظام 
جمهورى اسلامی تصویر کرده ایم و به کدام سمت حرکت می کنیم، بپردازید. 
در بیان این معنا اصلًا تقیّه و ملاحظه و سهل انگارى و سهل نگرى نباید کرد، 
را  میدان شد، بحث کرد و ذهن ها  این  وارد  متقن و قوى  باید کاملًاً   بلکه 
قانع کرد، چرا که خیلی از زبدگان و نخبگان منتظر هستند که ببینند مرکزى 
در دنیا وجود دارد که سعادت مردم و استقلال کشور و خوشبختی آینده ى 
مادى خودش را از غرق شدن در مادیات نمی خواهد دنبال کند؛ می خواهد 
از شیوه هاى معنوى و راه هاى دینی تعقیب کند؛ رضاى خدا و هدایت الهی 
انسان می بیند که  انبیاء را در نظر بگیرد و حرکت کند.  و انگشت اشاره ى 
خیلی ها در دنیا امروز این را می خواهند. بنده یک وقت از قول یکی از نخبگان 
ایشان الان از دنیا رفته اند؛ خدا رحمتش کند ـ که از فضلاى  ـ  دانشگاهی 
از شاگردهاى قدیمی درس فلسفه ى  سابق حوزه ى علمیه قم و مرد عالم و 
امام بود که وارد دانشگاه شد و در آنجا رتبه هاى خیلی خوبِ علمی هم به 
دست آورد که به فضل، در محیط دانشگاهی کشور معروف است و به چند 
زبان هم؛ انگلیسی، فرانسه و احتمالًا آلمانی مسلط بود و به سفرهاى خارج 
از کشور می رفت، نقل کرده ام که وقتی ایشان از سفر برگشته بود، یکی از 
دوستان مشترک بنده با آن آقا از قول ایشان نقل می کرد که وقتی من به جوامع 
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دانشگاهی و نخبگان فکرى خارج از کشور می روم، می بینم که آن ها دنبال 
شیخ انصارى1 و ملّاصدرا2 هستند! آنچه که این ها را به خود جذب می کند 
و آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، این هاست، نه حرف هاى برّاقِ وام گرفته ى 
از خودِ غربی ها و یک مقدار اسلامیزه شده. آن شخصی که این مطلب را 
می گفت، هم ملاصدرا را کاملًاً می شناخت، هم شیخ انصارى را، و قضاوتش 
درباره متفکران خارج از کشور این گونه بود. ببینید آن ها از دو ناحیه دنبال این 
شخصیت ها هستند: شیخِ انصارى از لحاظ مسائل فقه و حقوق؛ و ملاصدرا 
از لحاظ نگاه فلسفی ـ عرفانی به مسائل و حقایق عالَم. امروز نگرش و جاذبه ـ 
چه در بین نخبگان فکرى و فرهنگی و چه در بین جوان ها و متحمسان3  ـ این 

است. ان شاءالله در این زمینه ها خداوند توفیق دهد و کمک کند.
البته قبل از انقلاب ـ حالا بعد از انقلاب را کار نداریم ـ از طرف بعضی از 
روحانیون بلندپایه، نمایندگانی به خارج فرستاده می شدند که آن ها هدف هاى 
ملجأ حق و چیزهاى  به  دادنِ  توجّه  و  مسأله مرجعیّت  مثل  داشتند،  دیگرى 
دیگرى که به نظرشان می رسید، اما در نگاه ما به دوستان این مسائل مطلقاً 
وجود ندارد؛ هدف این حرف ها نیست؛ هدف همان مطلبی است که عرض 

شد. ان شاءالله خداوند کمک کند و توفیق بدهد.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

1. شیخ مرتضی انصارى )1214-1281ق(، یکی از نامورترین و پرآوازه ترین فقیهان شیعه و یکی از محقق ترین 
چهره هاى علمی و فقهی در قرن سیزدهم قمرى است.

و  متأله  و صدرالمتألهین،حکیم  مُلاصَدرا  یا  )1045-979ق(  شیرازى  قوام  ابراهیم  بن  محمد  2. صدرالدین 
فیلسوف شیعه ایرانی سده ى یازدهم هجرى قمرى و بنیان گذار حکمت متعالیه است. 

3 . متحمسان = غیرتمندان



چکیده  بیانات 

تبیین وظایف نمایندگان ولی فقیه در خارج از کشور:تبیین وظایف نمایندگان ولی فقیه در خارج از کشور:
نظام اسلامی داعیه اى  دارد. مردمی که با این نظام در خارج از این مرزها  	

مواجه هستند، مایلند از این داعیه مطلع شوند.
در آنجا به شخص یا شخصیتی نیاز است که حضور و مشی و حرف و  	

برنامه اش بتواند پاسخِ به این سؤال باشد که انقلاب اسلامی چه می گوید، 
چه می خواهد، لبّ مطلب چیست و دنبال چیست. 

اگر ما بخواهیم به این کار ارتقایی بدهیم ـ که به طور طبیعی ارتقا، ضرورت  	
هر دستگاهی است؛ یعنی هر انسان و هر مجموعه اى  باید دایم در فکر 
ارتقاء باشد ـ باید در این جهت فکر کنیم و ببینیم چگونه می توانیم با قول 
و فعل، هر دو ـ قولِ تنها کافی نیست ـ در محیط هاى بیرون از این مرزها، 
در میان ملت هایی که با ما فاصله ى فرهنگی و فکرىِ زیادى دارند و از 
مسائل ما اطلاع زیادى ندارند، به آن ها حقیقت انقلاب و نظام اسلامی و 

اهداف والاى این نظام را تبیین کنیم. 
تبیین صفات و ویژگی هاى کارکنان:تبیین صفات و ویژگی هاى کارکنان:

به  	 میل  عالَم،  حرکتِ  طبیعیِ  میل  و  دنیا  هدف  و  دنیا  گرایش  امروز 
مادى گرى است؛ و این همان نقطه ى اساسی  است که باید در مقابل آن 
ایستاد و می شود ایستاد؛ چون فطرت انسانی به طور طبیعی فطرت الهی 
از  نماینده اى  که  نظام اسلامی، آن هم  نماینده ى  به  باید وقتی  است. 
چنین مرکزى در آن جا حضور دارد، می رسند، معنویت را حس کنند؛ 

این خیلی تأثیر دارد.
بنابراین اولین چیزى که باید براى انسان پیش بیاید، این است که انسان  	



ارتباط خود را با مَبدأ تقویت کند.
و  	 افکار  توسّلات و شجاعانه در جهت گسترش  و  توجّهات  با همین   

وارد  که  نیست  این  من  پیشنهاد  البته  کنید.  تلاش  انقلاب  آرمان هاى 
بیان  به  بلکه  بشوید؛  مقولات خطرناکی که دولت ها رویش حساسند، 
حقایق جمهورى اسلامی و حقیقت این معنا که چگونه دین و سیاست 
با هم اند و از هم تفکیک ناپذیر، و چه آرمانی را ما براى نظام جمهورى 
بپردازید.  به کدام سمت حرکت می کنیم،  و  تصویر کرده ایم  اسلامی 
اصلًاً تقیّه و ملاحظه و سهل انگارى و سهل نگرى نباید کرد، بلکه باید 
کاملًاً  متقن و قوى وارد این میدان شد، بحث کرد و ذهن ها را قانع کرد، 
چرا که خیلی از زبدگان و نخبگان منتظر هستند که ببینند مرکزى در دنیا 
وجود دارد که سعادت مردم و استقلال کشور و خوشبختی آینده ى مادى 
خودش را از غرق شدن در مادیات نمی خواهد دنبال کند؛ می خواهد از 
شیوه هاى معنوى و راه هاى دینی تعقیب کند؛ رضاى خدا و هدایت الهی 

و انگشت اشاره ى انبیاء را در نظر بگیرد و حرکت کند.



بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع(

1382 /7/17

بسم الله الرّحمن الرّحیم
برادران و خواهران عزیز و گرامی خوش آمد عرض می کنیم  به همه ى   
و امیدواریم که این اجتماع شما منشأ برکاتی براى دنیاى اسلام و بخصوص 
براى پیروان اهل بیت)علیهم السّلام( در سراسر عالم باشد. اعیاد مبارکِ ماه شعبان، 
بخصوص میلاد حضرت بقیة الله الاعظم)ارواحنا فداه(، را که دل هاى مؤمنان متوجه 
به آن بزرگوار و مرتبط با آن مرکز لطف و رحمت الهی در روى زمین است، 

تبریک عرض می کنیم.
پیروان  همفکرى  و  همدلی  و  اجتماع  به  همیشه  از  بیش  امروز 
اهل بیت)علیهم السّلام( در سراسر عالم احساس احتیاج می شود و این کنگره یک 
گام مؤثر در راه وحدت اسلامی خواهد بود، همچنان که فعال شدن و نشاط 
پیروان اهل بیت)علیهم السّلام( در سرتاسر عالم و توجه آن ها به مسیر آینده ى امت 
اسلامی، می تواند به امت بزرگ اسلامی در بازیابی خود و توجه به اهمیت 

وظایفی که بر دوش امت اسلامی امروز و فرداى جهان است، کمک کند. 
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ایران، پرچم  انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی در  پیروزى  از  بعد 
پیروان  دست  در  عدالت  براى  مبارزه  پرچم  و  آزادى خواهی  و  استقلال 
اهل بیت)علیهم السّلام( قرار گرفت، که امروز همه ى دنیاى اسلام به این معنا واقفند و 
آن را به چشم خود می بینند. تعالیم اهل بیت)علیهم السّلام(، پیروان و شیعیان آن ها را 
در طول تاریخ به وسیله اى  مجهز کرده است که با آن می توانند هویت با ارزش 
خود را در میان امواج گوناگون حفظ کنند، که اگر غیر از این بود، امروز باید 
از پیروان اهل بیت در دنیا اثرى باقی نمی ماند. این تعالیم و درس آن هاست که 
شیعه را در ادوار مختلف تاریخ آماده کرده تا هویت شیعی را که همان اسلام 
ناب و لُبّ لباب آن است، در میان امواج خروشان مخالفت ها و تعصب هاى 
گوناگون حفظ کند و امروز این طور پرچم آزادگی و آزادى خواهی را در دنیا 
به دست شیعیان بدهد. البته اجتماع پیروان اهل بیت)علیهم السّلام( و همبستگی آن ها 
به هیچ وجه نباید به معناى ایجاد شکاف میان شیعیان و بقیه ى برادران مسلمان 
از  یکی  یا  بزرگترین  ما  هستیم؛  اسلامی  امت  منادى وحدت  ما  تلقی شود. 
بزرگترین بیمارى ها و دردهاى امت اسلامی را تفرق و اختلاف میان این امت 
می شماریم؛ ما معتقدیم که امت اسلامی در همه ى ابعاض1  آن و در همه ى 
بخش هاى آن می توانند گرد محورهاى مشترک و متحدى جمع شوند، که براى 
آن هم تلاش و مجاهدت می کنیم؛ ما از برادران مسلمان خود در همه جاى دنیا 
دفاع می کنیم. امروز پرچم مبارزه با اشغالگران سرزمین عزیز فلسطین در دست 
شیعیان است؛ آن ها هستند که از ملت فلسطین دفاع می کنند؛ آن ها هستند که 
با استکبار، اشغالگران و صهیونیسم و پشتیبانان جهانی آن کنار نیامده اند و کنار 
نخواهند آمد. ما خودمان را موظف می دانیم که شعار عدالت، آزادیخواهی و 

ظلم ستیزى را به معناى حقیقی کلمه در دنیاى اسلام زنده نگه داریم.

1  . ابعاض = تعداد، مقدار.
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استکبار و در رأس  بزرگی روبه روست.  با مشکلات  دنیاى اسلام  امروز 
همه آمریکا، همه ى تلاش خودشان را بر محو روح و حقیقت اسلامی در این 
منطقه ى عظیم و وسیع متمرکز کرده اند، چون می دانند که مادامی که امت 
اسلامی متمسّک به اسلام باشد، تسلیم زورگویی و باج خواهی آن ها نخواهد 
شد. ملت هاى مسلمان آن وقتی اسیر دست استکبار شدند که تمسک به اسلام 
تعالیم اسلام در باب امت اسلامی و سیاست اسلامی را  را کنار گذاشتند؛ 
فراموش کردند. امروز این مفاهیم در دنیا زنده شده است؛ امروز دنیاى اسلام 
و  می باشد  موضوع ها  این  اهمیت  و  اسلامی  وحدت  عدل،  توحید،  متوجه 
شیعیان و پیروان اهل بیت)علیهم السّلام( بیشترین نقش را در این زمینه داشتند و دارند. 
امروز مصیبت هاى بزرگی متوجه دنیاى اسلام است که همه ى آن ها با تمسک 

به اسلام و حفظ روحیه و هویت اسلامی قابل علاج است.
ما بیست و پنج سال است که علی رغم فشارهاى بین المللی و استکبار، 
ایستادگی کرده ایم و به توسعه ى علمی و عملی پرداخته ایم. امروز به فضل الهی 
پایه هاى نظام اسلامی مستحکم شده و این شجره ى طیبه ریشه ى عمیقی پیدا 
کرده و پرچمی که در دست نظام اسلامی است، دنیاى اسلام را به حرکت و 
هیجان آورده و روحیه ى اسلام را در آن ها زنده کرده است، که اجتماع پیروان 
با یکدیگر هرچه  باید  اهل بیت)علیهم السّلام( متوجه این حقایق و شعارهاست. ما 
بیشتر نزدیک شویم. شما در هر نقطه اى از نقاط دنیا و دنیاى اسلام که زندگی 
می کنید، ارتباطات قلبی، فکرى، عملی و تعامل خود را با برادران خودتان در 

دیگر نقاط تقویت کنید. 
در جمع مسؤولان مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السّلام( بزرگانی در همین دوران 
اخیر مجاهدت ها و فداکارى هایی کردند که شهید عزیز ما مرحوم آیت الله 
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حکیم1 جزو فعالان این مجموعه بود که امروز جاى ایشان در میان ما خالی 
است؛ اما این سید بزرگوار با تلاش و مجاهدت خود توانست رمز وحدت کلمه 
و تمرکز عواطف و افکار ملت عراق حول محورهاى اساسی شود. امروز به 
برکت آن مجاهدت ها مردم عراق بزرگ ترین مشکل خود را حضور اشغالگران 
می دانند؛ حقیقت قضیه هم همین است؛ امروز اشغال عراق بزرگترین مشکل 
عراق است. اگر ملت عراق این فرصت را پیدا کنند که حکومت، نظام و 
قانون اساسی خود را با اراده و اختیار و با توجه به عقاید خود تنظیم کنند، 
انجام  مانع  آن چیزى که  اداره کنند.  بخوبی  را  این کشور  توانست  خواهند 
این کار است، حضور اشغالگران در عراق است. آن ها دنبال منافع خودشان 
هستند و به فکر منافع ملت عراق نیستند. اولین مسأله براى اشغالگران عبارت 
است از تحقق منافع و مقاصد خود در عراق و در منطقه و بعد تسلط یافتن بر 
منافع حیاتی عراق؛ کمک به رژیم غاصب صهیونیستی و فشار بر کشورها و 
ملت هاى اسلامی؛ اما ملت عراق این موضوع را فهمیده و به همین دلیل، امروز 

شعار واحد ملت عراق، مقابله با اشغالگران است.
با تکیه بر تعالیم اهل بیت)علیهم السّلام( می توان شعارهاى اساسی امت اسلامی 
را در همه جاى دنیا مطرح کرد و آن ها را مطمح نظر افکار عمومی قرار داد،که 
در این زمینه علما، روشنفکران، متعهدان، فعالان و نخبگان سیاسی نقش هاى 
بزرگی می توانند ایفا کنند. امیدواریم مجموعه ى شما برادران و خواهران که 
در این مجمع بین المللی به هم متصل و داراى پیوند هستید، بتوانید نقش هاى 
بزرگی را در خدمت به عظمت اسلام، امت اسلامی و عظمت شیعه و پیروان 

اهل بیت)علیهم السّلام( ایفا کنید.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

1-شهید سید محمدباقر طباطبائی حکیم ) 1318 هـ.ش - 7 شهریور 1382(، رئیس مجلس اعلاى انقلاب 
اسلامی عراق که در سال 2003 در نجف اشرف به شهادت رسید.



چکیده  بیانات 

توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:
پیروان  	 همفکرى  و  همدلی  و  اجتماع  به  همیشه  از  بیش  امروز 

اهل بیت)علیهم السّلام( در سراسر عالم احساس احتیاج می شود. 
همچنان که فعال شدن و نشاط پیروان اهل بیت)علیهم السّلام( در سرتاسر  	

عالم و توجه آن ها به مسیر آینده ى امت اسلامی، می تواند به امت 
بزرگ اسلامی در بازیابی خود و توجه به اهمیت وظایفی که بر دوش 

امت اسلامی امروز و فرداى جهان است، کمک کند. 
تعالیم اهل بیت)علیهم السّلام(، پیروان و شیعیان آن ها را در طول تاریخ به  	

وسیله اى  مجهز کرده است که با آن می توانند هویت باارزش خود 
را در میان امواج گوناگون حفظ کنند، که اگر غیر از این بود، امروز 
باید از پیروان اهل بیت در دنیا اثرى باقی نمی ماند. این تعالیم و درس 
آن هاست که شیعه را در ادوار مختلف تاریخ آماده کرده تا هویت 
شیعی را که همان اسلام ناب و لُبّ لباب آن است، در میان امواج 
امروز  و  کند  حفظ  گوناگون  تعصب هاى  و  مخالفت ها  خروشان 
شیعیان  به دست  دنیا  در  را  آزادى خواهی  و  آزادگی  پرچم  این طور 

بدهد. 
ما بزرگ ترین یا یکی از بزرگ ترین بیمارى ها و دردهاى امت اسلامی  	

را تفرق و اختلاف میان این امت می شماریم.
و  	 آزادى خواهی  عدالت،  شعار  که  می دانیم  موظف  را  خودمان  ما 

ظلم ستیزى را به معناى حقیقی کلمه در دنیاى اسلام زنده نگه داریم.
ملت هاى مسلمان آن وقتی اسیر دست استکبار شدند که تمسک به  	



اسلام را کنار گذاشتند؛ تعالیم اسلام در باب امت اسلامی و سیاست 
اسلامی را فراموش کردند. 

امت  	 اساسی  شعارهاى  می توان  اهل بیت)علیهم السّلام(  تعالیم  بر  تکیه  با 
اسلامی را در همه جاى دنیا مطرح کرد و آن ها را مطمح نظر افکار 

عمومی قرار داد، 



  بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با مسؤولان وزارت امورخارجه،سفرا و کارداران

جمهوری اسلامی ایران
1381 /5/27

 
بسم الله الرّحمن الرّحیم

 اولًا به برادران و خواهران عزیزمان خوش آمد عرض می کنم. لطف کردید 
به عطر خدمت و  با حضور مهربانانه و صمیمانه ى خود،  را  ما  و حسینیه ى 
خلوص معطر کردید؛ بخصوص که بحمدالله جلسه ى ما با حضور خانم ها و 
فرزندان شماها تشکیل شده است و من خیلی خوشحالم از این که همکاران 
صمیمی و خاموش نظام در سیاست خارجی هم در این جلسه حضور دارند. 
همکارى خانواده ها و همسران شما سفرا و کارداران، بسیار ارزشمند است و 
غالباً هم مورد توجه قرار نمی گیرد. کمک آن ها به شما، از لحاظ معنوى و 
باشد. فرزندان  با ارزش  ایمانی، می تواند خیلی  پایبندى هاى  ایجاد آرامش و 
و جوانانتان هم بحمدالله تشریف دارند. جلسه ى خوب و با صفایی است. 
دوست ندارم جلسه را به صورت کاملًاً  رسمی پیش ببریم. با هم حرف هایی 
داریم که حرف هاى دل و برخاسته ى از ایمان و احساس تعهد و مسؤولیت 
مشترک است. جلسه ى ما علی الظاهر جلسه ى طولانی  خواهد بود؛ یک مقدار 
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بنده صحبت می کنم و مایلم اگر دوستان علاقه داشته باشند، بعد از صحبت 
من مطالبی را مطرح کنند. اگر موقعیت اجازه می داد، حتّی حاضر بودم بیشتر 
با من در میان  از من، شما حرف بزنید و آنچه را که ممکن است بخواهید 
بگذارید، در این جلسه ى صمیمی بر زبان بیاورید. این تبادل نظرها بسیار مفید 

و کمک کننده و پیش برنده است. 
یک نکته را اول عرض بکنم. البته تصویر سیاست خارجی و جایگاه و 
مأموریت ها و تلاشی که ما باید بکنیم، و راه هاى گوناگونِ پیچیده و شیوه هاى 
متنوعی که باید به کار بگیریم، همه اش در جاى خود محفوظ؛ باید هم بحث 
بشود و من امروز مختصرى درباره ى آن ها عرض خواهم کرد؛ لیکن فراتر از 
همه ى این ها، احساس انجام وظیفه ى الهی است. آن چیزى که به نظر من براى 
همه ى کارکنان وزارت امور خارجه، بخصوص سفیران و نماینده هاى ما در 
خارج از کشور، در درجه ى اول اهمیت قرار دارد، این است که احساس کنند 
دارند در خط مقدم یک جبهه ى حیاتی مجاهدت می کنند؛ این را پاى خدا 
حساب کنند و با خدا معامله کنند. این مأموریت ها بالاخره تمام خواهد شد. 
بعضی ها به این مأموریت ها به چشم امتیاز نگاه می کنند. چند سال حضور در 
خارج از کشور، بالاخره امتیازات مادى دارد؛ من به مأموریت شما به این چشم 
نگاه نمی کنم. گیرم مأموریت شما امتیازاتی هم داشته باشد ـ مثل فوق العاده اى 
که سربازان خط مقدم جبهه به خاطر موقعیت حساسشان می گیرند ـ مگر این 
امتیازات می تواند با ارزشِ کار شما برابرى کند؟ کار را نباید آنقدر تنزل داد 
که با امتیازات مادى سنجیده شود. امتیازات مادى، حاشیه است؛ متن، عبارت 
است از یک مأموریت الهی و اسلامی که شما برعهده دارید و آن را انجام 
می دهید. در نظام جمهورى اسلامی، حقیقت سفارت این است. پاى خدا 
حساب کنید، براى خدا کار کنید، خداى متعال را در همه ى لحظات در نظر 
داشته باشید، به کمک خدا اعتماد کنید، آن را با همه ى وجود باور کنید و در 
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صدد باشید تکلیف را انجام دهید.
از  نباید  داشتند؛  بسیار خوبی  ما جمله ى حکیمانه ى  بزرگوار  راحل  امام 
آن جمله سرسرى گذشت. ایشان درباره ى جنگ و مسائل دیگر می گفتند: 
امام  نتیجه، مورد نظر  آیا  نتیجه.  نه براى  انجام وظیفه کار می کنیم،  ما براى 
نبود؟ پیروزى رزمندگان اسلام را در جنگ نمی خواست؟ شکست دشمن را 
نمی خواست؟ چه کسی می تواند چنین حرفی را بزند؟ معناى آن جمله این 
است که فراتر از همه ى دستاوردهایی که ممکن است تلاش شما در صحنه ى 
عمل داشته باشد ـ گاهی سودمند، گاهی هم احیاناً همراه با عدم موفقیت یا 
زیان ـ یک چیز مسلّم است و بروبرگرد ندارد و آن این است که شما دارید 
وظیفه و تکلیفی را انجام می دهید و این پیش خداى متعال مضبوط و مستور 
است. چه شما در این تلاش سیاسی موفق بشوید، چه خداى نکرده ناموفق 
بمانید، گرامی ترین کاتبان، یعنی کرام الکاتبین ـ که کاتبان الهی هستند ـ تلاش 
شما را وقتی براى انجام وظیفه و مقصود الهی باشد، ثبت می کنند؛ این به درد 

شما می خورد و به کارتان می آید. 
این عمر، دائمی نیست. مدت خدمت، مثل همه چیز دیگر، به سرعت 
برق و باد سپرى می شود. ما از این مرزى که اسمش حیات و دنیاست، خواهی 
ـ  ٱلحَۡیَوَانُ﴾1   ﴿لَهِي  ـ  آن جاست  واقعی،  حیات  اما  می کنیم؛  عبور  نخواهی 
سرنوشت بشر، آن جاست؛ همه چیز، مقدمه ى آن جاست؛ براى آن جا باید کار 
کرد. آنچه شما در این جا انجام می دهید، در آن جا بهایی دارد. امیرالمؤمنین در 
وصیت خود به گرامی ترین انسان ها در نزد او ـ یعنی حسن و حسین)علیهماالسّلام( 
ـ که فرزندانش بودند، از جمله می نویسد: »و اعملا للاجر«2 ؛ کار را بیهوده، 
انجام دهید. کدام  براى محصولی  انجام ندهید؛ کار را  بی فایده و بی نتیجه 

1 . عنکبوت:  64
2 . نهج البلاغه، نامه ی  47
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محصول از همه بالاتر، ماندگارتر و پایدارتر و پرمنفعت تر است؟ آن محصولی 
که شما با کار »لله« و »قربة الی ا لله« پیش خدا پیدا می کنید. من می خواهم 
که حرکت  اوّلی  از  کنم،  محترمتان عرض  خانم هاى  به  همچنین  و  شما  به 
می کنید، متوجه این هدف باشید. عرض کردم، ممکن است مأموریت شما 
سود مادى و امتیازى هم داشته باشد؛ بالاخره رفتن به نقطه اى  خارج از کشور 
و دیدن مناطق و آشنا شدن با خیلی چیزها و احیاناً فرصت کسب معلومات و 
تجربه و از این قبیل چیزها براى انسان سود مادى دارد؛ اما این ها چیزى نیست. 
آنچه حقیقتاً ارزش دارد که انسان براى خاطر آن، بارهاى سنگین و خطیر و 
الهی است. از سوى خداى متعال  کارهاى حساس را بر دوش بکشد، اجر 
احساس مأموریت کنید و با این روحیه کار کنید؛ این خود به همه ى کارها و 

تلاش هاى شما جهت دهنده است.
در همین زمینه من توصیه می کنم در دوران مأموریت در خارج از کشور، 
پیوند خود و خانواده تان را با مبانی اعتقادى و دینی زیاد کنید. اگر خانواده در 
آن جا با شمایند، یک طور باید عمل کنید؛ اگر خانواده این جا هستند و از شما 
دورند، طور دیگرى باید عمل کنید. در هر دو صورت، به فکر تقویت مبانی 
اعتقادى و دینی و عملی خود و خانواده باشید و این را جزو برنامه بگذارید. 
جوان پاک و نورانی که پسر یا دختر شماست، امانتی در دست شماست. هر 
انسانی از محیط پیرامون خود تأثیرپذیرى دارد. می توان او را به یک عنصر فعال 
پُرنشاط در جهت گرایش به مبانی اعتقادى و عمل به آن ها تبدیل کرد؛ می توان 
او را رها کرد تا هر رهگذرى بتواند فکر غلط یا اخلاق نکوهیده یا رفتار بدى را 
به او تزریق کند، بدون این که حتّی او بفهمد؛ لذا برنامه ریزى کنید. من از زمان 
ریاست جمهورى به گردهمایی هاى وزارت خارجه خیلی علاقه داشتم؛ الان 
هم همین طور است؛ چون این طور می فهمیدم که وقتی شماها به درون کشور 
می آیید، از ذخیره ى این جا استفاده می کنید. کار شما به فضانوردهایی شبیه 
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است که ذخیره اى  از هوا را با خود دارند و احیاناً در فضاى بدون هوا، از این 
ذخیره استفاده می کنند. آن ها گاهی دچار تنگنا می شوند؛ اما وقتی به محیط 
جوّ زمین می آیند، این ذخیره دیگر تمام نشدنی است. این جا محیط، محیط 
معنویت و دین و اسلام و معارف والاى اسلامی است. تنفس در این فضا، به 
بنیه ى معنوى انسان کمک می کند؛ علاوه بر این که از این فرصت باید استفاده 
شود و وزارت خارجه براى تقویت بنیان هاى فکرى و روحی و ایمانی و معنوى 
شما برنامه ریزى کند، تا وقتی شما عزیزان برمی گردید، با نشاط و با احساس 
قدرت معنوى ـ که بالاترین قدرتهاست ـ برگردید. در این برنامه ریزى ها، این 
معنا خیلی می تواند رعایت شود و باید هم بشود. البته گفتند این گردهمایی را دو 
سال یک بار کرده اند؛ من اگر جاى آقاى دکتر خرازى1 بودم، این گردهمایی 
را شش ماه یکبار برگزار می کردم. به هرحال هر طور مصالح وزارت خارجه 
ایجاب می کند، همان طور عمل شود؛ بنده نمی دانم، لابد شرایطی این معنا را 
ایجاب می کند. بنابراین هر چه شماها به این جا بیشتر بیایید و با محیط معنوىِ 
زیباى میهن عزیز و اسلامی تان اُنس بگیرید و با مراکزى که فکر و ایمان و 
معرفت و روحیه را به همه جا می پراکنند، متصل شوید، بیشتر به نفع شماست. 
یک توصیه ى دیگر هم می خواهم عرض کنم، که البته در دل توصیه ى 
قبلی وجود دارد؛ اما چون مهم است، جداگانه عرض می کنم. احساس خدمت 
به میهن و مردم را در خود تقویت کنید. جدا شدن از کشور، این خاصیت 
طبیعی را دارد که یک مقدار بیگانگی ایجاد می کند؛ مبادا این بیگانگی، شما 
را از احساس خدمت به میهن و فداکارى براى آن و احساس سربازى در خط 
مقدم، جدا کند. البته عین همین مطالب در مورد همسران محترم نمایندگی هاى 
ما و همچنین اعضایی که در نمایندگی ها هستند و نیز همسران و خانواده هاشان 

1. کمال خرازى )10 آذر 1323( دیپلمات و سیاست مدار که از 1376 تا 1384 در دولت هاى هفتم و هشتم به 
عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرده است.
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صدق می کند. در این زمینه، شما باید مدیریت کنید.
پایبندى هاى اخلاقی عرض  نکته ى دیگرى که می خواهم در خصوص 
نظام  و  کشور  عزت  و  آبرو  مایه ى  می تواند  شما  رفتار  که  است  این  کنم، 
باشد. در مجموعه ى نمایندگی ها ـ البته شأن سفیر اجل از این معناست و بنده 
نمی توانم چنین احتمالی بدهم، اما بالاخره در زیر مجموعه ها ممکن است 
ـ باید از چیزهایی که با آبروى نظام و عزت ملت ایران منافات دارد، بشدت 
پرهیز شود. خیلی سخت است که ملتی یک جنگ تحمیلی هشت ساله را 
با آن اقتدار و فداکارى و خلوص اداره کند، یک معارضه و مبارزه ى پیگیر 
و نفسگیر بیست و سه ساله را تا امروز تحمل و در برابر آن ایستادگی کند و 
براى حفظ عزت و استقلال و آبرو و سربلندى خود در میدان هاى دشوارِ آن از 
نفس نیفتد، آنگاه یک نفر ـ چه وابسته ى به این وزارت، چه وابسته ى به یک 
وزارت دیگر؛ بالاخره جزو دستگاه هاى دولتی ـ برود با یک حرکت سخیف، 
یک کار ناشایست، یک هدیه گیرى، یک بند و بست، یک معامله ى بد و 
کارهاى جوراجور دیگر، این عزت را در چشم عده اى بشکند. ما در داخل 
کشور خودمان سفراى بعضی از کشورها را دیدیم که دست به قاچاق زدند. 
دستگاه هاى ما این ها را گرفتند و آن کالاى قاچاق را هم از حلقشان بیرون 
کشیدند و محکومیت هم پیدا کردند و حق ملت ما استنقاذ1 شد؛ اما آبروى 
او هم در چشم ما ریخت و گوهر او شکست؛ یعنی فهمیدیم این دستگاه، 
دستگاهی است که مأمور آن در یک کشور، حاضر است با بند و بست و 
استفاده از امکانات دیپلماسی و مصونیت هایی که دارند، مثلًا جنس عتیقه از 
این جا قاچاق کند. این ها آبروى یک ملت و یک کشور را در چشم آن کشور 

میزبان از بین می برد.

1. رهانیدن، گرفته شدن. 
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از جمله سفارش هاى دیگرى که می خواهم بکنم، رعایت انضباط مالی 
است. همه جا من به انضباط مالی معتقدم؛ بخصوص در آن جاهایی که خطر 
فقط  سفارش،  این  البته  است.  زیاد  زیاده روى ها  و  اسراف ها  و  ولخرجی ها 
مخصوص سفرا نیست؛ کل وزارت خارجه و کل دستگاه ها را شامل می شود؛ 
ولی الان ما با شما عزیزان وزارت خارجه مواجه هستیم؛ بنابراین، این توصیه 
را به شما می کنیم. سعی کنید با بودجه و امکانات محدود کشور، ولخرجی 
صورت نگیرد. حق مأمور، آن چنان که شایسته ى اوست، البته باید تمام و کمال 
داده بشود؛ حتّی یک مقدار هم روى آن اضافه شود، با عذرخواهی و تشکر؛ 
اما آنچه فراتر از این هست ـ سفره هاى گوناگون و هدیه دادن هاى بی مورد ـ 
لزومی ندارد. در سفرهاى خارجی معمول است که در سطح میهمانان عالی 
قدر هدیه مبادله می کنند؛ این هدیه ها غالباً متعلق به خود انسان نیست. بنده 
سفرهایی که در زمان ریاست جمهورى می رفتم، به ما هدیه می دادند؛ همه را 
در نمایشگاهی جمع کردم که الان هم ظاهراً در دستگاه ریاست جمهورى 
وجود دارد. ما هیچکدام از این هدایا را وارد زندگی شخصی خود نکردیم. 
بنابراین هدایایی که به صورت رسمی مبادله می شود و مرسوم و معمول هم 
هست، نباید ملک شخصی به حساب بیاید. از این طرف که هدایا می دهند، 
دیده ایم  ما  نباشد.  گران قیمتی  هدایاى  کنند؛  انتخاب  متناسب  باید  را  هدایا 
گاهی اوقات رئیس جمهور کشور خیلی محترمی به این جا آمده، فرض کنید 
خواسته به رئیس جمهور ما هدیه بدهد ـ یا گاهی از این هدایا براى ما می فرستند 
هدایایی  می بینیم  ـ  ارسال می کنیم  آستان قدس  موزه ى  براى  را  آن ها  ما  که 
می دهد که از لحاظ پولی براى آن ها خیلی خرجی ندارد؛ مثلًا نشانه و نماد هنر 
ملی آن هاست. بنابراین لزومی ندارد هدیه ى ما مبالغه آمیز و گران قیمت انتخاب 
شود. غرض، در این گونه مواقع، صرفه جویی و اقتصاد و ملاحظه ى جیب خود 

و جیب ملت، مهم است و باید رعایت شود. 
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خواهش می کنم عزیزان من در نمایندگی ها، ارتباط خود را با قرآن قطع 
نکنند. اصرار دارم حتماً هر روز قرآن کریم را تلاوت کنید؛ ولو یک صفحه، 
بخصوص  ـ  معتبر  دعاهاى  از  بشود.  تکرار  روز  هر  این  اما  نیم صفحه؛  ولو 
به معانی و مفاهیمش حتماً استفاده کنید، ولو  با توجه  ـ  صحیفه ى سجادیه 
کم؛ این ها انسان را در همه ى میدان ها قوى می کند و در دل و روح و باطن 
خود احساس قدرت و قوّت می کند؛ این احساس درونی نباید بشکند؛ اگر 
سیاسی اش،  نه  ـ  مادى  دفاعیِ  سپرهاى  از  هیچکدام  احساس شکست،  این 
نه اقتصادى اش، نه نظامی اش ـ انسان را نجات نخواهد داد. این دعاها، این 
نقش را ایفا می کنند. اگر بتوانید، صحیفه ى سجادیه را حتماً در نافله هاى نیمه 
شب بخوانید؛ این ها را جزو کارهاى لازم بدانید. نگویند ما نماز واجب خود 
ندارد؛  این ها شوخی  نه،  نداریم؛  با زحمت و زور می خوانیم و وقت  را هم 
این ها را باید خیلی جدى گرفت؛ نماز را خیلی باید جدى گرفت؛ توجه در 
نماز را خیلی باید جدى گرفت؛ این ها شما را آن چنان مستحکم می کند که 
توصیه  خانم ها  به  من  را  کار  همین  عین  می کنید.  قدرت  احساس  در خود 
می کنم. خانم ها می توانند مأموران جمهورى اسلامی را از این ناحیه تقویت 
کنند. البته در زندگی شخصی شما هم ـ جداى از بیت المال و این چیزها ـ 
سلیقه ى من دورى از تجمل پرستی و اسراف و ولخرجی است؛ این سلیقه هم 
سلیقه ى شخصی و ذهنی نیست؛ معتقدم که این ولخرجی ها و زیاده روى ها 
و افزون خواهی هاى شخصی، ما را بتدریج زمین گیر می کند، مثل بیمارى  که 
آن  دیگر  ما  آمد؛ یک وقت می بینیم  موقع  نمی فهمیم چه  و  بتدریج می آید 
آدم قبلی نیستیم؛ آن احساس و ایمان و شوق و نگاه امیدوارانه ى قبلی در ما 
بَعَ هَوَاهُ﴾1 . خانم ها  رْضِ وَاتَّ

َ
خْلَدَ إِلَی الْأ

َ
هُ أ نیست؛ ما را زمینگیر می کند؛ ﴿وَلَکِنَّ

1. »اما او به زمین گرایید و از هواى نفس خود پیروى کرد«. اعراف: 176
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می توانند آقایان را در زمینه ى مسائل شخصی و تجمل گرایی هاى درونی کاملًاً  
کنترل کنند. اصلی ترین حرف هاى من همین هاست. البته درباره ى سیاست 
خارجی و رفتارهاى دیپلماتیک هم عرایضی می کنم؛ اما حرف اصلی من با 
شما این هاست. من معتقدم هرجا گیر می کنیم، گیرِ کار ما از این ناحیه است؛ 
اینجا را باید اصلاح کرد؛ بقیه ى کارها درست می شود؛ یعنی با استعدادى که ما 
ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا  داریم و با تلاشی که ما می کنیم، کارها درست می شود. ﴿وَالَّ
هُمْ سُبُلَنَا﴾1 ؛ وقتی در راه او مجاهدت کنیم، خدا ما را هدایت می کند.  لَنَهْدِیَنَّ
رفتار  در  عملی  و  اصولی  پایبندى هاى  از  است  عبارت  دوم  نکته ى 
دیپلماتیک. در رفتارهاى دیپلماتیک پایبندى هاى اصولی و عملی  لازم است. 
البته این مخصوص سفیران و کارداران و نمایندگی هاى ما نیست؛ این مربوط 
به کل وزارت خارجه است و حتّی کسانی که با مسائل سیاست خارجی و با 
دیپلماسی کشور ارتباط دارند؛ ولو در وزارت خارجه نباشند؛ این ها باید تَقیّداتی 

داشته باشند. 
شما باید در رفتارهاى دیپلماتیک مبانی نظرى و ارزش هاى نظام را دائماً 
در نظر داشته باشید. حرف غلطی از گوشه اى برخاسته و همین طور در بعضی 
نگاه  با  نباید  را  خارجی  سیاست  که  است  این  آن  و  شده  تکرار  محافل  از 
داشته  است  معانی  که ممکن  به همه ى  این حرف  نگاه کرد؛  ایدئولوژیک 
باشد، غلط اندر غلط است. سیاست خارجی را با چه نگاه ایدئولوژیکی  باید 
بِيُّ جَاهِدِ  هَا النَّ یُّ

َ
نگاه کرد؟ مثلًا فرض بفرمایید ما که در قرآن می خوانیم ﴿یَا أ

عَلَیْهِمْ﴾2 ، آنگاه در سیاست خارجی مان می رویم  وَاغْلُظْ  وَالْمُنَافِقِینَ  ارَ  الْکُفَّ
شمشیر می بندیم و با کسانی که کافرشان می دانیم، بنا می کنیم جنگ کردن؟ 
مگر چنین چیزى وجود دارد؟! از این طرف، حرف غلط است؛ از آن طرف 

1. »و کسانی که در راه ما کوشیده اند به یقین راه هاى خود را بر آنان می نماییم«. عنکبوت: 69
2. »اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر«. تحریم: 9
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هم غلط است که کسی فکر کند مبانی نظرى و اصولی نظام ـ که پذیرفته 
شده است و پایه ى این نظام بر آن مبانی است ـ اصلًا نباید در سیاست خارجی 
اثر داشته باشد؛ نه، کجاى دنیا این طورى است که حالا عده اى  می خواهند 
ایران اسلامی را این طورى کنند؟! در آمریکا این طورى است؟ در آمریکا مبانی 
نظرى در سیاست خارجی هیچ تأثیرى ندارد؟ پس این نعره هایی که می کشند 
و می گویند ما می خواهیم آزادى را به دنیا صادر کنیم، معنایش چیست؟ به 
قول خودشان، آزادى، دمکراسی، فعالیت آزاد سرمایه، اصول چندگانه ى نظام 
آمریکایی است. در همه ى رفتارهاى دیپلماسی آن ها، این معنا رعایت می شود. 
اگر در عمل هم رعایت نکنند، شعارش را می دهند. هیچ حکومت لائیکی 
وجود ندارد که دیپلماسی خود را از ارزش هاى معتبر موردِ نظر خود جدا کند و 

بگوید این ارزش ها با منافع ملی سازگار نیست؛ نه، بر منافع ملی منطبق است.
اساس کار شما باید بر اصول سیاسی نظام ـ که آن اصول را بعداً فی الجمله 
عرض می کنم چیست ـ متکی باشد؛ یعنی خارج از اصول، نباید هیچ حرکتی 
وزارت  ستاد  در  کار  این  که  ـ  وزارت خارجه  طراحی  در  هم  داد؛  انجام  را 
و  به وسیله ى کارشناسان کارآزموده  آن  پایه هاى  و  خارجه صورت می گیرد 
متبحر وزارت خارجه مستحکم می شود ـ و هم در تلاش میدانی که به وسیله ى 
سفرا و نمایندگی هاى ثابت و نمایندگی هاى غیر ثابتِ جمهورى اسلامی تحقق 

پیدا می کنند.
نکته ى دومی که در رفتار دیپلماتیک و پایبندى هاى اصولی در این زمینه 
باید مورد نظر باشد ـ که این مربوط به یکی دو سال اخیر است ـ این است که 
دیپلمات ما در خارج از کشور، و به طریق اولی دیپلمات ما در داخل وزارت 
خارجه، مطلقاً نباید دو جریانیِ داخل کشور را بازتاب بدهد؛ همان چیزى که 
رئیس جمهور آمریکا هم به آن تصریح کرد که در داخل ایران، حکومت دو 
پارچه است. این که می گویند دو جریانی، یعنی دو پارچه و دو تکه است. »ده 
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درویش در گلیمی بخسبند و دو حاکم در اقلیمی نگنجند«؛ او می خواهد این 
را بگوید. می خواهد بگوید: این رفتار، به تعارض و تناقض و درگیرى منتهی 
خواهد شد. آن ها در واقع آرزوى خود را به صورت واقعیتی که گویا وجود 
دارد، بیان می کنند؛ در حالی که چنین چیزى نیست. البته در داخل کشور 
اختلافات وجود دارد؛ اختلافات گوناگونی هم هست و مربوط به امروز هم 
نیست. شماها که بچه هاى امروز نیستید؛ لابد یادتان هست در سال 62 و 63 
چه اختلافات عجیب و غریب و پُرجنجالی در مجلس و حتّی خود دولت 
وجود داشت. الان ما در داخل دولت خوشبختانه درگیرى و تشنج نداریم. 
مواردى هیأت دولت  و در  بودم  رئیس جمهور  بنده  سال هاى 64 و 65 که 
در دفتر ما تشکیل می شد، من شاهد درگیرى در داخل هیأت دولت بودم. 
آن موقع مسأله ى اقتصاد بود و انحصار دولتیِ اقتصاد مطرح بود که یک عده 
طرفدار آن بودند و یک عده هم از آزادى اقتصادى حمایت می کردند. اسم 
گروه اول »چپ« بود؛ اسم گروه دوم »راست«. آن ها در خود دولت دائم با 
هم درگیر بودند؛ اما الان این درگیرى را در دولت نداریم. بعضی می گویند این 
اختلافات، جناحی است؛ بعضی می گویند سلیقه اى است؛ بعضی می گویند 
گفتم  وقت ها  آن  بنده  می گذارد.  اسمی  آن  براى  کس  هر  است؛  سیاسی 
با هم می جنگند و اختلافاتشان هم مبناى  قبیله  قبیله اى؛ مثل دو  اختلافات 
درستی ندارد. فقط این آقا چون متعلق به این قبیله است، با کسی که وابسته ى 
به آن قبیله است، باید بد باشد؛ چاره اى نیست! حتّی در داخل حزب جمهورى 
اسلامی هم آن وقت همین اختلافات وجود داشت که منجر به تعطیلی حزب 
شد. الان هم اختلافاتی از این قبیل وجود دارد؛ اما این اختلافات ربطی به 
مبانی و اصول ندارد. ما در داخل حاکمیت، به این نام که یک جناح طرفدار 
اصول جمهورى اسلامی است، یک جناح مخالف این اصول است، نداریم؛ 
اصلًا نمی توانیم داشته باشیم. اگر احیاناً کسی در کادرهاى دولتی باشد که 
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مخالف اصول نظام جمهورى اسلامی باشد، یک دقیقه ماندنش حرام شرعی 
و جرم قانونی است؛ این معلوم است. هر کس در هر بخشی از بخش ها به 
این جا می آید ـ البته در بخش هاى تأثیرگذار؛ طبقات پایین و درجات پایین، 
مورد بحث ما نیست ـ براى اقامه ى این بنا و مستحکم کردن این پرچم می آید؛ 
قضایاى  که حساس ترین  اخیر  قضایاى  در  متفقند.  همه  اصول،  در  بنابراین 
افراد  و  نعره کشی ها و عربده کشی هاى بوش1  ـ همین  بود  اخیر  دو سه سال 
نزدیک به او ـ شما دیدید در کشور هیچ سخن مغایر با سخن دیگرى گفته 
و  کشور  سیاسی  گوناگون  مسؤولان  مجلس،  دولت،  جمهور،  رئیس  نشد؛ 
با  رهبرى، همه یک حرف زدند؛ علتش هم واضح بود، چون این حرف ها 
هم هماهنگ شده بود. بنده خودم در شوراى عالی امنیت ملی شرکت کردم. 
در آن جا هم فضاى بازى وجود دارد. آقاى وزیر خارجه هم عضو ثابت آن جا 
هستند. همه ى حرف ها آن جا زده می شود، تصمیم گیرى می شود و همه آن 
تصمیم گیرى را عمل می کنند؛ رهبرى هم عمل می کند، رئیس جمهورى هم 
عمل می کند، دیگران هم عمل می کنند. اصلًا وضع نظام ما براساس ترکیب 
و قواره ى قانون اساسی، دو جریانی و دوپارگی را که آن ها دارند تبلیغش را 
روى  از  بگوییم  باید  باشیم،  خوشبین  اگر  عده  یک  نمی تابد.  بر  می کنند، 
ساده لوحی یا احساسات زودگذر شخصی ـ نشسته اند و بی مزد و بی منت دائماً 
یعنی بلاهت محض.  تیز می کنند؛  را  او  آتش  و  بیگانه می دمند  به کوره ى 
مواظب باشید در اظهارات و رفتار و منش شما چنین معنایی به ذهن مخاطب 
شما ننشیند که دو جریانی وجود دارد؛ نخیر، این جا یک جریان است. قانون 
اساسی تکلیف را معین کرده؛ یک بخش، سیاست هاى کلی است و مرجع آن 
معلوم است؛ یک بخش، سیاست هاى اجرایی است و مرجع آن معلوم است. 

1. جرج واکر بوش )George Walker Bush( چهل و سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا )2009–
2001( از حزب جمهورى خواه است.



133

وم
ل د

فص

وزارت خارجه محور کار دیپلماسی کشور است؛ این مشخص شده است. 
آن ها هم  دارند؛ وضع  نظرهایی  اظهار  زمینه  این  در  دستگاه هایی هستند که 
مشخص است. همیشه در همه جاى دنیا وزارت خارجه ـ که کارش دیپلماسی 
و ارتباط با بیرون مرز است ـ با برخی از ارگان هاى کشور اختلاف دارد. اگر 
شما کتاب هاى سیاسی و امنیتی و گزارش هاى گوناگون را خوانده باشید ـ که 
لابد هم خوانده اید ـ می بینید در خود آمریکا بین دستگاه امنیت خارجی و بین 
 M.I.6 دستگاه وزارت خارجه همیشه تعارض بوده است. در خود انگلیس بین
با وزارت خارجه همیشه  ـ که کارش در حوزه ى اطلاعات خارجی است ـ 
درگیرى وجود داشته است. این ها می گویند شما نمی گذارید ما کار کنیم؛ 
آن ها هم می گویند شما نمی گذارید ما کار کنیم. همین الان در خود آمریکا 
بین وزیر دفاعِ نظامیِ ضعف اعصابیِ بوش با وزیر خارجه اش اختلاف وجود 
دارد. البته وزیر دفاع آمریکا نظامی نیست؛ ظاهراً طبق قانون این کشور وزیر 
دفاع نباید نظامی باشد؛ لابد براى این که از نظامی گرى جلوگیرى کند! چقدر 
هم کرده اند! اما وزیر خارجه، نظامی است و همه او را می شناسیم. اختلافات 
میان این دو نفر هم پنهان نیست و به بیرون درز می کند. ممکن است وزارت 
خارجه ى ما هم در جایی با وزارت اطلاعات، در جایی با قوه ى قضاییه، در 
جایی با بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها اختلافاتی داشته باشد؛ این، دو جریانی 
نیست. برخی مناقشات درونی هست که هیچ ربطی به فلان عنصر اطلاعاتی 
یا دیپلمات خارجی ندارد؛ مربوط به خود ماست. نگذارید این طور در خارج 
بازتاب داده شود که در ایران دو جریانی است؛ یک جریان انتصابی است، 
یک جریان انتخابی است، و این ها دشمن یکدیگر هم هستند و خنجرها را 
کشیده اند و آماده اند تا در سینه ى هم فرو کنند. این خواب خوشی است که 
آن حضرات دیده اند و به فضل پروردگار به خمار آن خواهند ماند. آقاى بوش 
طورى از انتصابی بودن حرف می زند که گویی دشمنِ انتصابی است؛ انگار نه 
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انگار که همه ى حکومت هاى نظامی و کودتایی و سلطنتی در منطقه، امروز و 
قبل از ما، جزو دوستان نزدیک خودشان نبوده و نیستند! شاه انتصابی نبود؟! یا 
در کشورهاى اطراف ما، یکی شان کودتاچی نیست، آن یکی انتصابی نیست، 
آن یکی با تقلب در انتخابات سرکار نیامده است؟! بنابراین شما به هیچ وجه 

تسلیم آنچه که او می خواهد در این زمینه از شما بشنود، نشوید.
توصیه ى مهم دیگرى که من می خواهم در زمینه ى پایبندى هاى اصولی 
و عملی در رفتار دیپلماتیک عرض کنم، اعتماد به نفس ملی و شجاعت در 
بیان مبانی و سیاست هاست. احساس ضعف نکنید؛ من قبلًا هم در جلسه ى 
عْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ 

َ
نْتُمُ الْأ

َ
دو سال قبل همین نکته را گفته ام. ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأ

مُؤْمِنِینَ﴾1 ؛ احساس ضعف نکنید، اندوهگین نشوید و اگر ایمانتان را حفظ 
کنید، شما برترید. این آیه، نه مشتبه است، نه معنایش اجمال دارد؛ واضح و 
صریح، خطاب به مسلمان هاست. البته می توان جوانانه و ساده لوحانه پرسید: 
کدام برترى؟ آن ها چند میلیون تُن سلاح هسته اى دارند؛ شما چقدر از آن ها 
این همه سلاح  از  این است که  نیست؛ علتش هم  این دلیلِ علوّ  را دارید؟ 
هسته اى که امروز در دنیا وجود دارد نتوانسته اند هیچ استفاده اى جز تشر بکنند. 
آمریکایی ها بعد از قضایاى هیروشیما به این طرف، از قدرت هسته اى خود فقط 
براى تشر استفاده کردند. این ثروت عظیم، نه فقط پولی است، بلکه ثروت 
علمی و ثروت فرصت هم هست. حالا چقدر در این راه ناکامی ها کشیدند، 
چقدر در طرح سپر دفاع موشکی ریگان ـ جنگ ستاره ها ـ هزینه کردند، بعد 
ناتمام ماند و به نتیجه نرسید، این ها بماند. این ها دلیل اعتلاء و علو نیست. 
اگر این ها ملاک بود، جمهورى اسلامی ـ با داعیه هایی که دارد ـ نه بیست 
و سه سال، بلکه بیست و سه ماه هم نباید روى این صحنه ى خاکی می ماند. 

1 . »اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید«. آل عمران: 139
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ما امروز از دوران دفاع مقدس به مراتب قوى تر و کارآمدتر و پخته تریم؛ هم از 
لحاظ فکرى، هم از لحاظ نظرى، هم از لحاظ امکانات سیاسی و هم از لحاظ 
زمینه هاى اقتصادى. اگر اندکی مواظب خودمان باشیم و از خودمان مراقبت 
کنیم، در زمینه هاى انقلابی هم در دنیا از آن وقت خیلی عقب نخواهیم بود. 
امروز هم مردم دنیا شعار می دهند. شما اگر نگاه کنید، می بینید در دنیا هیچ 
رئیس جمهورى نیست که وارد کشور دیگرى بشود و مردم آن جا به خیابان ها 
بیایند و از دل برایش شعار بدهند. الان رئیس جمهور ما اگر به بسیارى از 
کشورها سفر کند و اگر بگذارند، مردم این کار را خواهند کرد. الان اگر رئیس 
جمهور ما به پاکستان برود و آن ها اجازه بدهند ـ این که با پلیس جلوى مردم را 
بگیرند، بحث دیگرى است ـ مردم به خیابان ها می ریزند و شعارهاى ما را تکرار 
می کنند. اگر ایشان به هند برود، همین طور است. اگر به کشورهاى شمال 
آفریقا ـ یعنی مثل مصر و سودان و لیبی و امثال این ها ـ برود، همین طور است. 
اگر به هر کدام از کشورهاى عربی برود، باز هم همین طور است. شما در هیچ 
جاى دنیا نمی بینید که مردم بیایند نسبت به رئیس جمهور یک کشور دیگر 
این طور ابراز احساسات کنند؛ این یک قدرتِ بی شبیه و بی بدیل در دنیاست. 
امروز کشورى در دنیا وجود دارد که مردم آن در خانه هاى خود عکس امام 
لبنان  به روستاهاى  اگر  را می زنند. شما الان  و مسؤولان جمهورى اسلامی 
بروید، همین را می بینید. آن روزى که فرانسوى ها همه چیز لبنان را در دست 
داشتند، چند تا عکس رئیس جمهور فرانسه بر دیوار خانه هاى مردم لبنان دیده 
می شد؟ این ها عناصر تأمل برانگیز است و انسان باید روى این ها فکر کند. 
بنابراین عقبه ى انقلابی ما از آن وقت بهتر است. از آن زمان تا امروز این همه 
تلاش کرده اند؛ اما این وضع جمهورى اسلامی است. پس پیداست که قدرتی 

که آن ها دارند، قدرتی نیست که تعیین کننده ى سرنوشت باشد.
در همین قضیه ى عراق، شما ببینید الان آمریکایی ها با چه مشکلاتی روبه رو 
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هستند. می خواهند حمله کنند، اما حقیقتاً معلوم نیست. برآوردى که ما می کنیم، 
این است که این اظهار ابهام ها و تحیرها تاکتیک نیست؛ از یک امر واقعی 
حکایت می کند؛ حقیقتاً در نظرشان ابهام و حیرت وجود دارد. تصمیم گیرى 
نیست؛ آرزوست. این آرزو را قبلًا خانم تاچر1 هم در زمان جنگ هاى علیه 
عراق داشت. این طور نیست که هر چه آن قدرت فائقه بخواهد، حتماً تحقق 
پیدا می کند. بنابراین شما اعتماد به نفس و شجاعت داشته باشید، به مبانی 
تکیه کنید، نسبت به آن ها ابراز افتخار کنید، هیچ گونه عقب نشینی و عقبگرد و 
ملاحظه کارى را و این که حرف بزنیم تا طرف خوشش بیاید، در کارتان داخل 
نکنید؛ حرف خودتان را بزنید. البته معناى حرف زدن، نه اخم کردن است و نه 
فحش دادن. مرحوم رجایی2 در پاسخ به تبریک ریاست جمهورى اش از سوى 
میتران ـ رئیس جمهور وقت فرانسه ـ در سال 60 جواب تندى براى او نوشتند؛ با 
این مضمون که چه تبریکی؛ شما که به عراق اینقدر کمک می کنید. من گفتم 
آقاى رجایی! وقتی کسی به آدم می گوید »سلام«، ما نباید بگوییم »سلام و 
زهر مار«! او به شما سلامی کرده، شما هم جواب سلامی به او بدهید. من آن 
روش را قبول ندارم. البته این جا فوراً اخذ سند نشود؛ آمریکا و اسرائیل مستثنا 
هستند؛ بعد خواهم گفت چرا. آمریکا اگر سلام داد، جوابش همان »سلام و 
زهر مار« است؛ پاى این مطلب هم ایستاده ام؛ این قضیه کوچک نیست؛ کاملًاً  
عمیق و ریشه دار و بررسی شده است. در رفتار دیپلماتیک، معناى پایبندى به 
اصول، اخم کردن و ابرو گره کردن و بی اعتنایی کردن به این و آن نیست؛ نه، 
من همیشه به سفرایی که با آن ها ارتباط داشته ام، می گفته ام با روابط عمومی 
قوى، با چهره ى باز و با حرکت گرم باید برخورد کرد؛ اما آن اعتماد به نفس 

1. مارگارت هیلدا تاچر )Margaret Hilda Thatcher(، )درگذشته 8 آوریل 2013(، نخستین نخست وزیر 
زن تاریخ بریتانیا بود.

انفجار بمب در  با  بود که در 8 شهریور 1360ش،  ایران  2. شهید محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور 
ساختمان نخست وزیرى، به شهادت رسید.
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در همه حال باید محفوظ باشد. من از کار آقاى ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
مالزى خوشم آمد. او یک عنصر دیپلمات نیست؛ کارش ریاست کشور است. 
در یکی از سفرهایش به ایران، آرام نداشت؛ همه جا سر کشید و با همه تماس 
گرفت. پیش همه می رفت و گرم می گرفت. به قم رفت و با طلبه هاى مالزیایی 
ملاقات کرد. حالا با این کار مثلًا می خواست از افراد خودش تفقدى بکند، 
یا می خواست برود کار امنیتی بکند، من نمی دانم؛ هر دو احتمالش هست؛ 
می خواست برود ببیند در قم چه خبر است و ما سر طلبه هاى کشور او چه 
می آوریم و مثلًا آن ها را براى چه کارى می سازیم. این طور تحرک، نشاط، 
خیلی  مطلب  دیدارهایش،  از  دریکی  است.  خیلی خوب  و خوشبینی  امید 
پیش من رفت، احساس  از  به من گفت. وقتی  را درباره ى کشورش  تلخی 
کرد ممکن است این حرف با خصوصیاتش درز کند. فورى سراغ آقاى دکتر 
ولایتی1 رفت؛ نگفت من نخست وزیرم. آقاى دکتر ولایتی را کنار کشید و 
گفت من کار لازمی با شما دارم. من بیرون آمدم تا به طرف اتاق خودم بروم، 
دیدم او همین طور آقاى دکتر ولایتی را گرفته و رها نمی کند و حرف می زند. 
داشت این را می گفت که من خواهش می کنم تکه هاى تلخ مربوط به صحبت 
قبلی ام پخش نشود. این حالت نشاط و تحرک، خیلی خوب است و براى یک 
دیپلمات چیز با ارزشی است؛ حاکی از شجاعت در اقدام، اعتماد به نفس، 
خسته نشدن و تحرک است. البته پُرکارى و سرعت عمل هم خیلی لازم است. 
در کار دیپلماسی، واقعاً نباید هیچ کارى از امروز به فردا بیفتد. گاهی بعضی از 
گزارش ها پیش من می آید و می بینم مثلًا پانزده روز از تاریخ آن گذشته است. 
در عالم دیپلماسی و ارتباطات سریع و شتابنده ى امروز، پانزده روز یک زمان 
طولانی است؛ مثل یک سال می ماند. امروز می دانید در دنیاى دیپلماسی از 

1. علی اکبر ولایتی )4 تیر 1324(  به مدت شانزده سال، در دوره هاى ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى و 
حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرده  است.
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تازه ترین و نوترین امکانات ارتباطاتی استفاده می شود. به طور دائم دارند از 
رایانه هاى فعالِ مرتبط بین کشورها براى رساندن پیام ها و براى اقدام ها استفاده 
می کنند. البته این مربوط به امروز نیست؛ مدت هاست که در دنیا شروع شده و 
امروز تقریباً همه گیر شده است؛ ما در چنین دنیایی زندگی می کنیم. اصلًا نباید 
سرعت فراموش شود. یک ساعت تأخیر، مهم و گاهی اوقات تعیین کننده 

است.
توصیه ى دیگر من در مورد پایبندى هاى اصولی و عملی در رفتار دیپلماتیک 
ـ که البته این توصیه بیشتر به دستگاه ستادى وزارت خارجه برمی گردد، اما 
شما نمایندگی هاى ما هم در این زمینه خیلی مؤثرید ـ ابتکار عمل در اتخاذ 
سیاست هاست؛ در این خصوص، دشمن یا رقیب فرق نمی کند؛ رقیب سیاسی 
هم مثل دشمن عمل می کند؛ همیشه سعی می کند در عالم سیاست، طرف 
مقابل خود را به منطقه ى دلخواهش بکشد؛ شما نباید تسلیم این کار شوید. 
شما باید منطقه ى دلخواه را خودتان انتخاب کنید؛ چه براى مبادله ى کارى و 
سیاسی و دیپلماسی، چه براى اتخاذ موضع. براى کار، ابتکار عمل دائمی لازم 
است. انفعال در این میدان، غلط است. در هیچ زمینه اى نباید منفعل شد. یکی 
علیه ما سقط گویی می کند براى این که ما را خشمگین کند؛ باید حواسمان 
جمع باشد که در خشمگین شدن ما، فایده اى براى او وجود دارد؛ بنابراین نباید 
انفعالی عمل کنیم. دیگرى رفتارى می کند تا ما را به شوق بیاورد؛ ما باید بدانیم 
به شوق آمدن ما براى او فایده ى تعریف شده اى دارد. یکی رفتارى می کند 
تا ما را از کارى ناامید کند؛ ما باید بدانیم او در ناامید کردن ما فایده اى براى 
خود در نظر گرفته است. تسلیم هیچکدام نشویم؛ نه آن خشم، نه آن شوق، نه 
آن بی تفاوتی و یأس. نگاه کنیم ببینیم، اگر شرایط به گونه اى  است که خشم 
را ایجاب می کند، خودمان با ابتکار عمل، خشمگین برخورد کنیم. خشم هم 
اختیارى است؛ بخصوص در عالم دیپلماسی؛ شماها این را خوب می دانید. 
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اگر منافع ما ایجاب می کند و اصول تعریف شده ى ما اجازه می دهد در ما 
شوق به وجود بیاید، سراغ کار برویم؛ ما میدان را انتخاب کنیم؛ نگذاریم او 

این میدان را به ما تحمیل کند.
که  آمریکا  کارهاى  مهم ترین  از  یکی  که  می کنم  مشاهده  من  الان 
یک شگرد هنرمندانه است و به اتکاى قدرت نظامی و پولی اش دارد انجام 
می دهد، این است که دنیا را در منطقه و میدان بازىِ مورد نظر خود، دارد گرد 
می آورد. بعد از وقایع بیست شهریور که آمریکا فرصتی به دست آورده است، 
دارد همه ى دنیا را در منطقه اى که خودش مایل است و از آن سود می برد، 
جمع می کند. تروریسم را تعریف می کند و به میل خود این تعریف را بسط 
می دهد؛ به طورى که هر کشورى را که با او مسأله اى  دارد، شامل بشود؛ مثلًا 
بسط مفهوم تروریسم به تولید موشک هاى دوربرد، حتّی بدون کلاهک هاى 
هسته اى ! یا مفهوم تروریسم را بسط می دهد به مقاومت هاى ملی. در تاریخ 
ملت ها، مقاومت هاى ملی جزو نقاط درخشان آن هاست. هنوز که هنوز است، 
ملت ها دارند اسم کشته شدگان و مجاهدان راه مقاومت ملی خود را روزبه روز 
بزرگ می کنند و نمی گذارند نام و خاطره ى آن ها کهنه شود؛ در حالی که 
را روى آن  تروریسم  اسم  این ها  امروز  را می کردند که  آن ها همان کارهایی 
می گذارند. آیا فرانسوى ها حاضرند روى مقاومت ملی خود در دوره ى اشغال 
آلمان، اسم تروریسم بگذارند؟ اسپانیایی ها حاضرند روى مقاومت ملی خود 
هرگز  بگذارند؟  تروریسم  اسم  اشغال،  و  دیکتاتورى  با  مبارزه ى  دوران  در 
نمی گویند. انگلیسی ها داستان نیمه خیالی و نیمه واقعی »رابین هود« را بعد از 
ششصد، هفتصد سال هنوز فراموش نکرده اند؛ صد تا فیلم به اسم »رابین هود« 
درست کرده اند. با این تعریفی که امروز از تروریسم می کنند، رابین هود یک 
تروریست بدکار بوده است؛ اما حاضر نیستند از او بگذرند. آمریکایی ها امروز 
به زور می خواهند مفهوم تروریسم را آن چنان بسط بدهند که شامل مقاومت 
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هم بشود؛ چرا؟ براى این که مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان بایستی سرکوب 
و نابود شود. دارند مردم را به این طرف می کشانند. به هرحال این یک مثال 
براى انتخاب میدان بازى است. هر دولتی هم می تواند این کار را بر حسب 
وسع و امکانات و تلاش دیپلماسیِ خود انجام دهد. بحمدالله وزارت خارجه 
انقلاب سال ها در  از  آن ها پس  از  بعضی  دارد.  کارشناسان خبره و مجربی 
وزارت خارجه بوده اند و کار و تلاش کرده اند. این ها باید مرتب و به صورت 
دائم این ابتکارهاى جالب را بررسی کنند. البته حرف کارشناس، وحی منزل 
نیست که اگر هرچه او گفت، وزیر یا دولت یا دستگاه نظام کلًا باید آن را قبول 
کنند؛ نه، بالاخره حرف کارشناس، یک حرف کارشناسی است؛ ممکن است 
با انضمام آن با حرف یک کارشناس دیگر و در یک زمینه ى دیگر، سنتزى 
به وجود بیاید که مجموعه ى آن مورد قبول باشد. به هرحال کار کارشناس، با 
قیمت و با ارزش است و باید روى کار او خیلی تکیه کرد. باید خیلی کار کرد 
و عمدتاً از کارشناس هاى گوناگون و متنوعِ درون وزارت خارجه استفاده کرد. 

البته از صاحب نظران بیرون وزارت خارجه هم می شود استفاده کرد.
آخرین نکته در بخش پایبندى هاى اصولی و عملی در رفتار دیپلماتیک این 
است که تعیین اولویت ها براساس منافع ملی باید نوبت به نوبت عوض شود. 
اولویت هایی که ما اول انقلاب براى ارتباطات خود معین می کردیم، براساس 
منافع ملی ما در آن روز بود؛ ممکن است امروز منافع ملی ما چیز دیگرى را 
ایجاب کند. ما نباید دست و پاى خود را در پوست گردو بگذاریم و بگوییم 
یک وقت مثلًا ما گفته ایم ارتباط با آفریقا جزو اولویت هاى منطبق بر منافع ملی 
بوده، امروز هم حتماً روى آن پافشارى کنیم؛ نه، این قابل تجدید نظر و بررسی 
است. اولویت هاى سیاست خارجی و رابطه ى دیپلماتیک را باید در هر برهه اى  
از زمان براساس منافع ملی تعریف کرد؛ البته در چارچوب همان نظام ارزشی، 

نه بیرون از آن.
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حالا وارد بخش سوم می شویم که درباره ى کل سیاست خارجی ماست. 
سیاست خارجی ما مبانی اى دارد. این مبانی، برگرفته ى از اصول نظام اسلامی 
است. ممکن است ما در استفاده ى اصلی از اصول نظام یک وقت اشتباه کرده 
باشیم، بعد بفهمیم اشتباه کرده ایم ـ ما این را نفی نمی کنیم ـ ولی مادامی که 
اصول ارزشی نظام، همین چارچوبی است که امروز در مقابل ما قرار دارد، این 
مبانی باید دقیق و وسواس آمیز رعایت شود و اصلًا از آن تَخطّی نشود. این طبق 
قانون اساسی ماست و تخلف از آن، یک تخلف قانونی است. مبانی ارزشی 
نظام که در سیاست هاى کلی نظام متجلی است، پایه هاى سیاست خارجی ما 
را تشکیل می دهد. بعضی از این پایه ها را من عرض می کنم: یکی از این ها، 
استقلال است. استقلال، یعنی عدم وابستگی سیاسی و اتخاذ مواضع مستقل. 
مثلًا اگر همه ى دنیا در قضیه ى فلسطین اتفاق نظر پیدا کنند، بعد ما ببینیم 
چیزى که مورد اتفاق این هاست با مبانی ما تطبیق نمی کند، ما آن را صریح رد 
می کنیم. یک روز همه ى دنیا با آفریقاى جنوبی ارتباط داشتند؛ ولی ما گفتیم 
با نظام تبعیض نژادىِ خیلی واضح آفریقاى جنوبی مخالفیم؛ بنابراین رابطه ى 
خود را قطع کردیم. همکارى هاى زیادى هم از زمان رژیم طاغوت بود، اما 
همه را قطع کردیم. بعد دنیا به حرف ما برگشت؛ یعنی بتدریج همین موضع ما 
در دنیا ـ در خود آفریقا و در جاهاى دیگر ـ اثر گذاشت. بنده همان وقت ها 
دو سفر به مناطق جنوب آفریقا ـ نه کشور آفریقاى جنوبی ـ رفتم و تأثیر مواضع 
ایران را در روحیه ى تک تک آن ها کاملًاً  مشاهده می کردم؛ هم در کشورها، 
هم در کنفرانس غیرمتعهدها که در آن شرکت کردیم. بعد هم همین مواضع ما 
احتماًلا یکی از مهمترین عناصرى بود که به سیاهان آفریقاى جنوبی روحیه داد 
و آقاى ماندلا1 بعد از بیست و چند سال زندانی بودن، توانست بیرون بیاید. قبل 

نخستین  و  آپارتاید  علیه  داخلی  مقاومت  رهبر   )2013 دسامبر   6 )درگذشته  ماندِلا  رولیهلاهلا  نِلسون   .1
رئیس جمهور آفریقاى جنوبی که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد.
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از ریاست جمهورى اش، وقتی به ایران آمد، من به او گفتم الگوى امام ما در 
پیشبرد انقلاب اسلامی، با همه ى الگوهاى دنیا فرق داشت؛ نه کودتاى نظامی 
بود، نه کار حزبی بود و نه فعالیت پارلمانی بود. این ها می خواستند در آفریقاى 
جنوبی فعالیت پارلمانی کنند و در مجلس این کشور نماینده داشته باشند، 
شیوه اى که امام انتخاب کرد، این بود که ملت را به خیابان ها بیاورد. طبیعتاً 
آن نظام از خود سؤال می کند که بالاخره در کشور بر چه کسانی می خواهد 
حکومت کند. بر همان اقلیت چند صد هزار نفرى سفید پوست، یا بر میلیون ها 
آدمی که در این کشور زندگی می کنند؟ وقتی آن نظام دید ملت در خیابان ها 
حضور دارند و نشان می دهند که معترضند و حکومت را قبول ندارند؛ اصلًا 
سلاح هم در دست نمی گیرند، فقط حرف می زنند؛ او هم از همه ى سلاح ها 
استفاده می کند و این ها نمی ترسند و از میدان فرار نمی کنند، شکست خورد. 
ماهی  چند  او،  رفتن  از  بعد  کرد.  را گوش  من  دقت حرف  با  ماندلا  آقاى 
نگذشته بود که خبر رسید تظاهرات مردمی در خیابان هاى آفریقاى جنوبی 
شروع شده است. او از همین شیوه ى امام فوراً رنگ گرفت و تأثیر پذیرفت 
و این کار را کرد. بنابراین موضع ما در قبال آفریقاى جنوبی تغییر پیدا نکرد. 
پیدا نکرد. همه ى کشورهاى  تغییر  قبال کمپ دیوید  همچنین موضع ما در 
عربی و منطقه و همسایه و آن گروه مقاومت، هر کدام به نحوى به کمپ 
دیوید گرایش پیدا کردند؛ ولی ما گفتیم نه، کمپ دیوید را بد می دانیم. البته با 
هر کشورى که به اسرائیل بگوید سلام علیکم، قطع رابطه نمی کنیم؛ اما کمپ 
دیوید را رد می کنیم. بالاخره این موضع از ما شناخته شد؛ این، موضعِ مستقل 
است. استقلال را باید حفظ کنیم. اگر همه ى دنیا هم مخالفت کردند، باید 
حفظ کرد؛ از این ناحیه هیچ ضررى وارد نمی آید؛ بلکه این، موقعیت کشور و 
ملت و دولت و دستگاه دیپلماسی را در چشم همه ى مخاطبانش بالا می برد. 
نظر ما نسبت به آمریکا و ژاپن و اروپا و آسیا و چین و هند و غیره، نظرات 
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خود ماست. این نظرها از چه برخاسته است؟ نکته ى اساسی این جاست؛ این 
نگاه ها از تعریف منافع ملی برخاسته است؛ منافع ملی ما این را ایجاب می کند؛ 
کما این که از اول انقلاب هم همین طور بوده؛ یعنی در اولویت بندى ها، مبناى 

استقلال همواره براساس منافع ملی بوده است.
نکته ى دوم از مبانی و پایه هاى سیاست خارجی این است که ما بر مبانی 
تکیه کنیم. پرچم مردم سالارى  نظام جمهورى اسلامی  ارزش هاى  نظرى و 
دینی را بلند کنیم؛ مردم سالارى دینی یک حقیقت است. آقایان خیلی زحمت 
کشیده اند و نشسته اند فکر کرده اند و می گویند مردم سالارى دینی در درون 
خود حاوى یک تناقض است ـ به قول خود آقایان، یک قضیه ى پارادوکسیکال 
است ـ نخیر، نیست؛ یک قضیه ى کاملًاً  مستقیم، عملی و صحیح است. 
به آن عمل  پایه هاى آن را مستحکم و  تبیین کرده ایم،  را  مردم سالارى دینی 
کرده ایم. چه طور نظریه ى متناقض و پارادوکسیکالی است که بیست و سه 
سال است دارد تحقق پیدا می کند؟! آیا نظام ما یک نظام دینی هست یا نه؟ 
کسی نمی تواند این را منکر بشود. آیا نظام ما مردمی هست یا نه؟ این را هم 
کسی نمی تواند منکر شود. امروز شما ببینید قدرت بسیج مردمیِ ما از همه ى 
کشورهایی که الان در ذهن من است، بیشتر است. ممکن است شما کشورى 
را در جایی پیدا کنید که این حالت در آن بیشتر باشد؛ من خبر ندارم؛ اما الان 
بنده که این جا نشسته ام و در ذهنم مرور می کنم، هیچ نظامی را نمی شناسم 
که توانایی بسیج مردمی اش ـ چه براى انتخابات، چه براى حضور براى اعلام 
مواضع ـ به قدر جمهورى اسلامی باشد. در سال 1360 که بنده رئیس جمهور 
شدم، کسانی که داراى حق رأى بودند، حدود بیست میلیون نفر بودند و الان 
حدود سی و چند میلیون نفرند. آن کسانی که در آن انتخابات شرکت کردند، 
انتخابات  در  سال 76  در  هم  بعد  بودند.  شرایط  واجدان  درصدِ  نود  حدود 
ریاست جمهورى آقاى خاتمی ـ که گفتند حدود سی میلیون نفر از مردم حق 
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رأى دارند ـ حدود شصت، هفتاد درصد شرکت کردند. در انتخابات مجلس 
پنجم و ششم، هر کدام حدود بیست و پنج میلیون نفر شرکت کردند. البته 
انتخابات مجلس ششم بیشتر شده بودند؛  یک مقدار صاحبان حق رأى در 
در نتیجه درصد آراء یک خرده کمتر شده بود؛ لیکن رقم، بالا بود. ما این را 
در هیچ جاى دنیا ملاحظه نمی کنیم. درصد شرکت مردم در انتخابات هاى 
اخیر آمریکا ـ که الان خودش را پرچمدار آزادى و دمکراسی می داند، حدودِ 
چهل درصد است؛ این جورى دارند شرکت می کنند. در کشورهاى دیگر هم 
غالباً همین جور است؛ پنجاه تا شصت درصد. فراتر از انتخابات، فراخوان هاى 
مردمی جمهورى اسلامی است. شما ببینید با چه حماسه اى برگزار می شود؛ 
بود  تیر  هشت  و  بیست  قضایاى  همین  نمونه اش  که  می آیند،  مردم  همه ى 
تیرماه  واقعاً شدید  ـ که در گرماى  نبودید  یا  بودید  این جا  نمی دانم شماها  ـ 
تظاهرات میلیونی انجام شد. آن هایی که همیشه عدد جمعیت نماز جمعه ى 
تهران را ـ آن وقت هایی که خیلی جمعیت زیاد دارد ـ می گویند مثلًا ده ها 
هزار ـ می خواهند بگویند چهل هزار، مثلًا پنجاه هزار ـ یعنی کم تر از یک 
گفتند  غیره  و  فرانسه  خبرگزارى  مثل  این ها  می کنند،  معرفی  دهم جمعیت 
صدها هزار در این تظاهرات شرکت کردند؛ که نشان دهنده ى این است که 
دامنه ى جمعیت چقدر زیاد بوده است. حالا این یک امر دفعی و در مقابله ى 
با تهدیدهاى بوش بود. اما در بیست و دو بهمن و روز قدس هم همین طور 
است. در این جا قدرت استخدام احساسات دینی و مردمی و توان بسیج مردم 
براى نظام خیلی بالاست. مردم سالارى دینی یعنی این، که دارد عمل می شود. 
قدیمی ها می گفتند ادلّ دلیل بر امکان شئ، وقوع است؛ وقتی واقع شد، 
پیداست که ممکن بوده است. روى این تکیه کنید. از این، شرمنده نباشید. 
ببینید روشنفکرهاى به اصطلاح درجه ى یک آمریکا ـ این اسم هاى معروف؛ 
شما  به  شدند.  معروف  هم  )بیخود  که  و...  »هانتینگتون«  و  »فوکویاما« 
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تبلیغات در  فعلًا  اما  نیست،  بارشان  خصوصی عرض کنم که خیلی چیزى 
طرف آن هاست؛ والّا در خود آمریکا نویسنده ها، متفکران و تئوریسین هاى 
سیاسی برجسته تر از این ها کم نیست، منتها لابد علتی داشته که این ها بیشتر 
از دیگران مطرح شده اند(. بنا می کنند به توجیه تئوریک حمله ى آمریکا به 
افغانستان، و احیاناً به سایر کشورها. یعنی با هزار سریشم و وصله پینه، یک کار 
غلط نظامی را به یک مبناى فکرى متصل می کنند، که من به نظرم درباره ى 
این مسأله، در سال گذشته به طور کامل در همین جا با مجموعه ى کارگزاران 
سیاست  مبانی  از  یکی  کنید.  را  کار  همین  هم  دولتی صحبت کردم. شما 
خارجی ما همین مبانی نظام است که اساسی ترین موضوع آن، مردم سالارى 
دینی است؛ البته چیزهاى دیگر هم هست، مانند نفی نظام سلطه که در سیاست 

خارجی هم مؤثر است و بناى سیاست خارجی باید بر این باشد. 
نظام سلطه یک اصطلاح جدید است؛ این را ما در فرهنگ سیاسی دنیا 
وارد کردیم که اولین بار در کنفرانس غیر متعهدها در سال 64 یا 65 مطرح 
یک  که  بین المللی   روابط  آن  یعنی  سلطه  نظام  منتشر شد.  هم  بعد  کردیم، 
طرفش سلطه گر و یک طرفش سلطه پذیر است و ما هر دو را رد می کنیم؛ 
یعنی کل این تشکیلات و این نظام را ما مردود می دانیم. ما سلطه پذیر را هم 
مانند سلطه گر مورد شماتت قرار می دهیم؛ این یک مبناى اساسی است. ما 
باید در سیاست خارجی این را مورد نظر قرار بدهیم. آن ها می گویند ما آزادى 
و آزادى سرمایه را ملاک قرار می دهیم. نتیجه اش چه است؟ نتیجه اش این 
است که اگر خواستند با فلان کشور ارتباطاتشان را تقویت کنند، ده تا شرط 
به  این که  براى  و...  گذارى  قیمت  اقتصادى،  آزادى  درباره ى  می گذارند: 
مبنا و ارزش آمریکایی نزدیک شود. ما باید عین همین قضیه را در رفتارهاى 
خودمان داشته باشیم. البته او به اتکاء ثروت و کار نظامی گریش می کند که 
ما این ها را نداریم؛ این نقص ماست؛ ولی ما هم می توانیم از یک شیوه هایی تا 



146

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

آن جایی که ممکن است استفاده کنیم.
از  براى استفاده  از مبانی اساسی سیاست خارجی ما، تلاش  یکی دیگر 
ظرفیت هاى جهان اسلام است. همین وزیر خارجه ى سعودى که به ایران آمده 
بود، به آقاى خاتمی گفته بود که من پیشنهاد خاصی ندارم، اما بیایید استراتژى 
واحدى اتخاذ کنیم؛ دنیاى اسلام پتانسیل خیلی بالایی دارد ـ البته بنده کلمه ى 
پتانسیل را دلم می خواهد به کار نبرم، همان »ظرفیت« را به کار می برم ـ یکی 
از راهکارهاى استفاده از ظرفیت بالاى جهان اسلام، این است که ما دنیاى 
اسلام را به اتحاد ممکن اسلامی ـ همان مقدار که ممکن است ـ دعوت کنیم.

یکی دیگر از پایه هاى سیاست خارجی، رعایت اولویت هاست ـ که قبلًا 
گفتیم که اولویت ها جا به جا می شوند ـ آنچه که به نظر من امروز در روابط 

دیپلماتیک جزو اولویت ها به حساب می آید، این ها هستند:
احساس  همسایگان  ناحیه ى  از  بایستی  ما  همسایگان.  اول،  درجه ى  در 
امنیت کنیم. البته در مورد بعضی از همسایگان پیشرفت هاى مان خوب بوده 
است، مثل همین کشورهاى خلیج فارس که آقاى خرازى اشاره کردند که 
تبلیغات می آید،  آن مقدارى که در  داشته ایم، که  پیشرفت هاى خوبی  واقعاً 
کمتر از آن چیزى است که در واقع وجود دارد؛ مسؤولین دولتی در رابطه با 
کشورهاى خلیج فارس کارهاى بیشترى هم دارند می کنند که لابد در وقت 

خودش اعلام خواهد شد؛ در این جهت خوب بوده ایم.
با ترکیه پیشرفت چندان نداشته ایم. ما در زمان دولت قبل با ترکیه قرارداد 
و  کرد  پیدا  تغییر  ترکیه  دولت  که  بعد  کردیم،  امضا  را  گاز  ساله ى  بیست 
تا همین  این مطلب  تغییر کرد،  ما هم  سیاست هاى شان عوض شد و دولت 
چند ماه قبل عقب افتاد که بعد از کش و قوس زیاد، دوباره شروع شد. البته 
این ضعف ماست؛ ما بایستی از دیپلماسی خود براى پیشبرد این کار استفاده 
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می کردیم.
در زمینه ى پاکستان عقب رفت داشته ایم. من یک زمانی به روشنفکرهایی 
که بر پاکستان حاکم بودند ـ قبل از این آقاى نظامی و بعد از ضیاءالحق1، براى 
چند دوره چند نفر از این روشنفکرها و تحصیل کرده هاى فرنگ به نوبت 
آمدند و این، آن را پس زد؛ آن آمد و این را پس زد ـ پیغام دادم و گفتم که 
ما در زمان ضیاءالحق که یک نظامی بود و هیچ مناسبتی با ما نداشت ـ اول 
انقلاب هم در اجتماعات مردمی ما به او خیلی بد گفتند و به او ضیاءالباطل 
می گفتند ـ توانستیم روابطمان را با او به آن حد از خوبی برسانیم که پاکستان 
در قضیه ى جنگ در تمام مجامع جهانی از ما حمایت کرد! چیز عجیبی است. 
در قضیه ى جنگ و در همه ى مجامع اغلب ما را محکوم و دعوت به صلح 
می کردند، که ما می گفتیم صلح، غیرعادلانه است و قبول نمی کنیم. اما یکی 
از معدود کشورهایی که همیشه در کنار ما بود، پاکستان بود. گفتم آن نظامی 
ژنرالِ قدّاره بند، با عقل و تدبیر خودش توانست روابط را به این جا برساند، شما 
روشنفکرهاى فرنگ رفته ى درس خوانده ى اهل گفتگو و مذاکره و پلورالیسم 

و... نتوانستید همان روابط را حفظ کنید و خرابش کردید.
عجیبی  جاى  پاکستان  داریم.  عجیبی  ظرفیت هاى  پاکستان  با  هنوز  ما 
است، امکانات مردمیِ ما در پاکستان که با ما همزبان نیست، به مراتب بیشتر 
از افغانستانی است که با ما همزبان است؛ این نکته ى مهمی است. افغانستان 
زبانش فارسی است، اما شاید یک دهم احساساتِ ایران دوستی  که در پاکستان 
وجود دارد، در افغانستان نباشد؛ پاکستان این طورى است. بعد از پاکستان هم 
تا حدود زیادى هند این طورى است. ما باید بتوانیم با این ها پیش برویم؛ این 

مسأله ى مهمی است.

1. محمد ضیاءالحق رئیس جمهور و حکمران نظامی پاکستان از ژوئیه 1977 تا زمانِ مرگش در اوت 1988 
بود. 
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باز شیوه هاى  او هم  البته داستان جداگانه و مستقلی دارد که  عراق هم 
مخصوص خودش را می طلبد. البته الان وضعیت عراق یک وضعیت دشوارى 
است؛ تصمیم گیرى در مورد عراق خیلی پیچیده است؛ باید وزارت خارجه و 
شوراى عالی امنیت ملی در این مسأله با هم قدم به قدم پیش بروند؛ زیرا وقت 
اعلان موضع هاى یکسره و یکجانبه نیست، به دلیل این که وضع، وضع بسیار 
حساسی است. ما در رابطه ى با عراق باید بفهمیم که چه کار داریم می کنیم و 

اساس کار باید بر رابطه باشد.
می گوییم  چرا  اسلامی اند.  کشورهاى  دارد،  وجود  که  دیگرى  اولویت 
کشورهاى اسلامی، با این که بعضی از کشورهاى اسلامی از ما خیلی دورند و 
بعضی به ما نزدیکند؟! به خاطر امت اسلامی. زیرا اگر ما توجه داشته باشیم امت 
اسلامی می تواند یک عقبه ى کاملًاً تضمین کننده ى امنیت را براى ما فراهم 
کند. من خودم در خصوص احیاء رابطه با کشور مصر ـ به خاطر کمپ دیوید 
ـ همیشه تردید داشتم. البته موضوع کمپ دیوید نیز یک مطلب اساسی  است 
که قطع رابطه به خاطر آن، استدلال قرص و محکمی پشت سرش هست، اما 
همیشه هم متأسف هستم که چرا ما با این کشور به خاطر ملتش رابطه نداریم؛ 
چون ملت مصر ملت بزرگی است؛ پیشرو و فهمیده است و تقریباً می شود 

گفت از همه ى ملت هاى عرب رشیدتر است و رشدش نیز بیشتر می باشد.
بنابراین این اولویت دیگر ماست که باید سعی کنیم با کشورهاى اسلامی 

در هر جا هستند، حتّی در اروپا مثل آلبانی، حتماً ارتباط برقرار کنیم.
یکی از اولویت هاى بسیار مهم ما، اروپا و آسیا هستند. من متأسفم از این که 
شنیده ام در وزارت خارجه حرف هایی زده می شود که رابطه ى با اروپا، آسیا و 
استرالیا فایده اى ندارند، آن روزى که آمریکا بخواهد بیاید سراغ ما، این ها به 
دادمان نمی رسند. مگر رابطه، براى این است؟ مگر رابطه ى با اروپا براى این 
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است که اگر آمریکا خواست به ما حمله کند، این ها هواپیماهاشان را بیاورند با 
آمریکا بجنگند؟! مگر چنین تصورى در کسی وجود داشته؟! معلوم است، که 
آن ها نمی آیند، کشور همسایه هم به کمکمان نمی آید. مگر ما چقدر می رویم 
از عراق دفاع کنیم، یا مگر چقدر از افغانستان در مقابل آمریکا دفاع کردیم، که 
حالا توقع داشته باشیم که فرانسه بیاید از ما در مقابل آمریکادفاع کند؟ معلوم 
است که این فکر یک امر کودکانه است؛ کسی این توقع را ندارد؛ ارتباط هم 
براى این نیست. ارتباط، براى مستحکم کردن پایه هاى خیمه ى دیپلماسی یک 
کشور است، تا چتر امنیت ملی براى آن کشور، مستحکم شود؛ ارتباط براى این 

است، نه براى روزِ جنگ؛ و این ممکن است.
البته آمریکایی ها به کمک لابیِ بسیار قوى صهیونیستی در خود اروپا ـ 
چون در اروپا لابیِ صهیونیستی خیلی قوى است که دائم با یکایک نمایندگان، 
وزرا و نخست وزیرها و... در ارتباطتند ـ دارند این گونه وانمود می کنند که 
اسلامی  جمهورى  اگر  ندارد.  بی آمریکامعنی  غربِ  آمریکا.  یعنی  غرب، 
می گوید ما روابطمان را با غرب می خواهیم هموار کنیم، این حتماً باید جزوش 
آمریکا باشد، و الّا رابطه با غرب نمی شود. این حرف، حرف درستی نیست. 
اروپایی ها ممکن است که در مقام صحبت، به خاطر الزامات ارتباطی خود، 
چیزى بگویند، اما در عمل، این کار را نخواهند کرد؛ در عمل، به خاطر منافع 
خود، از ایران نمی گذرند. امروز که اتحادیه ى اروپا وجود دارد، رقیب جدى 
آمریکاست. آن روزى هم که اتحادیه ى اروپا نبود، خود فرانسه به عنوان یک 
رقیب در مقابل آمریکا می ایستاد. می دانید که فرانسوى ها با آمریکایی ها مسأله 
دارند؛ هم از لحاظ ملی، هم از لحاظ نژادى و هم از بسیارى از جهات دیگر. 
با آمریکا مسأله دارند. این طور نیست که این ها  آلمانی ها نیز به نوعی دیگر 
براى خودشان  داستانی  باشند؛ هر کدام یک  آمریکا  تسلیم و مطیع محض 
دارند. گاهی این اختلافات خیلی هم اختلافات عمیقی است. این ها حاضر 
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نیستند از منافع خودشان بگذرند ـ که حالا عرض می کنم منافع این کشورها 
در ایران خیلی منافع وسیع و عمیق و بلند مدتی می تواند باشد ـ براى خاطر 
این که آمریکا با ما رابطه ندارد. بله، در مقام بیان و حرف، چیزى می گویند؛ اما 
رعایت نمی کنند؛ کما این که در موارد متعددى همین حرف را زده اند، بعد هم 
از طریق دیگرى رابطه ى تجارى و حتّی بعضی از آن ها رابطه ى تسلیحاتی برقرار 
کردند! کارى که آمریکایی ها بشدت از او پرهیز دارند. اروپایی ها با ما رابطه ى 
نفتی نیز برقرار کردند. بعد از آن مصوبه ى »داماتو« ـ آن به اصطلاح قطعنامه اى 
که »داماتو« صادر و کنگره ى آمریکا تصویب کرد ـ شرکت آمریکایی کنار 
رفت و بلافاصله شرکت فرانسوى آمد. علیه اش جنجال کردند، گوش نکرد؛ 
آمد و الان هم مشغول است و دارد کار می کند. بنابراین، این طور نیست که 
هر چه آمریکا در دنیا بخواهد، انجام بگیرد و ارتباط با اروپا بدون هموار کردن 
قضایا با آمریکا ممکن نباشد. این تفکر غلطی است که آمریکا می خواهد در 
ذهن عده اى از بچه هاى ما فرو کند؛ این ها هم قبول می کنند؛ بچه اند دیگر، 
چه کارشان می شود کرد؟! بعضی ها واقعاً در باب سیاست خارجی بچه اند، 

باور می کنند. 
به  شدن  تبدیل  حال  در  امروز  آسیا  آسیاست.  مسأله ى  روشن تر،  این  از 
قطب هاى بزرگ قدرت است. ژاپن دیگر امروز آن ژاپن مطیعِ دست بسته ى 
چشم بسته ى بیست سال قبل نسبت به آمریکا نیست. چین امروز یک حجم 
عظیمی است که هر جاى دنیا بخواهد حضور پیدا کند، مایه ى دردسر رقبایش 
خواهد شد؛ هند به نوع دیگر. این طور نیست که ما خیال کنیم این ها دست 
بسته و تسلیم اند؛ نخیر. من جداً از مسؤولان بخش هاى مربوط به این کار در 
وزارت خارجه، می خواهم روى ارتباط با کشورهاى آسیایی با تفکیک ـ چون 
این کشورها خیلی به هم ارتباطی ندارند ـ برنامه ریزى و با جدیت کار را دنبال 

کنند.
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روسیه یکی از آن بخش هاى اساسی است که ما باید رویش برنامه ریزى 
کنیم. یک عده اى مایل نیستند، من نمی دانم چرا! نمی دانم چرا یک عده اى 
نمی خواهند ما با روسیه روابط مان گرم شود؛ در حالی که این رابطه امروز براى 

ما لازم است.
رابطه ى با اروپا هم براى ما همین طور است. بنده چندین سال است این 
کار،  توى  که  می فهمم  کرده ام؛  مطرح  را  اروپا  با  ارتباط  سیاست  مسأله ى 
مِنهاى  بتوانیم  اگر  ما  که  است  این  اعتقادم  بنده  البته  می شود.  اخلالگرى 
اتحادیه ى اروپا، با عناصر اثرگذار اروپایی ارتباط نزدیک برقرار کنیم، این بیشتر 
به نفع ماست. اتحادیه ى اروپا هم حالا یک واقعیتی است، چاره اى هم نداریم 
که با او نیز ارتباط داشته باشیم، اما این مانع از این نیست که با کشورهایی از 
اروپا که با ما امکان رابطه ى بیشترى دارند، ارتباطات نزدیک ترى برقرار کنیم؛ 
ما می توانیم با فرانسه نقاط مشترکی پیدا کنیم که با انگلیس پیدا نمی کنیم. 
ما می توانیم با ایتالیا نقاط مشترکی پیدا کنیم که با هیچ کشور اروپایی دیگر 
پیدا نمی کنیم. چرا از این امکانات استفاده نکنیم؟! عین همین قضیه در مورد 
بعضی کشورهاى دیگر اروپا هست، کشورهاى کوچک تر مثل اتریش، اسپانیا 
و جاهاى دیگر. بنابراین قطعاً یکی از اولویت ها، پرداختن به اروپا و آسیاست. 
البته کشورهایی که در عرصه ى بین المللی داراى قدرت تأثیرگذارى اند، این ها 
هم یکی از اولویت هایند. کشورهاى متمایل به همکارى متوازن با ما هم یکی 
از اولویت هایند. این اولویت ها معنایش این نیست که ما به کشورهایی که این 
خصوصیات را ندارند اعتنا نکنیم؛ نه، حتّی یک کشور کوچکی، فرض کنید 
بورکینافاسو ـ که حالا خیلی توى مطبوعات رویش تکیه می شود ـ رأیش براى 
ما در مجمع عمومی سازمان ملل و یا در هر مجمع جهانی، به قدر رأى یک 
کشور دیگر ارزش دارد. یعنی توجه داشته باشید که در باب دیپلماسی هیچ 
باید به  نباید خرد و کوچک و بی اهمیت و بی ارزش حساب کرد.  کس را 
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این ها اهمیت داد. متأسفانه وقت گذشت و من هنوز حرف اصلی ام را نگفته ام.
یکی از حرف هاى اصلی من مسأله ى کنونی آمریکا بود که البته خیلی 
هم جدى است؛ بنده پیش از فروردین بود که در اولین جلسه ى شوراى  عالی 
را کاملًاً   تهدید  به دوستان گفتم:  را  این حرف  و  امنیت ملی شرکت کردم 
جدى بگیرید، یعنی به هیچ وجه در محاسبات خودتان از جدیت تهدید پایین 
نیایید؛ منتها تهدید جدى، معنایش تهدید حتمی نیست؛ هیچ حتمیتی وجود 
ندارد؛ ممکن است رفتار ما آن را تشدید و تسریع و طرف را تشویق کند؛ و نیز 
ممکن است بعکس، آن را تأخیر بیندازد و یا به کلی منتفی کند. اما در جدى 
بودنش تردید نباید کرد. الان هم همین اعتقاد را دارم؛ تهدید آمریکا جدى 
است. منتها چند نکته وجود دارد: یکی این که، این تهدید، به نوعی از اول 
انقلاب وجود داشته است. از اول انقلاب تا حالا آمریکایی ها با ما موضعشان، 
موضع تعارض بوده است؛ هرگز موضع کنار آمدن و دوستی نبوده است. حالا 
در هر برهه ى از زمان اسمی برایش می گذاشتند، مثلًا یک وقت می خواستند 
بیشتر برخوردهاى فیزیکی یا عملی کنند ـ معارضه ى عملی ـ آن محاصره ى 
اقتصادى نیمه کاره اى که در سال هاى دهه ى شصت اتفاق افتاد، یا اوایل دهه ى 
شصت بعد از قضیه ى سفارتِ آمریکا و یا آنچه که بعداً انجام دادند، یا حتّی 
مثلًا برخورد با هواپیماى مسافربرى ما در جنگ، کمک با همه ى امکانات 
ممکن و میسر به جنگ افروز ـ یعنی عراق ـ یا جلوگیرى از ارتباط کشورها با 
ما که تا حالا هم ادامه دارد، یا مسأله ى کودتاى نظامی که در سال هاى اول 
طراحی کردند که بدون شک طراحی آمریکایی ها بود. یا حمله به طبس که 
این ها  این چنین کارهایی می کردند که  بود؛  این ها  بود؛  یک حرکت عملی 

تعارض هاى عملی بود.
بعد از آن دوره ى اول، در سال هاى اخیر ـ از سال هاى 74، 75، البته من 
قبل از این ها ـ از سال 70 این حالت را استشمام کردم که در صحبت هایم هم 
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منعکس شد. منتها آنچه حالا در تحلیل ها می آید و ذکر می شود، این است 
که از سال هاى 74 و 75 به طور واضح رفتند سراغ منضم کردن معارضه ى 
اینکه، تفکرات اصولی جمهورى اسلامی  یعنی  به معارضه ى عملی.  نظرى 
را مورد تهاجم همه جانبه قرار بدهند، در واقع به سراغ پشتوانه ى اصلی نظام 
رفتند که عبارت است از همین پشتوانه ى فکر و ایمان مردم، و خواستند این 
را از نظام بگیرند. چون یک امر براى آمریکایی ها مسلّم است. ببینید عزیزان 
من! این مسلّم است که اگر ملّت با همان صورتی که در جنگ تحمیلی بود، 
به صورت یک پارچه در مقابل آمریکا بایستد، هیچ چیز نمی تواند آمریکا را از 
این ماجرا پیروز بیرون بیاورد. ببینید! آمریکایی ها به بحران علاقه دارند، به شرط 
این که بتوانند بحران را مدیریت کنند و از او فاتح بیرون بیایند. اگر بتوانند در 
یک گوشه ى دنیا یک بحرانی به وجود بیاورند که مدیریتش دست خودشان 
باشد و فاتح بیایند بیرون، حتماً از چنین بحرانی نمی گذرند؛ روحیه ى آمریکا؛ 
همان روحیه ى معروف »کابوى« است؛ این روحیه در سیاست هاى آمریکایی 
و در رجال تصمیم گیر آمریکا هم کم و بیش محسوس است؛ یعنی آن ها این 
روحیه را دوست دارند؛ این براى مصالح داخلی شان هم خوب است. خود 
آمریکایی ها هم از این که بفهمند رؤسایشان رفتند فلان کشور را خرد و خمیر 
کردند و فلان دیکتاتور را ـ به قول آن ها ـ سرکوب کردند، احساس هیجان و 
عزت می کنند و خوششان می آید. برایشان منافع فراوان و متعددى دارد. این ها 
از بحرانی که بتوانند وارد آن بشوند و فاتحانه سالم خارج بشوند استقبال می کنند 
و روگردان نیستند. اما اگر چنانچه در این، تردید پیدا شد، یعنی احساس شد 
که این بحران، بحرانی است که اگر واردش شدند، آن جا پا در گل خواهند 
ماند، هزینه اش زیاد خواهد بود، به اعتبارشان لطمه خواهد خورد، و بالاتر از 
همه مردمشان را دچار مسأله و شک می کند، آن وقت از آن اجتناب می کنند. 
آن ها می دانند که اگر چنانچه یک ملتی یک پارچه بایستد، با این ملت با هیچ 
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وسیله اى نمی توانند کارى بکنند؛ استقامت یک ملت نکته ى حیاتی است. 
در افغانستان این اتفاق نیفتاد چون یک ملتی در مقابل آمریکا نبود. هر جایی 
که یک ملت در مقابل آمریکا باشد شما نمی بینید که آمریکا وارد شده و 
حرکتی کرده باشد و به آن حرکت افتخار کرده باشد. گاهی کارهایی کرده اند 
مثلًا در سومالی؛ جنایت هایی کردند منتها لاپوشانی کردند؛ چون براى افکار 

عمومیشان افتخارآمیز و هیجان انگیز نبود، رویش را پوشاندند.
بنابراین مسأله این است که در این قضیه آمریکایی ها انگیزه شان چیست و 
می خواهند چه کار بکنند، و ما در مقابل چه کار می خواهیم بکنیم و چه کار 
می توانیم بکنیم. یک نقطه ى اصولی این جا وجود دارد، ما سیاست بازدارندگی 
سیاست  این جا  در  بخواهیم  اگر  ولی  هست  هم  درست  می کنیم  تأیید  را 
بازدارندگی را عمل بکنیم، حتماً باید از موضع اقتدار باشد والّا هیچ موضع 
تسلیم و زبونی موجب بازدارندگی نخواهد شد؛ هیچ. یکی از چیزهایی که 
موجب تشویق دشمن می شود، بد فهمیدن وضعیت است. دستگاه آمریکا در 
این رویکرد جدید ـ بعد از بیست شهریور ـ رویکرد نظامی بوده است، که در 
این تردیدى نیست. رئیس جمهورشان گفته، آن مشاور امنیتی اش، وزیر دفاع و 
رویکرد  رویکرد،  گفته اند:  گوناگونشان  رجال  همه شان،  خارجه اش؛  وزیر 
نظامی است. حالا یک نماینده اى در مجلس شان گفته است که بله! ـ البته بعد 
از یک فصل دشنام ـ ایران حقوق بشر را مراعات نمی کند، چنین نمی کند، اى 
کاش که ما به ایران برویم و شما ـ اشاره می کند به یکی از آن طاغوتی ها ـ سفیر 
ایران در این جا باشی )یعنی نظام عوض بشود(. بعد از کلی از این حرف ها، 
یک کلمه اى هم می گوید که من حاضرم با ایرانی ها مذاکره کنم. یک آدم 
ساده لوحی هم این جا، این را ملاک رویکرد آشتی جویانه ى آمریکا قرار بدهد؛ 
این خیلی ساده لوحی است، این خیلی غفلت از واقعیت هاست، واقعیت این 
نیست، واقعیت همانی است که در کلام رئیس جمهورشان، در کلام وزیر 
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یعنی  است.  محسوس  دیگرانشان  کلام  و  امنیتی  مشاور  کلام  در  خارجه، 
دشمن  انگیزه هاى  حالا  می گذارد.  باز  را  دشمن  اشتباهات، دست  این جور 
چیست، انگیزه هاى گوناگونی را ذکر می کنند؛ حتماً شنیده اید، این روزها هر 
کسی یک چیزى در این زمینه می گوید؛ مثلًا این که می خواهند مشکلات 
داخلی شان را حل کنند، و تحلیل هاى دیگر. لیکن به نظر می رسد یکی از 
خیال  آن ها  یعنی  ماست.  داخلی  اوضاع  از  آن ها  ارزیابی  مهم،  انگیزه هاى 
می کنند اوضاع داخلی انقلاب اسلامی به نحوى است که موانع اصلی مقاومت 
در هم شکسته؛ وحدت ملی نیست، گروهی از نخبگان به شدت علاقمند و 
طرفدار رابطه ى با آمریکایند، مردم هم به تبع آن ها علاقمندند. یک سرپلی 
براى خودشان در داخل فرض کرده اند، این سرپل این ها را به این حماسه سرایی ها 
و رجزخوانی ها تشویق کرده است که البته این هم مثل دیگر تحلیل هایشان غلط 
اندر غلط است؛ یقیناً یکی از انگیزه ها این است. اساس قضیه هم این است که 
وجود نظام اسلامی براى آمریکا ناخوشایند است؛ یعنی وجود نظامی که سلطه 
را به صورت یک اصل نفی می کند و نظام سلطه و سلطه گرى و سلطه پذیرى 
را مطرود می شمارد، یک چنین نظامی که به هیچ وجه هم تسلیم خواسته هاى 
آمریکا نمی شود، وجودش براى آمریکا مضر است. یعنی وجود یک اپوزوسیون 
جهانیِ اثرگذار را که دارد روى ملت هاى مسلمان اثر می گذارد براى خودشان 
این دهکده ى جهانی  این وحدت جهانی و  اپوزیسیونی که  مضر می دانند. 
می برد،  دارد  سؤال  زیر  آمریکاست،  هم  کدخدایش  را  شده اى  تصویر 
نمی خواهند. اساس قضیه این است. می خواهند این، از اصل نباشد. البته نبودنِ 
او یا به این است که این نظام به کلی برچیده بشود که فکر می کنم این کار 
دیگر خیلی سخت است، یا این که این نظام صورتی از اسلام را داشته باشد، در 
با  واقع اسلام استحاله شده، اسلام مصالحه کرده؛ اسلامی که حاضر شده 
آمریکا مصالحه کند و از بخشی از اصولش بگذرد، و دیگر این لبه هاى تیز و 
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این تیزى ها را نداشته باشد، راحت بشود با آن تعامل کرد. که بعد چه بشود؟ 
بعد رابطه برقرار بشود. چه جور رابطه اى؟ آیا برفرض مثل رابطه ى آمریکا با 
شوروى سابق؟ ابداً؛ رابطه با نگاه از بالا، مثل رابطه ى با ترکیه، مثل رابطه ى با 
پاکستان، مثل رابطه ى با رژیم شاه، مثل رابطه ى با عربستان و جاهاى دیگر؛ این 
چنین رابطه اى. این چیزى است که آمریکایی ها از این کوتاه نمی آیند، این ها به 
رابطه ى متقابل حاضر نیستند. می شنوم بعضی ها می گویند: آقا ما حالا قوى 
هستیم، چه عیب دارد، رابطه ى متقابل و متعادلی با آمریکا برقرار می کنیم؛ این 
نشدنی است. اگر صد تا قسم حضرت عباس هم بخورند، آن ها قادر نیستند این 
کار را بکنند؛ یعنی اصلًا امکان ندارد آن خوى ابرقدرتی، این را تحمل و قبول 
این  غیر  در  باشد.  متوازنی  رابطه ى  رابطه  تا  نیست  متوازن  چیز،  هیچ  بکند؛ 
صورت ـ به قول امام ـ رابطه ى گرگ و میش خواهد شد؛ رابطه ى برادر بزرگ تر 
ملی،  عزت  وقت  آن  جزغاله.  بچه ى  یک  با  بلکه  کوچک تر،  برادر  با  نه 
آرمان هاى ملی، انقلاب با آن عظمت، چهره ى اساطیرى امام بزرگوار ما که 
این ها همه می رود در پستو و  بوده،  این همه ملت هاى مسلمان  الهام بخش 
جلویش را هم باید گل گرفت؛ مگر چنین چیزى عملی است؟! مگر یک ملت 
دیوانه شده باشد که از این همه عناصر قدرت خودش دست بکشد براى این که 
می خواهد با فلان کشور رابطه داشته باشد. فرض کنید آن رابطه فوایدى هم 
داشته باشد، قطعاً ضررهایی هم دارد. فوایدى که از رابطه با ایران آن ها می برند، 
به مراتب بیشتر از فوایدى است که ما از رابطه ى با آمریکا می بریم. ایران یک 
کشورى است با جمعیت زیاد، محل تقاطع مهمترین راه هاى آسیایی میانه و 
آسیا، داراى یکی از سرشارترین منابع انرژى که مسأله ى انرژى همچنان مسأله ى 
اول دنیاست. یک مدتی خواستند این آقایان سلاطین عرب را خام کنند که اگر 
شما نفت تان را ارزان نفروشید، این ها می روند انرژى دیگرى درست می کنند، 
نفت دیگر از سکّه می افتد؛ خب این بچه گول زدن بود. حالا حالاها تا ده ها 
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سال دیگر انرژى نفتی اساس و محور فعالیت هاى صنعتی دنیاست و همه ى دنیا 
به آن احتیاج دارند، بیش از همه آمریکا احتیاج دارد. ایران منبع غنی و سرشار 
نفت و گاز است. آن موقعیت سوق الجیشی اش، آن موقعیت مردمی اش، آن 
عنوانش در دنیاى اسلام، آن تأثیرش در بیدارى جهان اسلام؛ این ها چیزهایی 
است که براى آمریکا مهم است و رابطه براى او این چیزها را دارد. و من به شما 
عرض بکنم ـ دو سال قبل از این هم گفتم؛ هر کدام بودید، شنیدید ـ بنده 
معتقدم آن روزى که ایران بگوید خیلی خوب، آقاى آمریکا ما حاضریم با شما 
متأسفانه  نه،  بگوید  آمریکا  که  است  روزى  همان  آن  کنیم.  برقرار  رابطه 
نمی شود؛ شما بایستی این کارها را بکنید، این شرط ها را عمل بکنید تا ببینیم 
چه می شود. یعنی بعد از آن که شما یک بار خودتان را شکستید و رابطه را قبول 
کردید، آن وقت دست می گذارد پشت گردنتان، صورتتان را هم توى خاک 
می مالد، خوب نابودتان می کند، بعد رهایتان می کند رابطه هم برقرار نمی شود. 
در آن شرایط، رابطه براى هر ملتی که این جور رابطه اى را قبول کند، مرگ 
است؛ هیچ کس حق ندارد مرگ این ملت را، ذلت این ملت را قبول کند، هر 
که می خواهد، باشد؛ من هم حق ندارم، مسؤولین دیگر هم حق ندارند، وزارت 
خارجه هم حق ندارد. مسأله این است؛ مسأله ى آمریکا یک مسأله ى پیچیده 
است. یک عده اى نگاه می کنند آقا یک کشور به این بزرگی، به این ثروتمندى، 
خب ما چرا رابطه نداشته باشیم؟ مسأله را ساده می بینند. یا می گویند: آمریکا 
جلوى فلان خط لوله را گرفت، جلوى فلان معامله را گرفت، ما رابطه برقرار 
برقرار بشود، آن سیاستی که آن ها  آقا، اگر رابطه هم  نه  کنیم که نگذاریم. 
اسمش را سیاست مهار گذاشته اند، آن سیاست، حتّی با وجود رابطه به حال 
خودش باقی خواهد بود. ما می توانیم از این رابطه مستغنی باشیم و از خیرات 
عدم رابطه بهره ببریم. امروز شعارهاى جوان هاى شما در کوچه پس کوچه هاى 
فلسطین بازتاب عملی خود را نشان می دهد، چرا غافلید؟ چرا غافلند؟ )شما که 
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غافل نیستید ان شاءالله(. امروز معادله ى قدرت در خاورمیانه به وسیله ى کسانی 
به هم خورده که با عکس امام و با الهام از چند تا سخنرانی ایشان نیرو و قوّت 
گرفته اند و وارد میدان شده اند؛ شما می خواهید همه ى این ها را بشکنید؟ همه ى 
این عزت و عظمت و حیات دوباره و امید و افق روشنی که در دنیاى اسلام بر 
اثر انقلاب اسلامی براى ملت هاى مسلمان پیش آمده؛ می خواهند این را از بین 
انقلاب اسلامی و نظام اسلامی در  با ریختن آبروى اسلام و  ببرند. بعضی 
مقابل آمریکا، که رابطه ى با او نه ممکن است، نه آن قدر ارزش دارد، و این همه 
هم خسارت دارد. مسأله این است. مسأله کاملًاً کارشناسانه است. بعضی ها 
خیال می کنند که بله، فلانی یا فلان کَس ها ـ حالا یا اسم بیاورند، یا نه ـ پیش 
خودشان توى یک پیله و نشسته اند و لاکی فکر می کنند و یک چیزى را نفی 
می کنند. نه آقا این جورى نیست؛ این جورى نیست. همین نظریات کارشناسی 
دارند هم  را  این موضع  اختیار کسانی که  در  دیگران هست،  اختیار  در  که 
هست. نگاه به افتخار و عزت والاى ملت ایران و راهی که در پیش دارد و 
آینده اى که می تواند خودش را به آن برساند، مانع می شود که انسان تسلیم این 
را  انسان حقیقت قضیه  ضعف و ذلت و زبونی بشود و کمک می کند که 
بفهمد. البته مملکت را باید قوى کرد؛ بدون قوّت و قدرتِ عملی و میدانی، 
آن  از  بخش  در چیست؟ یک  قدرت،  این  بود.  دشوار خواهد  بسیار  کارها 
قدرت سیاسی است ـ که دست شماست؛ تحرک دیپلماتیک، قدرت سیاسی 
می آفریند ـ یک بخش، قدرت اقتصادى است؛ قدرت اقتصادى، که هم به 
تحرک درست اقتصادى و اتخاذ روش هاى صحیح اقتصادى احتیاج دارد، هم 
به پیشرفت علم. اگر بنا باشد من سه کار اساسی براى این کشور، براى مدت 
سه، چهار یا پنج سال پیشنهاد و یا تعیین بکنم، یکی غور در علم و تحقیق 
است؛ یعنی پرداختن به علم و تحقیق در بخش هاى مختلف؛ این آن پشتوانه ى 
اساسی کار ماست؛ باید در باب علم و تحقیق کار کنیم، تلاش کنیم. و یک 
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بخش وحدت ملی است، و یک بخش تقویت ایمان دینی؛ این ها مایه هاى کار 
اساسی ماست. البته تئوریسین هاى دیگر هم می نشینند براى خودشان می بافند 
که امروز امنیت معنایش این است، امروز با سابق فرق کرده، امروز شما اگر 
بخواهید امنیت داشته باشید، باید امنیتتان به وسیله ى کشورهاى قدرتمند دنیا 
تعریف بشود، جغرافیا تأثیر ندارد؛ این ها خیلی حرف هاىِ قابل اعتنایی نیست؛ 
این ها حرف هایی است که هر چند روز یکبار گُل می کند و بعد از چند روز هم 
تمام می شود و خلاف آن حرف در عرصه ى سیاسی پخش می شود؛ انسان 
نباید خودش را اسیر و سرگرم این چیزها بکند. نخیر، ملت ما بحمدالله ملت 
زنده اى  است، دولت ما هم دولت مؤمنی است، پایبند به اصول اسلامی هستند 
و هستیم و پاى این اصول ایستاده ایم و بر این اصول و مبانی پافشارى می کنیم. 
اصلًا فلسفه ى پیدایش ما همین است که ما می خواهیم اسلام و احکام الهی در 
این عالم پیاده بشود؛ البته کار سختی است. اگر به این کارهایی که من گفتم ـ 
همین پیشرفت علمی، و پیشرفت اقتصادى ـ خوب عمل بکنیم، این نسل نویی 
که دارد روى کار می آید، با استعداد فراوانی که وجود دارد، من نگاهم این 
است که تا ده سال دیگر اکثر این مشکلات برطرف خواهد شد. ما الان در 
یک فصل خیلی حساسی قرار داریم، به تعبیر یکی از دوستان، ما الان در سرِ 
گردنه ى اُحد قرار داریم. اگر آن پنجاه نفر آدم سرِ گردنه ى اُحد صبر کرده 
بودند، قضیه جور دیگرى می شد؛ یک ساعت صبر نکردند و عجله کردند؛ 
خیال کردند که حالا دنیا دارد به آخر می رسد. اگر یک ساعت صبر می کردند، 
وضع جور دیگرى بود. الان ما سرِ گردنه ى اُحدِ تاریخیم؛ باید یک ساعت 
تاریخی صبر کنیم؛ باید استقامت کنیم، ایستادگی کنیم؛ همه با همه ى ایمانشان 
کار کنند، روى اسلام، روى وحدت ملی، روى درس هاى امام، روى همین 
مبانی و اصولی که اشاره کردم؛ به جدّ تکیه کنند. خواهید دید که ما به تدریج 
این گره هاى کور، این کلاف هاى سر در گم، آرام آرام، خودش باز می شود؛ 
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نه این که خودش باز بشود، این ها خودش روش هاى کارگر و مؤثر است؛ راه ها 
را باز می کند، بن بست ها باز می شود. من توصیه نمی کنم که توان دشمن را 
غافلانه ندیده بگیریم، اما توصیه هم می کنم که توان دشمن را کودکانه، خیلی 
بزرگ تر از آن چه که هست نگیریم و نبینیم؛ بفهمیم که دشمن چه دارد و چه 

کار می کند. 
ناتمام« وین،  بگذرد  قیامت  صد  تمام      معنا،  این  بگویم شرح  »گر 

می ماند. ناتمام  هم  باز  می گذرد،  ساعت هایی  اما  نه،  که  قیامت  صد     
دگر« وقت  تا  بگذار  زمان  این  »شرح این هجران و این خون جگر

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
 



چکیده  بیانات 

توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:توصیه اخلاقی و رهنمود عملی:
آن چه در درجه ى اول اهمیت قرار دارد، این است که احساس کنند  	

دارند در خط مقدم یک جبهه ى حیاتی مجاهدت می کنند؛ این را 
پاى خدا حساب کنند و با خدا معامله کنند. 

براى خدا کار کنید، خداى متعال را در همه ى لحظات در نظر داشته  	
باشید، به کمک خدا اعتماد کنید، آن را با همه ى وجود باور کنید و 

در صدد باشید تکلیف را انجام دهید.
کار را بیهوده، بی فایده و بی نتیجه انجام ندهید؛ کار را براى محصولی  	

انجام دهید. کدام محصول از همه بالاتر، ماندگارتر و پایدارتر و به 
دردبخورتر است؟ آن محصولی که شما با کار »لِلّه« و »قُربة الی اللّه« 

پیش خدا پیدا می کنید. 
آنچه حقیقتاً ارزش دارد که انسان براى خاطر آن، بارهاى سنگین و  	

خطیر و کارهاى حساس را بر دوش بکشد، اجر الهی است. از سوى 
خداى متعال احساس مأموریت کنید و با این روحیه کار کنید؛ این 

خود به همه ى کارها و تلاش هاى شما جهت دهنده است.
هر چه شماها به این جا بیشتر بیایید و با محیط معنوىِ زیباى میهن  	

عزیز و اسلامی تان اُنس بگیرید و با مراکزى که فکر و ایمان و معرفت 
و روحیه را به همه جا می پراکنند، متصل شوید، بیشتر به نفع شماست. 

احساس خدمت به میهن و مردم را در خود تقویت کنید. جدا شدن  	
از کشور، این خاصیت طبیعی را دارد که یک مقدار بیگانگی ایجاد 
می کند؛ مبادا این بیگانگی، شما را از احساس خدمت به میهن و 



فداکارى براى آن و احساس سربازى در خط مقدم، جدا کند. 
رفتار شما می تواند مایه ى آبرو و عزت کشور و نظام باشد. باید از  	

چیزهایی که با آبروى نظام و عزت ملت ایران منافات دارد، بشدت 
پرهیز شود. 

از جمله سفارش هاى دیگر، رعایت انضباط مالی است. بخصوص  	
در آن جاهایی که خطر ولخرجی ها و اسراف ها و زیاده روى ها زیاد 

است. 
ارتباط خود را با قرآن قطع نکنید. اصرار دارم حتماً هر روز قرآن کریم  	

را تلاوت کنید؛ ولو یک صفحه، ولو نیم صفحه؛ اما این هر روز تکرار 
بشود. از دعاهاى معتبر ـ بخصوص صحیفه ى سجادیه ـ با توجه به 
معانی و مفاهیمش حتماً استفاده کنید، ولو کم؛ این ها انسان را در 
همه ى میدان ها قوى می کند و در دل و روح و باطن خود احساس 
این  اگر  نباید بشکند؛  این احساس درونی  قدرت و قوّت می کند؛ 
احساس شکست، هیچکدام از سپرهاى دفاعیِ مادى ـ نه سیاسی اش، 

نه اقتصادى اش، نه نظامی اش ـ انسان را نجات نخواهد داد. 
در رفتارهاى دیپلماتیک پایبندى هاى اصولی و عملی  لازم است. 	
شما باید در رفتارهاى دیپلماتیک مبانی نظرى و ارزش هاى نظام را  	

دائماً در نظر داشته باشید. 
اساس کار شما باید بر اصول سیاسی نظام متکی باشد. 	
نکته ى دومی که در رفتار دیپلماتیک و پایبندى هاى اصولی در این  	

از  خارج  در  ما  دیپلمات  که  است  این  باشد،  نظر  مورد  باید  زمینه 
کشور، و به طریق اولی دیپلمات ما در داخل، مطلقاً نباید دو جریانیِ 
داخل کشور را بازتاب بدهد.نگذارید این طور در خارج بازتاب داده 



شود که در ایران دو جریانی است.
پایبندى هاى  	 زمینه ى  در  می خواهم  من  که  دیگرى  مهم  توصیه ى 

اصولی و عملی در رفتار دیپلماتیک عرض کنم، اعتماد به نفس ملی 
و شجاعت در بیان مبانی و سیاست هاست. احساس ضعف نکنید؛ 
عْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾؛ احساس ضعف 

َ
نْتُمُ الْأ

َ
﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأ

نکنید، اندوهگین نشوید و اگر ایمانتان را حفظ کنید، شما برترید. 
ابرو  	 و  کردن  اخم  اصول،  به  پایبندى  معناى  دیپلماتیک،  رفتار  در 

گره کردن و بی اعتنایی کردن به این و آن نیست؛ نه، من همیشه به 
سفرایی که با آن ها ارتباط داشته ام، می گفته ام با روابط عمومی قوى، 
با چهره ى باز و با حرکت گرم باید برخورد کرد؛ اما آن اعتماد به نفس 

در همه حال باید محفوظ باشد. 
این حالت نشاط و تحرک، خیلی خوب است و براى یک دیپلمات  	

چیز با ارزشی است؛ حاکی از شجاعت در اقدام، اعتماد به نفس، 
خسته نشدن و تحرک است. البته پُرکارى و سرعت عمل هم خیلی 
لازم است. در کار دیپلماسی، واقعاً نباید هیچ کارى از امروز به فردا 

بیفتد. 
رفتار  	 در  و عملی  اصولی  پایبندى هاى  مورد  در  من  دیگر  توصیه ى 

دیپلماتیک،  ابتکار عمل در اتخاذ سیاست هاست؛ در این خصوص، 
یا رقیب فرق نمی کند؛ رقیب سیاسی هم مثل دشمن عمل  دشمن 
می کند؛ همیشه سعی می کند در عالم سیاست، طرف مقابل خود 
شوید.  کار  این  تسلیم  نباید  شما  بکشد؛  دلخواهش  منطقه ى  به  را 
شما باید منطقه ى دلخواه را خودتان انتخاب کنید؛ چه براى مبادله ى 

کارى و سیاسی و دیپلماسی، چه براى اتخاذ موضع.



اگر منافع ما ایجاب می کند و اصول تعریف شده ى ما اجازه می دهد  	
در ما شوق به وجود بیاید، سراغ کار برویم؛ ما میدان را انتخاب کنیم؛ 

نگذاریم او این میدان را به ما تحمیل کند.
آخرین نکته در بخش پایبندى هاى اصولی و عملی در رفتار دیپلماتیک  	

این است که تعیین اولویت ها براساس منافع ملی باید نوبت به نوبت 
عوض شود. اولویت هایی که ما اول انقلاب براى ارتباطات خود معین 
می کردیم، براساس منافع ملی ما در آن روز بود؛ ممکن است امروز 

منافع ملی ما چیز دیگرى را ایجاب کند. 
مادامی که اصول ارزشی نظام، همین چارچوبی است که امروز در  	

مقابل ما قرار دارد، این مبانی باید دقیق و وسواس آمیز رعایت شود و 
اصلًا از آن تخطی نشود. این طبق قانون اساسی ماست و تخلف از 

آن، یک تخلف قانونی است.
نکته ى دوم از مبانی و پایه هاى سیاست خارجی این است که ما بر  	

مبانی نظرى و ارزش هاى نظام جمهورى اسلامی تکیه کنیم. پرچم 
حقیقت  یک  دینی  مردم سالارى  کنیم؛  بلند  را  دینی  مردم سالارى 

است. 
باید سعی کنیم با کشورهاى اسلامی در هر جا هستند، حتّی در اروپا  	

مثل آلبانی، حتماً ارتباط برقرار کنیم.
ارتباط، براى مستحکم کردن پایه هاى خیمه ى دیپلماسی یک کشور  	

است، تا چتر امنیت ملی براى آن کشور، مستحکم شود؛ ارتباط براى 
این است، نه براى روزِ جنگ.

در باب دیپلماسی هیچ کس را نباید خرد و کوچک و بی اهمیت و  	
بی ارزش حساب کرد. 



آمریکایی ها به بحران علاقه دارند، به شرط این که بتوانند بحران را  	
مدیریت کنند و از او فاتح بیرون بیایند. اگر بتوانند در یک گوشه ى 
دنیا یک بحرانی به وجود بیاورند که مدیریتش دست خودشان باشد و 
فاتح بیایند بیرون، حتماً از چنین بحرانی نمی گذرند؛ روحیه ى آمریکا؛ 
همان روحیه ى معروف »کابوى« است؛ این روحیه در سیاست هاى 
آمریکایی و در رجال تصمیم گیر آمریکا هم کم و بیش محسوس 

است. 
یک اپوزوسیون جهانیِ اثرگذار را که دارد روى ملت هاى مسلمان اثر  	

می گذارد براى خودشان مضر می دانند. اپوزیسیونی که این وحدت 
هم  را کدخدایش  تصویر شده اى  دهکده ى جهانی  این  و  جهانی 

آمریکاست، زیر سؤال دارد می برد، نمی خواهند. 
 امروز معادله ى قدرت در خاورمیانه به وسیله ى کسانی به هم خورده  	

الهام از چند تا سخنرانی ایشان نیرو و قوّت  با  که با عکس امام و 
را  این ها  همه ى  می خواهید  شما  شده اند؛  میدان  وارد  و  گرفته اند 
بشکنید؟ همه ى این عزت و عظمت و حیات دوباره و امید و افق 
ملت هاى  براى  اسلامی  انقلاب  اثر  بر  اسلام  دنیاى  در  روشنی که 

مسلمان پیش آمده؛ می خواهند این را از بین ببرند. 
میدانی،  	 و  عملی  قدرتِ  و  قوّت  بدون  کرد؛  قوى  باید  را  مملکت 

کارها بسیار دشوار خواهد بود. این قدرت، در چیست؟ یک بخش 
از آن قدرت سیاسی است ـ که دست شماست؛ تحرک دیپلماتیک، 
قدرت سیاسی می آفریند ـ یک بخش، قدرت اقتصادى است؛ قدرت 
روش هاى  اتخاذ  و  اقتصادى  درست  تحرک  به  هم  که  اقتصادى، 

صحیح اقتصادى احتیاج دارد، هم به پیشرفت علم. 



تاریخی صبر  	 باید یک ساعت  تاریخیم؛  اُحدِ  ما سرِ گردنه ى  الان 
کنیم؛ باید استقامت کنیم، ایستادگی کنیم؛ همه با همه ى ایمانشان 

کار کنند،

 



بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با دبیرکلّ سازمان کنفرانس اسلامی

1382 /3/10

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آقاى دبیرکل؛ خیلی خوش آمدید. باید عرض کنم که من اجمالًا 
در جریان مذاکرات این اجلاس قرار گرفتم. همین طور که اشاره کردید، هم 
عنوان این اجلاس و هم قطعنامه هایی که در آن مطرح شد، بسیار خوب بود. 
مطالب مورد اشاره شما هم کاملًاً  درست و مورد اعتقاد ماست. آنچه باقی 
می ماند، تحقّق این مطالب و دنبال گیرى آن هاست. واقعیت این است که امروز 
دنیاى اسلام در وضعیّت حسّاسی قرار گرفته است. من به این نکته تصریح 
می کنم که دشمنی ها با اسلام است. علّت دشمنی ها هم اختلاف عقیده و 
مسائل اعتقادى و طایفه اى نیست؛ بلکه علّت این است که حضور اسلام و 
استثمارگران و  بی قید و شرط  از سلطه  مانع  حیات و فکر و عمل اسلامی، 

استکبار بر این منطقه است.
مایلند  آمریکا که پشت سر آن هاست،  و  صهیونیسم، دولت صهیونیستی 
مسلمان ها به آن ها اجازه دهند تا بر کلّ این منطقه استیلا پیدا کنند. لذا هر 
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این  از احساس عزّت اسلامی در  نشأت گرفته  و  از مسلمانی  ناشی  حرکتِ 
منطقه، از نظر آن ها محکوم است. در مقابل خواسته هاى تمام نشدنی آمریکا 
و اسرائیل، نمی شود عقب نشینی کرد. ملّت اسلام و جهان اسلام مجبور است 
مقاومت کند؛ چون چاره اى جز مقاومت ندارد. بنابراین باید براى این مقاومت، 
راه پیدا کرد. به نظر من کنفرانس اسلامی می تواند در این زمینه نقش ایفا کند. 
می دانیم که مصوّبات کنفرانس اسلامی، هیچ ضامن اجرایی آنچنانی ندارد 
و می بینیم که قطعنامه و تصمیم هاى کنفرانس، به راحتی به وسیله ى اعضاى 
کنفرانس نقض می شود. در عین حال، به اعتقاد ما سازمان کنفرانس و دبیر 

کلّ آن که جناب عالی باشید، می توانید نقش بسیارى ایفا کنید.
همه دولت هاى اسلامی باید این مطلب را درک کنند که به عنوان اعضاى 
این کنفرانس، قدرت آن ها، توانایی هاى آن ها و موقعیت بین المللی و میهنی 
آن ها می تواند تقویت شود. پس به جهت عضویت در کنفرانس و از حالت 
دولت ها  این  یکایک  می دهد،  اسلام  دنیاى  به  کنفرانس  این  که  جمعی اى 
می توانند استفاده کنند. همه دولت هاى اسلامی ـ بخصوص دولت هاى عربی 
خاورمیانه ـ این مطلب را هم باید درک کنند که در آینده اى نه چندان دور، 
تقابل قدرت هاى دنیا مثل آمریکا، با یکایک آن ها امکان پذیر است. بنابراین 
باید از هم اکنون براى خودشان ایجاد قدرت و مصونیّت کنند. ایجاد قدرت و 
مصونیّت هم جز در سایه تقویت همبستگی که زمینه آن در این کنفرانس فراهم 

است، امکان پذیر نیست.
امروز قضیه عراق یک قضیه موجودِ بالفعل است. دنیاى اسلام باید موضع 
قاطعی نسبت به این قضیه اتّخاذ کند و پشت سرِ موضع اتّخاذى خود بایستد. 
امروز آمریکایی ها رسماً در حال اجرا کردن سنّت و سیره قرن نوزدهم در این 
کشور بزرگ و تاریخی اند و از میان خودشان براى عراق حاکم تعیین می کنند! 
دنیاى اسلام باید یکپارچه و به طور قاطع این وضعیت را رد و به لوازم آن عمل 
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کند. البته بدیهی است که درباره جزئیات قضیه عراق، بین کشورهاى اسلامی 
را  نظرها  اختلاف  موقعیت،  این  در  باید  آن ها  لکن  ندارد؛  وجود  همفکرى 
کنار بگذارند. اگر در این موقعیت، کشورهاى اسلامی فکر این را بکنند که 
آیا در عراق، اکثریت شیعه است؟ جماعت سنّی چگونه اند؟ جماعت کرد 
چگونه اند؟ و غیره، قطعاً قافیه را خواهند باخت. واقعیت این است که عراق 
ملتی دارد؛ این ملت را که نمی شود انکار کرد. ملت ها هم حق دارند براى 
خودشان حاکم انتخاب کنند. بسیار خوب؛ کشورهاى اسلامی روى همین 
این را رد کنند. ثروت عراق مال مردم عراق  از  بایستند و هرچه غیر  موضع 
است. چرا آمریکا یا انگلیس باید نفت عراق را به دست گیرند و بفروشند؟ شما 
می دانید که ایستادن پاى این موضع، در عرصه دیپلماسی، در عرصه تجارى 
و در عرصه هاى مختلف، لوازمی دارد. همه روى این لوازم پافشارى کنند. 
این کارى است که وقتی آن را ریز کنیم و برایش برنامه بریزیم، امروز یک 
مرکز براى دنبال گیرى اش وجود دارد و آن مرکز، سازمان کنفرانس اسلامی 
وضع  داشت،  را  کارى  چنین  اراده  سازمان،  فعلی  ریاست  اگر  البته  است. 
بسیار بهتر بود. متأسّفانه این گونه نیست. در عین حال شما به عنوان شخصیّت 
دیپلماتِ مسلمانی که می شناسیمتان، می توانید کارهاى خوبی در این زمینه 
بکنید. امیدواریم که خداى متعال ما و شما را هدایت کند و نصرت دهد؛ 
تْ  هَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّ همان طور که خود او جلّ و علا فرموده است: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ

قْدَامَکُمْ﴾1.
َ
أ

انشاءالله موفق باشید  

1. بخشی از آیه »اگر خدا را یارى کنید یاریتان میکند و گامهایتان را استوار میدارد«. محمّد: 7



دشمن شناسی:دشمن شناسی:
دشمنی ها با اسلام است. علّت دشمنی ها هم اختلاف عقیده و مسائل  	

و  اسلام  که حضور  است  این  علّت  بلکه  نیست؛  طایفه اى  و  اعتقادى 
حیات و فکر و عمل اسلامی، مانع از سلطه بی قید و شرط استثمارگران و 

استکبار بر این منطقه است.



بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با شرکت کنندگان در همایش جهان اسلام

1382 /10/2
 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
به همه ى حضار محترم و برادران عزیز خوش آمد عرض می کنم و از این که 
دعوت جمهورى اسلامی را اجابت و در این گردهمایی شرکت کردید، تشکر 
می کنم. شما به خانه ى خود و به میان برادران خود تشریف آورده اید و ایران 

میهن دوم همه ى مسلمانان در هر نقطه ى دنیاست.
امروز  زیرا  است؛  شده  تشکیل  لازمی  بسیار  وقت  در  گردهمایی  این 
مسلمانان در سرتاسر دنیا با حوادث و تهدیدها و چالش هاى جدیدى مواجه اند. 
وقتی یک موجود زنده تهدید می شود، مقتضاى عقل و منطق این است که 
نیروى خود را جمع کند، فکر خود را به کار بیندازد و در مقابل تهدید، اقدام 
شایسته و مناسب را بکند. نشستن و سرنوشت را به دست حوادث سپردن، کار 
یک ملت زنده مثل ملت اسلام نیست. امت اسلامی در همه ى احوال از سوى 
اسلام به حرکت و قیام و اقدام و فکر تشویق و تحریض شده است. بنابراین 
جاى این گردهمایی امروز در دنیاى اسلام خالی بود، و شما آن را پُر کردید. 
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انتظار ما این است که به این اجتماع بجد نگاه شود و مسائل دنیاى اسلام و 
توانایی هاى امت اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و راه استفاده ى 
از آن توانایی ها هم مشخص شود. ما به عنوان دولت جمهورى اسلامی ـ که 
بحمدالله به خداى متعال و به یک ملت بزرگ و زنده متکی هستیم ـ آماده ایم 

سهم و نقش خود را در آنچه امروز وظیفه ى امت اسلامی است، ایفا کنیم.
درست است که امروز دنیاى اسلام با تهدیدهاى تازه اى مواجه است، اما 
در مقابل، فرصت هایی هم در اختیار امت اسلامی قرار دارد که در گذشته 
سمت  به  ابتدا  ذهن  می شود،  فرصت ها  از  صحبت  وقتی  نداشت.  وجود 
فرصت هاى مادى می رود ـ مثل موقعیت جغرافیایی، سابقه ى تاریخی، وجود 
این ها  در  شکی  البته  ـ  اسلام  دنیاى  در  جمعیت  تراکم  و  زیرزمینی  ذخایر 
نیست؛ لیکن توجه کنیم که دنیاى اسلام همه ى این ها را داشت، در عین حال 
استعمار توانست دنیاى اسلام را قبضه کند و صدوپنجاه سال، دویست سال 
دنیاى اسلام را عقب نگه  دارد و ملت هاى مسلمان را به ملت هایی وابسته و 
عقب افتاده تبدیل کند؛ بنابراین این ها کافی نیست. البته در برهه اى از زمان، 
عقب افتادگی و ضعف به معناى این نیست که آن ملت یا مجموعه ى ضعیف، 
سرنوشتشان ضعف است؛ نه، هر وقت ما به خود بیاییم و آنچه را که از اسلام 
از ما خواسته، انجام دهیم، همه چیز عوض خواهد شد و مسیر دنیاى اسلام به 

سمت پیشرفت ـ به معناى واقعی کلمه ـ خواهد رفت.
به نظر من بزرگ ترین فرصت دنیاى اسلام، خود اسلام است. ما اسلام 
است.  داده  ما  به  متعال  که خداى  است  نعمتی  بزرگ ترین  این  و  داریم  را 
تِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْکُمْ﴾1؛ خداى متعال اسلام را نعمت خود دانسته است و 

ُ
﴿وَلِأ

این بزرگترین نعمت خداى متعال است. ما هر کارى می کنیم، باید با اسلامِ 

1. بخشی از آیه »تا نعمت خود را بر شما تمام کنم«. بقره: 150
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خودمان بکنیم. اسلام، هم می تواند با ایمان و معرفت، باطن انسان را مسلح 
از لحاظ مادى مسلمان ها را  ایجاد وحدت،  با دانش و  کند؛ و هم می تواند 
مسلح و مجهز کند؛ این قدرت اسلام است؛ این قدرت را نباید دست کم 
گرفت. امروز وضع دنیاى اسلام با پنجاه سال پیش تفاوت هاى زیادى کرده 
است. امروز دنیاى اسلام نسبت به پنجاه سال پیش، هم زنده تر، هم بانشاط تر، 
هم امیدوارتر، هم جوان تر و هم جوان نگرتر است. امیدهاى زیادى پیش روى 

ماست؛ این ها را باید شناخت و جدى گرفت.
امروز مسلمانان دنیا به اسلام افتخار می کنند. دوره اى بود که مسلمانان به 
اسلام هیچ افتخار نمی کردند. خیلی از عناصر مسلمان و روشنفکران مسلمان 
به دورى از اسلام و کنار گذاشتن اسلام افتخار می کردند؛ اما امروز جوانان و 
روشنفکران ما در سرتاسر دنیاى اسلام به تمسک به اسلام و به معرفت اسلام و 

به اسلام افتخار می کنند؛ این فرصت بسیار عظیمی است.
امروز رقباى اصلی تفکر اسلامی ـ یعنی مارکسیسم، کمونیسم و سوسیالیسم 
ـ از صحنه حذف شده اند. یک روز این چالش بزرگ اسلام بود که با الحاد 
امروز آن رقبا در مقابل  از خودش دفاع کند.  مارکسیستی مبارزه و در واقع 
واقعیت هاى دنیا از صحنه خارج شده اند و شکست خورده اند و اسلام رشد 
این در  با قدرت وارد صحنه شده است؛  امروز اسلام سیاسی،  کرده است. 
دنیاى اسلام وجود نداشت. هرچه از اسلامِ سیاسی گفته می شد، حواله به قرون 
اولیه ى اسلام داده می شد. امروز اسلامِ سیاسی وسط صحنه است و کارایی و 
قدرت خودش را ثابت کرده و نشان داده است که می تواند بایستد، سازندگی 

کند و خودش را اثبات نماید؛ این فرصت بسیار بزرگی است.
در نیم قرن پیش و قبل از آن، کسانی که می خواستند بر سرنوشت مسلمان ها 
مسلط شوند، به مسلمان ها مژده ى مدرنیته را می دادند؛ می گفتند در مقابل ما 
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تسلیم شوید، در مقابل فرهنگ ما به زانو دربیایید؛ ما مدرنیته را به شما اهداء 
می کنیم.

امروز مسلمان ها وقتی به این گذشته نگاه می کنند، می بینند مدرنیته در 
دنیاى اسلام جز وابستگی بیشتر و فساد، چیزى به بار نیاورد؛ جز ضعف ملت ها 
و حکومت هاى اسلامی، چیزى عاید مسلمان ها نکرد. مدرنیته مسلمان ها را 
گاهی  عالم و مبتکر نکرد؛ آن ها را وابسته کرد. بنابراین امروز از این جهت، آ

و روشن بینی مسلمان ها بمراتب بیشتر از مسلمان هاى نسل گذشته ى ماست. 
امروز لیبرالیسم در زادگاه خود دچار تناقض است. همان کسانی که شعار 
دفاع از آزادى سر می دادند، امروز در کشورهاى زادگاه آزادىِ فردى و لیبرالیسم 
و در مراکز سیاستگذارىِ آن ها روش هایی را به کار می گیرند که نقطه ى مقابل 
آزادى است. غرب امروز در مقابل سرکوب بچه هاى فلسطینی جوابی ندارد. 
افغانستان و کشتارهاى فجیعی که در  و  اشغال عراق  مقابل  امروز در  غرب 
برابر  در  غرب  کند.  دفاع  خودش  از  نمی تواند  افتاده،  اتفاق  کشور  دو  این 
مردم سالارى دینی و آراء ملت هایی که در این چند سال تجربه شد به اسلام 
رأى دادند و آمریکایی ها به زور با آن ها مقابله کردند، هیچ دفاعی از خودش 
ندارد و نمی تواند پاسخ دهد. غرب امروز در مقابل اهانت به کرامت زن هیچ 
ـ  و دمکراسی  آزادى  زادگاه  ـ  دنیاى غرب  در  امروز  ندارد.  دفاعی  و  پاسخ 
کرامت زن از دست رفته است؛ فساد جنسی در حد اعلاست و خانواده رو به 
ویرانی است. آمارهایی که درباره ى ویرانی بنیان خانواده در کشورهاى غربی 
داده می شود، تکان دهنده و بهت آور است. غرب با شعار لیبرالیسم می خواست 
امروز آمریکا و  لیبرالیسم است.  تناقضات  این ها  امروز  دنیا را خاضع کند و 
انفعالند. بعد از آن که آمریکا ده ها سال در  استکبار در مقابل اسلام دچار 
منطقه ى آسیا و خاورمیانه از دیکتاتورها بصراحت دفاع کرده و دیکتاتورها را 
سرکار آورده، امروز شعار دمکراسی براى این منطقه می دهد! کیست که نداند 
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پشتیبان مستبدان و دیکتاتورهاى این منطقه خود آمریکا بود؟ امروز براى همه 
روشن شده که پشتیبان صدام خود آمریکا بود. چراغ سبز حمله ى به ایران و 
ایجاد یک جنگ هشت ساله را آمریکایی ها به صدام دادند. صدام پرورش 
آن ها  دادند،  قدرتش  آن ها  کردند،  بزرگش  آن ها  بود؛  آمریکایی ها  یافته ى 
امکان به کارگیرى سلاح شیمیایی را به او دادند، آن ها بودند که در مقابل 
کشتار عظیم مردم حلبچه و بسیارى از جوانان ما که با سلاح شیمیایی از بین 
رفتند، سکوت کردند. هنوز در کشور ما بسیارند جوان هایی که دچار آفت 
شیمیایی اند. هر چند هفته یک بار خبر شهادت یکی از این جوان هاى صالح و 
مجاهد و مؤمن پخش می شود که این ها با سلاح شیمیایی صدام جانباز شدند 
و حالا جان می دهند. غرب در مقابل این ها سکوت کرد. امروز همین غرب 
است که در این جا شعار دمکراسی می دهد؛ این انفعال در مقابل مردم سالارى 
دینی اسلامی است. مردم سالارى دینی یعنی آراء مردم از نگاه منطق دین، با 
قائل  انسانها کرامت  براى  قائل است. دین  آراء مردم  براى  احترامی که دین 
است؛ دین براى حکومت ها در مقابل مردم مسؤولیت جدى قائل است؛ دین، 
استبداد و دیکتاتورى را از هیچ حاکمی و تحت هیچ عنوانی نمی پذیرد؛ اسلام 
ما این است؛ مردم سالارى اسلامی یعنی این؛ یعنی مردم سالارى متکی به یک 
منطق قوى و روشن، با همان معیارهایی که اسلام براى حکومت کنندگان در 
هر جامعه اى  قائل است. امروز این در دنیا مطرح شده، در واقعیت پیاده شده؛ 
فقط در کتاب ها و ذهن ها نیست. در طول بیست و پنج سال گذشته، ما در 
جمهورى اسلامی بیست و چهار انتخابات داشته ایم و مردم پاى صندوق ها 
آمده اند و رأى داده اند و این نظام را برپا داشته و حفظ کرده اند. مظهر کامل 
مردم سالارى این است. آمریکا در مقابل این، دچار انفعال است که امروز شعار 

مردم سالارى در خاورمیانه سر می دهد.
امروز دنیا دچار خلأ ایدئولوژى است. در هیچ نقطه اى از دنیا هیچ فکر 
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روشن و ثابتی که جوامع بتوانند بر محور آن، حرکتی را براى خود سازماندهی و 
آینده اى را تصویر کنند، وجود ندارد. اسلام امروز فرصت دارد تا در دنیا خود 
را مطرح کند. اسلام روى نقاطی تکیه کرده است که آرزوى دیرین انسان ها 
برادرى و  امروز است. اسلام روى عدالت و اخوت و  تا  بشر  تاریخ  اول  از 
کرامت انسان تکیه کرده؛ امروز بشر تشنه ى این هاست. بشر، تشنه ى کرامت 
و عدالت و انسانیت واقعی است؛ اسلام روى این ها تکیه کرده است. امروز 
وقت آن است که اسلام با همان شکل ناب و حقیقیِ خود در دنیا مطرح شود 
و روشنفکران و سیاسیون مسلمان این را به صورت یک پرچم در دنیا بلند کنند 
و در مقابل چشم همه ى مردم دنیا نگه دارند. جاذبه ى اسلام ناب خیلی زیاد 
امروز در رأس همه ى آن ها، صهیونیسم و آمریکا  ـ و  است. دشمنان اسلام 
ـ مایل نیستند اسلامِ ناب چهره نشان دهد. آن ها می خواهند اسلام را در دو 
شکل منحصر کنند: یکی شکل متحجر، شبیه آنچه در اسلام طالبان دیده 
شد؛ سر تا پا تعصب خشک و بدون منطق و علم و معرفت، تا همه ى چشم ها 
متنفر شود و صورت ها از اسلام برگردد. و یا اسلامی که هویت خود را در 
التقاطی؛ اسلامی که  مقابل غرب به طور کامل از دست بدهد؛ یعنی اسلام 
هرچه غربی ها می گویند، از آن ها بپذیرد و فرهنگ غرب را در پوشش اسلام 
ترویج کند و خودش هیچ حرفی براى گفتن نداشته باشد. امروز دشمنان اسلام 
می خواهند اسلام به یکی از این دو صورت جلوه کند؛ اما اسلامی که به طور 
جدى وارد صحنه می شود و براى امت اسلامی عزت و عظمت و اقتدار و 
عدالت و مردم سالارى و پیشرفت علمی می خواهد ـ یعنی اسلام زندگی ساز ـ 
حاضر نیستند مطرح شود. البته امروز دشمنان اسلام و در رأس آن ها آمریکا و 
صهیونیسم می دانند درون امت اسلامی نیروى عظیمی متراکم است؛ لذا از آن 
واهمه دارند و می ترسند؛ بنابراین با جهان اسلام با نام اسلام مبارزه نمی کنند؛ با 
نام هاى دیگرى مبارزه می کنند. مفهوم تروریسم را بسط می دهند تا حرکت هاى 
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آزادى خواهانه را بکوبند. می خواهند مبارزان فلسطینی را ـ که امروز شجاع ترین 
می خواهند جوانان  بکوبند.  تروریست  عنوان  تحت  ـ  اسلامند  راه  مجاهدان 
مبارز لبنان، عراق، افغانستان و جوانان مبارز هر نقطه ى دنیاى اسلام را که با 
انگیزه هاى استکبارى و دخالت بیگانه مقابله می کنند، با عنوان تروریست از 
صحنه خارج کنند؛ یا به بهانه ى سلاح کشتار جمعی، به بهانه ى حقوق بشر، 
به بهانه ى دمکراسی با دنیاى اسلام مقابله کنند. امروز این بهانه ها را استکبار 

مطرح می کند، براى این که از مقابله ى با اسلام به نام اسلام واهمه دارد.
تازه اى مواجه  با تهدیدهاى  امروز دنیاى اسلام  بنابراین درست است که 
است، اما این فرصت هاى بزرگ و تازه هم در دنیاى اسلام وجود دارد. امروز 
قشر عظیمی از جوانان مسلمان در سرتاسر دنیاى اسلام چشم از شهوات و 
فرآورده هاى رنگین غرب می پوشند و در دلِ خود ایمان به خدا، و در عملِ 
خود تعبد در مقابل دین را شعار خود قرار می دهند؛ هم در ایران این طور جوان ها 
بسیارند، هم در دنیاى اسلام فراوانند؛ چه در شرق دنیاى اسلام و چه در غرب 
آن. امروز روشنفکران زیادى در دنیاى اسلام به نام اسلام حرف می زنند؛ به نام 
اسلام می نویسند و به نام اسلام هنر خود را مجسم می کنند؛ این ها فرصت هاى 
دنیاى اسلام است. امروز دنیاى اسلام تا حدود زیادى قدرت خود را شناخته و 
می داند می تواند قدرتمند باشد. اگر تهدید بزرگ است، فرصت هم بسیار زیاد 

است. این ما هستیم که باید تلاش کنیم. 
حدیثی از نبی اکرم  نقل شده است که: »مثل المؤمن کمثل سنبلة تنام 
مرّة و تقوم مرّة«؛ مؤمن ریشه کن نمی شود. ممکن است طوفان حوادث او را به 
زمین بخواباند، اما با اندک فرصتی سرپا بلند می شود و باز رشد می کند و پیش 
مَاءِ  صْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّ

َ
بَةٍ أ می رود. قرآن هم فرموده است: ﴿کَشَجَرَةٍ طَیِّ
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هَا﴾1. ما هستیم که باید تلاش کنیم این ثمره را به  کُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ
ُ
تُؤْتِی أ

نضج برسانیم؛ و این کار ممکن است.
پایه هاى  این  تا  را گذاشته ایم  ایران همت خود  اسلامی  در جمهورى  ما 
اساسی را مستحکم کنیم. ما از مردم سالارى که متخذ از اسلام و حکم اسلام 
است، عدول نخواهیم کرد. اسلام هم پذیرش فرمانروایان را در احکامی مثل 
بیعت مشخص و روشن کرده است؛ ما این را از بن دندان قبول داریم؛ ما این را 
از غرب نگرفته ایم؛ این متعلق به ماست؛ متعلق به اسلام است؛ بنابراین ما پاى 

این ایستاده ایم.
ما در برابر نفوذ و دخالت بیگانگان ایستاده ایم. با همه ى دنیا، علم و معرفت 
و تجربه و کالاى مادى و معنوى را تبادل می کنیم و اهل تعامل هستیم؛ اما مطلقاً 
نفوذ و دخالت و اعمال قدرت و سیطره را از هیچ کس نمی پذیریم. دشمنان 
ما ـ کسانی که با جمهورى اسلامی و ایران اسلامی بجد دشمنی می کنند ـ از 
این نقطه بشدت ناراحتند. ما نشان داده ایم که بر این موضوع پافشارى داریم. 

ما نشان داده ایم که می توانیم، و معتقدیم همه ى دنیاى اسلام می توانند.
ما اعتقاد به بسط عدالت داریم. بسط عدالت در جامعه، از مشکل ترین و 
دشوارترین کارهاست؛ می خواهیم این کار را بکنیم. در این زمینه گام هایی هم 
برداشته ایم؛ اما بین آنچه ما امروز در آن قرار داریم و آنچه اسلام از ما خواسته، 
فاصله ى بسیار زیادى است؛ این کار تلاش لازم دارد. ما معتقدیم باید در این 

مسأله متمرکز شویم و تلاش کنیم، و ان شاءالله تلاش هم می کنیم.
ما معتقد به بسط علم و معرفت هستیم و در این راه پیشرفت هاى زیادى 
کرده ایم. ما معتقدیم دنیاى اسلام با سابقه و عمق و ریشه ى فرهنگ و علمی 

اذن  به  دم  هر  را  میوه اش  است.  آسمان  در  شاخه اش  و  استوار  ریشه اش  که  است  پاک  درختی  »مانند   .1
پروردگارش می دهد«. ابراهیم:25-24
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که دارد، می تواند در میدان علم و معرفت قدم هاى بسیار بلندى بردارد. دنیاى 
اسلام را عمداً از علم و معرفت دور نگهداشتند. ما به جوانان و دانشمندانِ 
خود توصیه کردیم تولید علم کنند. درست است که علم را از دیگرانی که آن 
را دارند، باید آموخت؛ اما در حد آن نباید توقف کرد. ما معتقدیم به ترجمه ى 
علم نباید اکتفا کنیم؛ باید علم را تولید کنیم؛ و این کار را جوانان ما شروع 
کرده اند و در میدان هاى متعددى توفیقات بسیار بزرگی به دست آورده اند. ما 

این کار را خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. 
ما به تقویت بنیه ى مادى و معنوى جامعه و مردم خود معتقدیم؛ هم باید 
بنیه ى مادى شان را تقویت کنیم و تولید ثروت کنیم ـ چون کشور ما بالقوه 
ایمان و روحیه ى آن ها را تقویت  بنیه ى معنوى، یعنی  ثروتمند است ـ و هم 

کنیم؛ و این جزو وظایف ماست. 
امروز در دنیاى اسلام مهمترین خطرى که ما را تهدید می کند، تفرقه است. 
ما از هم جدا شدیم و دستهاى مان را به هم گره نکردیم؛ لذا دشمن در ما طمع 
کرد. وقتی از هم جدا باشیم، دشمن در ما طمع می کند. پیشنهاد ما به همه ى 
دولت ها و حکومت هاى دنیاى اسلام و به همه ى ملت هاى مسلمان، وحدت 
بعضی  باید عبور و صرف نظر کرد.  اختلافات  از  نزدیکی است.  و  اتحاد  و 
اختلافات را می شود حل کرد؛ آن ها را حل کنیم. بعضی اختلافات ممکن 
است در کوتاه مدت قابل حل نباشد؛ باید از آن ها اغماض و عبور کنیم. این 
درست همان نقطه اى است که صهیونیست ها و آمریکایی ها از آن زیان می بینند 
و همه ى تلاش خود را علیه آن به کار انداخته اند. اختلافات قومی، مذهبی، 
زمینه هاى  ارضی، همه تحریک شده ى دشمنان است.  و  طایفه اى، سیاسی 
این گونه اختلاف ها در بین خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت کرده ایم و آن 
زمینه ها را از بین نبرده ایم؛ آن ها هم آمده اند از غفلت امت اسلامی استفاده 
انداخته اند.  به جان هم  این اختلافات را تشدید کرده اند و ما را  کرده اند و 
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چقدر از نیروهاى مادى و معنوى ما صرف این دعواها و جنگ هاى گوناگون 
قومی و ملی و مذهبی و طایفه اى شده است. ما معتقدیم این را باید به صورت 

یک هدف جدى دنبال کرد.
این است که امروز در دنیاى اسلام، دشمنان اسلام و امت  بنده  اعتقاد 
اسلامی به طور عمده از دو سلاح استفاده می کنند؛ یکی سلاح رعب، دیگرى 
سلاح تطمیع. دولت ها و روشنفکران و برگزیده ها و آحاد ملت را گاهی مرعوب 
و گاهی تطمیع می کنند؛ و هر دوى این ها شبکه هاى شیطان است. از ارعاب 
اسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ  اسُ إِنَّ النَّ ذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّ آن ها نباید ترسید؛ ﴿الَّ
هِ وَفَضْلٍ لَمْ  هُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّ
یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾1. این ها براى ما درس است؛ باید این طورى حرکت کنیم. نباید 
از ارعاب دشمن مرعوب شد. به تطمیع دشمن هم نباید دل بست؛ چون دشمن 
هیچ خیرى نمی رساند و تطمیع او دامی بیش نیست. این قضیه، هم در مورد 
اشخاص، هم در مورد دولت ها و حکومت ها، هم در مورد نخبگان و هم در 
مورد آحاد مردم صدق می کند. به تطمیع آن ها امیدوار نشویم و از ارعاب آن ها 

عْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾2.
َ
نْتُمُ الْأ

َ
نترسیم. ما قدرتمندیم؛ ﴿وَأ

خود  گردهمایی  و  سمینار  این  در  که  می کنم  تأکید  عرایضم  پایان  در 
بگردید، راه ها را پیدا کنید. شما برگزیدگان دنیاى اسلام هستید. هر یک نفر از 
شما، هر یک فکر از فکرهاى شما، می تواند منشأ یک تحول و یک حرکت در 
بخشی از جامعه ى بزرگ اسلامی و امت اسلامی باشد. وقتی این فکرها روى 

هم جمع شد، می تواند راه هاى زیادى را در مقابل ما باز کند.

1. »همان کسانی که مردم به ایشان گفتند مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد آمده  اند پس از آن بترسید ]ولی 
این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگرى است. پس با نعمت و بخششی 

از جانب خدا ]از میدان نبرد[ بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود«.  آل عمران: 173-174
2. »اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید«. آل عمران: 139
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کارهاست.  مهم ترین  از  یکی  دشمن شناسی  شناخت.  باید  را  دشمن 
شیطان هاى  است؛  صهیونیسم  و  آمریکا  اسلام،  دنیاى  بزرگ  دشمن  امروز 
بزرگ این هایند. از همه ى شیطان ها بدتر و نحس تر و خطرناک تر، آمریکا و 
صهیونیسم اند که امروز دستشان به طور کامل و واضح در دست هم است. 
هیچ وقت مثل امروز این ها با همدیگر رفیق و همراه نبوده اند. دشمن اصلی 
این هایند. بت بزرگی که باید شکست، این هایند. این دشمن را باید شناخت و 
به همه ى آحاد مردم و زبدگان و نخبگان جوامع اسلامی معرفی کرد. نباید در 
شناخت دشمن اشتباه کرد. بعضی ها دشمن واقعی و اصلی را ندیده می گیرند 
و چیزهاى فرعی را به عنوان دشمن به حساب می آورند؛ این خطاى بزرگی است 
و ممکن است سال ها عمر دنیاى اسلام را هدر دهد. ما به فضل پروردگار در 
شناخت دشمن مان اشتباه نکردیم و اشتباه نخواهیم کرد. با ما انواع و اقسام 
اصلی و  به جاى دشمنی  را  این دشمنی ها  ما هرگز  دشمنی ها می شود؛ ولی 
بزرگ عوضی نمی گیریم. خیلی از دشمنی ها را ما ندیده می گیریم و به حساب 
نمی آوریم. دشمن واقعی، آن جاست. نکته ى بعد در این خصوص این است 
از چه راه هایی وارد  باید شناخت؛ یعنی دشمن  که شیوه هاى دشمنی را هم 

می شود و اقدام می کند و چه کار می کند.
آخرین مطلب را در ضمن این آیه ى شریفه عرض می کنم که فرمود: ﴿قُل 
رُواْ﴾1؛ قیام لله ـ مثنی و  هِ مَثنَیٰ وَفُرٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَکَّ ن تَقُومُواْ لِلَّ

َ
عِظُکُم بِوٰحِدَةٍ أ

َ
مَا أ إِنَّ

فرادى ـ واجب ترین کار ماست؛ در همه ى سطوح هم این ممکن است.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

1. »بگو من فقط به شما یك اندرز می  دهم که دو دو و به تنهایی براى خدا به پا خیزید سپس بیندیشید«. 
سبأ:46



چکیده  بیانات 

 رهنمود عملی:رهنمود عملی:
به نظر من بزرگ ترین فرصت دنیاى اسلام، خود اسلام است. ما اسلام  	

را داریم و این بزرگترین نعمتی است که خداى متعال به ما داده است. 
»و لأتمّ نعمتی علیکم«؛ خداى متعال اسلام را نعمت خود دانسته است 
و این بزرگترین نعمت خداى متعال است. ما هر کارى می کنیم، باید با 

اسلامِ خودمان بکنیم. 
مدرنیته در دنیاى اسلام جز وابستگی بیشتر و فساد، چیزى به بار نیاورد؛  	

جز ضعف ملت ها و حکومت هاى اسلامی، چیزى عاید مسلمان ها نکرد. 
بنابراین  مدرنیته مسلمان ها را عالم و مبتکر نکرد؛ آن ها را وابسته کرد. 
از  بیشتر  بمراتب  مسلمان ها  روشن بینی  و  گاهی  آ جهت،  این  از  امروز 

مسلمان هاى نسل گذشته ى ماست. 
امروز لیبرالیسم در زادگاه خود دچار تناقض است. همان کسانی که شعار  	

دفاع از آزادى سر می دادند، امروز در کشورهاى زادگاه آزادىِ فردى و 
لیبرالیسم و در مراکز سیاستگذارىِ آن ها روش هایی را به کار می گیرند 
که نقطه ى مقابل آزادى است. غرب امروز در مقابل سرکوب بچه هاى 
فلسطینی جوابی ندارد. غرب امروز در مقابل اشغال عراق و افغانستان و 
کشتارهاى فجیعی که در این دو کشور اتفاق افتاده، نمی تواند از خودش 
دفاع کند. غرب در برابر مردم سالارى دینی و آراء ملت هایی که در این 
چند سال تجربه شد به اسلام رأى دادند و آمریکایی ها به زور با آن ها مقابله 
کردند، هیچ دفاعی از خودش ندارد و نمی تواند پاسخ دهد. غرب امروز 
در مقابل اهانت به کرامت زن هیچ پاسخ و دفاعی ندارد. امروز در دنیاى 



غرب ـ زادگاه آزادى و دمکراسی ـ کرامت زن از دست رفته است؛ فساد 
جنسی در حد اعلاست و خانواده رو به ویرانی است. 

به ترجمه ى علم نباید اکتفا کنیم؛ باید علم را تولید کنیم؛ و این کار را  	
جوانان ما شروع کرده اند و در میدان هاى متعددى توفیقات بسیار بزرگی 

به دست آورده اند. 
تعریف مردم سالارى دینی:تعریف مردم سالارى دینی:

مردم سالارى دینی یعنی آراء مردم از نگاه منطق دین، با احترامی که دین  	
براى آراء مردم قائل است. 

دشمن شناسی:دشمن شناسی:
دنیاى اسلام با سابقه و عمق و ریشه ى فرهنگ و علمی  که دارد، می تواند  	

در میدان علم و معرفت قدم هاى بسیار بلندى بردارد. دنیاى اسلام را عمداً 
از علم و معرفت دور نگهداشتند. 

در دنیاى اسلام مهم ترین خطرى که ما را تهدید می کند، تفرقه است. ما  	
از هم جدا شدیم و دست هایمان را به هم گره نکردیم؛ لذا دشمن در ما 

طمع کرد. 
تحریک  	 همه  ارضی،  و  سیاسی  طایفه اى،  مذهبی،  قومی،  اختلافات 

شده ى دشمنان است. زمینه هاى این گونه اختلاف ها در بین خود ما وجود 
داشته، منتها ما غفلت کرده ایم و آن زمینه ها را از بین نبرده ایم؛ آن ها هم 
آمده اند از غفلت امت اسلامی استفاده کرده اند و این اختلافات را تشدید 
کرده اند و ما را به جان هم انداخته اند. چقدر از نیروهاى مادى و معنوى 
ما صرف این دعواها و جنگ هاى گوناگون قومی و ملی و مذهبی و 

طایفه اى شده است. 
دشمن را باید شناخت. دشمن شناسی یکی از مهمترین کارهاست.  	



شیوه هاى دشمنی را هم باید شناخت؛ یعنی دشمن از چه راه هایی وارد  	
می شود و اقدام می کند و چه کار می کند.



بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار با وزیر امور خارجه، سفرا و کارداران

جمهوری اسلامی ایران
1382 /5/27

 
بسم الله الرّحمن الرّحیم

 برادران و خواهران عزیز! خیلی خوش آمدید. اولین مطلبی که من باید 
در جمع شما عرض کنم، عبارت است از تشکر و قدردانی از زحماتی که در 
وزارت خارجه صورت می گیرد. توجه به نقش اساسی سیاست خارجی کشور 
در حفظ امنیت ملی و جلب منافع به سمت کشور و حراست از منافع ملی 
ایجاب می کند که هم خود وزارت خارجه، هم همه ى دست اندرکاران کشور، 
این نقش و تأثیر را بدرستی درک کنند و به آن اهمیت دهند و کار وزارت 
خارجه را در مصاف عظیمی که درگیر آن است ـمصاف سیاست خارجی و 

برخورد دیپلماسی ـ روان کنند.
بعد از چند روز که دوستان، درگیر مباحث سیاسی و کارى و کارشناسی 
بودند، آنچه لازم می دانم امروز عرض کنم و عرایضم را با آن شروع کنم، توجه 
به این نکته ى معنوى است که آقاى دکتر خرازى هم خوشبختانه در بیاناتشان 
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به آن اشاره کردند: در این صحنه ى دشوار، گوهر ایمان و تأثیر آن باید خیلی 
مورد توجه باشد و از آن حراست شود. در همه ى عرصه ها، ایمان کارگزار و 
اعتقاد و اعتماد قلبی او نقش آفرین است؛ لیکن در عرصه ى سیاست خارجی 
ما، بخصوص در شرایط کنونی، نقش گوهر ایمان برجسته تر است؛ اولًا به دلیل 
حاکمیت انگیزه هاى مادى در همه جاى دنیا، بخصوص در عرصه ى سیاست 
خارجی، که این عرصه در سطح بین المللی بکلی از معنویت دور است و تأثیر 
ثانیاً به خاطر دشوارى کار. در کار هر کارگزارى لحظاتی وجود  می گذارد؛ 
دارد که در آن جاها احساس می کند به نیرو و توان بیشترى احتیاج دارد. در 
سرگذشت پیغمبران الهی و مردان بزرگ تاریخ هم این لحظات بوده است. 
از این لحظات باید استقبال کرد؛ خود را براى مواجهه ى با دشوارى هاى این 
لحظات تاریخی آماده کرد و هوشمندانه، با درایت و با شناخت صحنه و با 
ایمان ـ که عنصر اصلی در این جا ایمان است ـ وارد میدان شد و کار را بسامان 
کرد؛ و به فضل الهی کار بسامان می شود. بنابراین گوهر ایمان خیلی ارزنده 
است. البته ایمان به خدا، ایمان به مسؤولیت، ایمان به ارزش ها و آرمان هایی که 
انسان، منبعث از آن آرمان ها می خواهد کار خود را انجام دهد، ایمان به روز 

جزا و سؤال الهی، اجزاى این ایمان است؛ این هم نمی شود مگر با مراقبت.
من به شما عرض بکنم؛ نه فقط در محیط هاى دور از جمهورى اسلامی 
در  بلکه  ـ  است  زیادتر  آن جاها  در  ایمان  روحیه ى  کاهنده ى  عوامل  که  ـ 
مقدس ترین اماکن هم اگر انسان مراقب خود نباشد و از خود حراست نکند، 
ایمان در تماس با مسائل روزمره ى زندگی و اهواء انسان ـ هواهاى نفسانی که 

انسان را رها نمی کنند ـ کاهش خواهد یافت؛ باید ایمان را حفظ کرد.
ایمان در دل انسان مانند گیاه و نهالی است که باید از آن حراست کرد و 
آن را پرورش داد؛ به خودى خود ایمان نمی ماند. این که بگوییم ایمان ما خوب 
است، دلمان صاف است؛ اما با عمل، با توجه و با ذکر مراقبت نکنیم؛ نه، این 
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غلط است. ایمان را باید با ذکر حفظ کرد. ذکر یعنی یاد؛ یاد خدا، یاد قیامت، 
مَتْ یَدَاهُ﴾1. انسان در روز قیامت همه ى کارهایی را  یاد ﴿یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ
که انجام داده است، چه خوب و چه بد، با صورت ملکوتی خود ـ که صورت 
دنیا، صورت  این  در  ما  مشاهده می کند. صورت عمل  ـ  آن هاست  حقیقی 
مُلکی و نمادین است. این که می گویند »الصوم جنّة من النّار«، بدین معنی 
انجام می دهید، نماد آن حقیقت است؛ خود آن  این جا  است که آنچه شما 
حقیقت، چیزى است که در قیامت ظهور پیدا می کند، که »جنّه«ى از »نار« 
است؛ مانع اصابت عذاب خدا و آتش انتقام و قهر الهی است. عمل خوب و 
بد ما در قیامت جلوى چشم ما مجسم می شود و در وجود و تشکیل هویت ما 

نقش ایفا می کند.
»اى دریده پوستین یوسفان         گرگ برخیزى از این خواب گران«

پیدا  گرگی  هویت  انسان  که  است  این  قیامت  در  گرگانه  عمل  تجسم 
می کند. عمل فرشته گون در دنیا ثمره اش این است که در قیامت انسان هویت 
فرشته پیدا می کند. نمازى که شما این جا می خوانید، در قیامت نردبان عروج و 
قرب شما به پروردگار و مایه ى وصل شماست؛ انسان باید به این ها توجه داشته 
باشد. این توجه، با مراقبت امکان پذیر است. لذا اگر شما آیات آخر سوره ى 
مَتْ  هَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
حشر را ملاحظه کنید ـ ﴿یَا أ

لِغَدٍ﴾2 ـ می بینید عین همان تعبیر آیه ى قبلی است که در سوره ى نبأ آمده است. 
در آیه ى سوره ى حشر می فرماید: تقوا پیشه کنید و ببینید چه دارید به آن جا 
می فرستید؛ یعنی مؤلفه هاى تشکیل هویت اخروى و واقعی و ماندگار خودتان 
را در این جا مورد ملاحظه قرار بدهید. هر کارى که ما می کنیم، این طورى 

1. بخشی از آیه»...روزى که آدمی آنچه را با دست  خویش پیش فرستاده است بنگرد« نبأ:40
2. بخشی از آیه»اى اهل ایمان! از خدا پروا کنید؛ و هر کسی باید با تأمل بنگرد که براى فرداى خود چه چیزى 

پیش فرستاده است...« حشر: 18
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یعنی در زندگی  ـ  قیامت  نماد حقیقتی است که در  ما  این جاى  است. کارِ 
جاودانه و تمام نشدنی و در حیات حقیقی ما ـ خود را نشان خواهد داد؛ به این 

توجه داشته باشید.
من چند روز قبل به مسؤولان کشور که در این جا جمع بودند، همین نکته 
را عرض کردم: توجه به آخرت  و قیامت، در همه ى کارهاى ما باید نقش ایفا 
کند؛ در تصمیم گیرى هاى ما، در گزینش هاى ما، در اقدام هاى ما، در تأیید 
یا تکذیبی که از ما صادر می شود؛ این هاست که عنصر اراده و ایستادگی و 
استقامت را در ما تقویت می کند. وقتی انسان به چنین تکیه گاه مستحکمی 
این که  نه  است؛  تحمل  قابل  او  براى  مشکلات  شد،  متکی  ـ  ایمان  یعنی  ـ 
مشکل نیست ـ مشکل بالاخره وجود دارد ـ اما قابل تحمل می شود و انسان از 
مشکلات نمی هراسد و در میدان برخورد با مشکلات، می تواند از همه ى توان 

و نیروى خود استفاده کند؛ همه ى زندگی ما این طور است.
تجسم سراسر زندگی ما همان صراطی است که در قیامت وجود داد؛ ﴿وَإِنْ 
ا﴾1. خیال نکنیم صراطی که در  كَ حَتْمًا مَقْضِیًّ مِنْکُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا کَانَ عَلَی رَبِّ
قیامت گفته شده، یک مفهوم نمادین است؛ نه، زندگی ما سمبولیک و نماد 
را  آن  وقتی در خواب چیزى می بیند،  انسان  است؛ همچنان که  آن حقیقت 
حقیقت می پندارد. رؤیایی که شما در خواب می بینید، نماد و اشاره اى است به 
حقیقتی در واقعیت زندگی شما؛ ولی وقتی از خواب بیدار می شوید، واقعیت 
آن جاست. چیزى که انسان در خواب می بیند، رؤیاست؛ لذا فرمود: »النّاس 
نیام اذا ماتوا انتبهوا«. بیدارى و زندگی واقعی چیزى است که بعد از مرگ ـ 
که زندگی جاودانه ى انسان است ـ براى انسان پیش می آید. تقوایی که شما در 
این جا به خرج می دهید، پارسایی و پاکدامنی  که می کنید، دقتی که به خرج 

1. »هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد این همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است«.  
مریم :71
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می دهید تا از راه درست و مشروع و مجاز تخطی نکنید، همان چیزى است 
که در آن صراط حقیقی و واقعیت ملموس و محسوس که در قیامت وجود 
دارد، شما را از لغزیدن به این طرف و آن طرف و افتادن در کانون عذاب الهی 

حفظ می کند.
عرض کردم راهِ نگه داشتن گوهر ایمان، پیچیده و دست نیافتنی نیست؛ 
که  قرآنی  می خوانیم،  که  نمازى  کرده اند.  معین  ما  براى  که  است  راهی 
می خوانیم، نافله اى که می خوانیم، توجه و ذکر و دعایی که به عنوان عمل 
قلبی  ایمان  بارورىِ  انجام می دهیم، همین ها نگهدارنده ى نشاط و  مستحب 
ماست و این ایمان قلبی، ما را مستحکم و در پیمودن راه هاى دشوار زندگی به ما 
کمک می کند. بی ایمانی، انسان را تهی می کند. انسانی که از ایمان تهی شد، 
در مقابل مشکلات و کارهاى دشوار احساس می کند قدرت مقاومتش کم 
است. امروز بحمدالله این فرصت براى کارگزاران حکومت در داخل و خارج 
بتوانند منبع  با فضاى اسلامی  که در کشور ما حاکم است،  وجود دارد که 

تغذیه ى این ایمان را در درون خودشان به وجود بیاورند و آن را تکمیل کنند.
در مورد مسائل مربوط به کار مهم و حساس شما بنده در سال گذشته 
ولی  کنم؛  تکرار  را  آن ها  نمی خواهم  امروز  و  کردم  سفارش هایی  به تفصیل 
رفتار  و  شخصی  رفتار  زمینه ى  در  آنچه  که  کنم  مطالبه  شما  از  می خواهم 
سازمانی و رفتار کارى در سال گذشته عرض شد، آن ها را مورد توجه قرار 
دهید؛ این ها در کارایی شما مؤثر است. بحمدالله آقاى دکتر خرازى خودشان 
از افراد ارزشی و مؤمن اند و براى حفظ این هویت ایمانی در وزارت خارجه 
وزارت  عمومی  فضاى  که  لذاست  می کنند؛  و  کرده اند  هم  زیادى  تلاش 
خارجه، فضاى ارزشی و انقلابی است. از اوایل انقلاب خداى متعال این طور 
پیش آورد و توفیق داد که دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ى ما از انسان هاى 
به مبانی انقلاب و اسلام تشکیل شد و تاکنون موفقیت هاى  پایبند  مؤمن و 
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زیادى هم داشته ایم. البته انسان همیشه به تعالی و تکامل احتیاج دارد. ایستایی 
دائماً در حال تحرک  بشریت  دنیا و کاروان  با عقبگرد؛ چون  مرادف است 
است. در هر نقطه اى  توقف کنیم، درواقع عقب گرد کرده ایم. هوشمندى، 
تجربه و مهارت، چیزهایی است که روزبه روز در وزارت خارجه ى ما بیشتر 
شده است. امروز ما کارشناس هاى خوب و انسان هاى هوشمندى داریم. البته 
ایراد هم وجود دارد ـ نه این که ایراد نیست ـ و من قبلا به آقاى دکتر خرازى این 
ایرادها را گفته ام، بعد هم با ایشان در میان خواهم گذاشت. بعضی از اشکالات 
و ایرادها به برخی از رفتارها هست که این ها را باید ان شاءالله در داخلِ وزارت 

خارجه بجد پیگیرى و حل کنند.
آنچه من امروز در زمینه هاى کارىِ شما می خواهم اضافه کنم به مطالبی که 
در گذشته عرض کردم، این است که ما باید ابتکار عمل، برنامه ریزى جامع و 
تفصیلی و سرعت عمل و پیگیرى را در مجموعه ى دستگاه دیپلماسی کشور 
تقویت کنیم. ابتکار عمل در مسأله ى ارتباطات خارجی، بسیار مهم است. 
با دیپلماسیِ منفعل منتظر باشد دیگران چه می گویند و چه  این که کشورى 
می کنند و بر اساس آن و به مقتضاى ضرورت و موقعیت تصمیم بگیرد، بدترین 
شکل دیپلماسی است؛ باید از این بشدت پرهیز کنیم و مراقب باشیم این طور 
پیش نیاید. در همه ى بخش ها همین گونه است. البته سیاست ها و حوادث دنیا 
دائم در حال تغییر است؛ بخصوص الان که تغییرات و تحولات سریع هم شده 

است.
به مقتضاى موقعیتبه مقتضاى موقعیت: فرض کنید جزو سیاست هاى ما ارتباط با فلان بخش 
از دنیاست؛ مثلًا اروپا یا آسیا یا کشورهاى اسلامی یا همسایگان، که من سال 
گذشته به تفصیل در همه ى این زمینه ها صحبت کردم. همیشه وضعیت به یک 
شکل نیست. سال گذشته عراق وضعیتی داشت، امروز بکلی وضعیت دیگرى 
دارد؛ این، موقعیت ما را تغییر می دهد. باید دایم و بهنگام، برنامه ریزى و ابتکار 



191

وم
ل د

فص

عمل وجود داشته باشد. این ابتکار عمل، در برنامه ریزى تفصیلی نسبت به 
این کارِ دستگاه ستادى  پیدا می کند، که  همه ى بخش ها و جوانب تجسم 
وزارت خارجه است که با تعامل دایم با مجموعه ى صف ـ یعنی سفارت ها و 

دستگاه دیپلماسی ما ـ به انجام می رسد.
پیگیرى:پیگیرى: مثلًا در بخش هاى اقتصادى، توصیه ى دائمی ما این است ـ الان 
هم باز من توصیه می کنم ـ که بخش هاى فعال تجارت خارجی و غیره، انتقال 
فناورى و چیزهایی که ما در این زمینه با خارج ارتباط داریم، باید با وزارت 
اقتصادى و  منافع  ما در خدمت  یعنی سیاست خارجی  خارجه چفت شود؛ 
علمی و فرهنگی ما، و تلاش هاى اقتصادى و فعالیت هاى بازرگانی و ارتباطات 
به  بگیرد.  قرار  ما  دیپلماسی  در خدمت  با کشورها  ما  دو جانبه ى  گوناگونِ 
عبارت دیگر، هر دوى این ها در خدمت یکدیگر قرار بگیرند. این طور نیست 
که ما بگوییم این باید در خدمت آن باشد، یا آن باید در خدمت این باشد؛ 
چون هر دو مهم است. سیاست خارجی هم در حفظ امنیت ملی و منافع ملی 
ـ همان طور که عرض کردیم ـ تأثیر زیادى دارد؛ این ها باید دائم با هم همکارى 
داشته باشند. گاهی در مذاکراتی که دیپلمات هاى ما پیشاهنگ آن هستند، 
قراردادهایی در زمینه هاى انتقال فناورى، کار تجارى و غیره صورت می گیرد؛ 
اما بعد پیگیرى نمی شود. همه ى این ها متوجه وزارت خارجه نیست؛ بخش هاى 
گوناگون دولت هم در این جهت مورد سؤالند؛ اما وزارت خارجه در این زمینه 
بنابراین، هم تصمیم هاى سیاسی و هم تصمیم هاى  ایفا کند.  می تواند نقش 
اقتصادى و غیره را باید پیگیرى کرد. براى این که این کارها به صورت واقعی 
تحقق پیدا کند ـ نه به صورت پندارى ـ باید در وزارت خارجه ارزیابی هم 
دائمی باشد؛ یعنی ما باید حقیقتاً ارزیابی درستی داشته باشیم. وزارت خارجه 
بخشی را مسؤول کند براى این که روابط دوجانبه ى ما ـ بخصوص من روى 
روابط دوجانبه تکیه می کنم ـ و همین طور روابط ما را با مجامع جهانی و با 
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کشورهاى مختلف دائماً ارزیابی کند؛ ببیند آیا روابط ما با فلان کشور افت 
کرده، پیش رفته، یا به یک حال باقی مانده است؛ یا مثلًا موقعیت بین المللی ما 
پایین رفته یا بالا رفته است؛ این ها را دائماً باید با اعداد و ارقام مشخص کند. 
این که گاهی اوقات می بینید بعضی ها بر اساس میزان الحراره هاى غلط و خراب 
اظهار نظر می کنند، این ها غالباً حدسی است؛ بدون هیچ گونه پشتوانه ى کار 
علمی و محسوس و میدانی است. این که بگویند موقعیت ما در دنیا خراب 
شده یا بالا رفته یا پایین آمده؛ این طورى نمی شود قضاوت کرد. با یک گزارش 
و دو گزارش و یک گوشه و دو گوشه ى دنیا هم نمی شود یک حکم عمومی 
به طور مشخص و دقیق  از وزارت خارجه  باید در بخشی  این ها  صادر کرد؛ 
ارزیابی شود. راجع به روابط با فلان کشور، انسان احساسی دارد؛ اما بعد وقتی 
وارد می شود و بررسی و ارزیابی می کند، می بیند نه، این احساس درست نبوده 

است. ارزیابی ها گاهی انسان را به حقایقی می رسانند. 
من به سفراى محترم؛ کسانی که من با آن ها برخورد داشته ام و درباره ى 
کارشان اظهار نظر کرده ام، همیشه توصیه اى داشته ام و الان هم دارم: سفیر باید 
دو جهت را بشدت رعایت کند؛ اول، تحرک است. نشستن در سفارتخانه و 
فقط پاسخ تلگراف ها یا گزارش ها را دادن، کار سفیر نیست؛ سفیر باید در کشور 
محل توقف، حداکثر تحرک را از خود نشان دهد. جهت دوم، اثرگذارى در 
محیط است. سفیر ما باید بتواند مواضع، نظرات و عقاید جمهورى اسلامی را 
به شکل استدلالی در محیط کار و محل توقف خود جا بیندازد؛ این کار حتّی 
در دشوارترین کشورها ممکن است؛ تجربه این را به ما نشان می دهد. سفیرى 
که می تواند عناصر مساعد اثرگذار را در کشور محل توقفِ خودش پیدا کند، 
با آن ها ارتباط برقرار کند و به طور استدلالی صحبت کند، سفیر موفقی است. 
نه این که نظرات آن ها منعکس نشود؛ چرا، حتماً باید نظرات طرف مقابل به 
کشور منعکس شود ـ این چیزى است که ما از همه ى سفرا توقع داریم ـ اما 
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انتظار داریم سفیر منفعل و متأثر نشود. سفیر باید با پشتوانه ى اعتقاد و ایمان و 
تحلیل درست و اطلاع خود از مسائل، در فضاى سیاسی و اقتصادى آن محیط 

اثر بگذارد؛ و این کارى است ممکن و مورد توقع جدى.
البته وظیفه ى دیپلمات ما در درجه ى اول، دفاع از هویت نظام اسلامی 
با نگرش هاى مخالف  است. من سال گذشته هم عرض کردم؛ در برخورد 
با هویت جمهورى اسلامی، دچار انفعال نشوید. جمهورى اسلامی واقعیتی 
است که دنیا مجبور شده آن را قبول کند؛ برخلاف قواعد کنونی دنیا هم 
هست. این افتخار بزرگی نیست که ما خود را با همه ى قواعدى که بر دنیا 
از  خیلی  دنیا  در  که  حکومتدارى  قواعد  امروز  کنیم.  تطبیق  شده،  تحمیل 
آن ها عمومیت یا اغلبیت دارد، محصول و برآیند فرهنگ هاى مختلف نیست؛ 
محصول تسلطِ بخشی از دنیاست، به خاطر قدرت علمی و نظامی  که بر بخش 
دیگر داشته اند. هیچ افتخارى براى ما نیست که تسلیم قواعد و عرف و ارزش  ها 
و اصول بین المللی بشویم؛ نه، ما اصول و ارزش هایی داریم و قواعدى وضع 
می کنیم. ما بناى تقابل و ستیزه گرىِ با دنیا را نداریم؛ اما می دانیم بخشی از دنیا 
ـ نمی شود گفت همه ى دنیا ـ برخی از اصول ما را قبول ندارد. ما نمی توانیم 
از اصول خود عقب نشینی کنیم، براى این که این بخش از دنیا را ـ که امروز 
تجسم آن در غرب و دولت هاى غربی و بخصوص تجسم عمده اش در دولت 
متکبر آمریکاست ـ از خودمان راضی کنیم؛ نه، جمهورى اسلامی با همین 
وضعیت به وجود آمده، با همین وضعیت رشد کرده و با همین وضعیت در دنیا 

اثرگذارى کرده است.
امروز تأثیرى که جمهورى اسلامی در میان ملت ها و کشورهاى منطقه ى 
بزرگی از جهان دارد، هیچ کشور دیگرى با این مقدار سابقه، چنین تأثیرى نداشته 
است. امروز شما ببینید در خیلی از کشورها عقاید و ارزش ها و مقدسات شما را 
مقدس می دانند و عقیده ى خودشان گرفته اند و ارزش به حساب می آورند؛ این 
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چیز کمی نیست. امروز رئیس جمهور ما به هر کشور مسلمانی سفر کند، مردم 
زیادى از آن کشور نسبت به او احساس احترام می کنند. همین چیزى که در 
سفر سوریه و لبنان براى رئیس جمهور ما پیش آمد، قبلًا در سودان براى رئیس 
جمهور ما پیش آمده بود؛ قبلًا هم زمان ریاست جمهورى من در پاکستان 
پیش آمد؛ این ها چیزهایی است که در دنیا نظیر ندارد. رئیس جمهور هیچ 
کشورى در دنیا در سفر به یک کشور دیگر، با این طور استقبال افکار عمومی 
و بخش عظیمی از مردم مواجه نمی شود؛ این یک واقعیت است؛ چرا ما این ها 
را ندیده بگیریم؟ این حاکی از یک عمق استراتژیک، حداقل در سطح دنیاى 
اسلام است. این واقعیات، روزبه روز افزایش پیدا کرده و کم نشده است. بله، 
در جاهایی اگر خودمان بد عمل کرده ایم و پایبندى خود را به اصول تضعیف 
کرده ایم، از بعضی از چشم ها افتاده ایم. هرجا از چشم ها افتاده ایم، به خاطر این 
است که از پایبندى خودمان به ارزش هاى متعالی اسلام عقب نشینی کرده ایم، 
یا این طور تصور شده که عقب نشینی کرده ایم. شما ببینید در دنیا بخشی از 
تبلیغاتی که می شود ـ که یقیناً شماها در جریان آن هستید ـ این است که ایران 
در عمل  اسلامی  اصل  فلان  به  یا  موضعِ خودش عقب نشینی کرد  فلان  از 
بی اعتقادى نشان داد؛ این به خاطر آن است که افکار عمومی این را می پسندد. 

ما معتقد به اسلام و ارزش هاى اسلامی هستیم.
در سیاست  ما  تکرار می شود که  زبان ها  از  بعضی  در  گاهی حرفی هم 
خارجی و فعالیت هاى دیپلماتیک باید مسائل ارزشی و معنوى را دخالت ندهیم؛ 
باید فقط به منافع ملی فکر کنیم و بس. البته شکی نیست که منافع ملی خودش 
یک ارزش و یک امر معنوى است. منافع ملی غیر از منفعت جیب شخصی زید 
و عمرو است. حفاظت از منافع ملی، یک امر معنوى است؛ بنابراین در رعایت 
منافع ملی هیچ تردیدى نیست و ما بجد این را تأیید می کنیم که باید منافع ملی 
مورد نظر باشد؛ اما این که تصور شود اگر ما از مسائل ارزشی صرف نظر کردیم، 
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به منافع ملی می رسیم؛ و اگر به ارزش هاى خودمان مستمسک شدیم و پایبند 
ماندیم، منافع ملی را از دست می دهیم، خطاى بسیار بزرگی است. منافع ملی ما 
در جهت ارزش ها و اصول ماست. اصول ما منبع منافع ملی ماست. سربلندى 
ما به خاطر اسلام است. عزت ما به خاطر انقلاب است. هنوز که هنوز است، 
بعد از گذشت سال ها از رحلت امام و این همه فعالیت و تبلیغی که علیه امام 
شده، در همه جاى دنیا برجسته ترین چهره ى کشور ما و محبوب ترین چهره ى 
انقلاب، شخص امام بزرگوار ماست. ارزش انقلاب براى ما و براى تشکیل 
هویت ما چیز خیلی مهمی است. مهمترین مؤلفه ى قدرت ملی ما عبارت است 
از تمسک به ارزش هاى اسلامی و انقلابی. مگر ما دنبال قدرت ملی نیستیم؟ 
ما براى دفع شر دشمنان باید اقتدار ملی را تقویت کنیم. مهم ترین مؤلفه ى این 
اقتدار عبارت است از تمسک به مبانی اسلام و ارزش هاى اسلامی. هرچه در 
این زمینه عقب بمانیم، اقتدار ملی ما ضعیف خواهد شد. هرچه در این زمینه 
پیش برویم، اقتدار ملی و طبعاً مصونیت ملی و منافع ملی تقویت خواهد شد. 
نباید خیال کنیم بین منافع ملی و ارزش ها و تمسک به اصول تعارض وجود 
نه،  از دست خواهد رفت؛  آن  را رعایت کنیم،  این  ما خواستیم  اگر  و  دارد 

این طور نیست؛ قضیه عکس است. 
از جمله ى چیزهایی که من بر آن اصرار دارم، این است که در سمینارها 
و اجتماعاتی که سفراى محترم و دستگاه سیاست خارجی ما حضور دارند، 
توانمندى هاى کشور مورد توجه قرار بگیرد. البته بعضی از مسؤولان، مثل رئیس 
جمهور محترم و برخی دیگر از آقایانی که در چند روز گذشته در جمع شما 
صحبت کردند، به این نکته توجه داشتند و انصافاً خوب صحبت کردند و 
مطالب لازم و مهمی را گفتند؛ لیکن همه اش پرداختن به نقاط ضعف ـ چه 
نقاط ضعف پندارى و چه نقاط ضعف واقعی ـ چیز درستی نیست؛ این به 

صلاح نیست.
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عزیزان من!کشور شما توانمندى هاى بسیار زیادى دارد. امروز ما کشورى 
داریم که از لحاظ نظام سیاسی توانسته یک معجزه را در دنیا نشان دهد. امروز 
نظام سیاسی و حکومت ما پرچمدار توحید، عدالت اجتماعی، تکریم انسان 
و رعایت اصول انسانیت در کشور و همه ى دنیاست و این را از دل ارزش هاى 
دینی بیرون آورده است. در کجاى دنیا شما می توانید نشان بدهید که از دل 
معنویت و دین، پرچم آزادى، عدالت، مردم گرایی و مردم سالارى بلند شود؟ 
این معجزه در ایران رخ داده و تحقق پیدا کرده است. مردم سالارى در کشور 
بخواهد  دلشان  یا  بدهند  شعار  عده اى  است  ممکن  است.  واقعیت  یک  ما 
مخالف خوانی کنند و نظام را به مردم سالارى دعوت کنند. مردم سالارى و تأثیر 
رأى مردم در همه ى ارکان حکومت در کشور ما مشاهده می شود؛ در کجاى 
دنیا چنین چیزى وجود دارد؟ این ها معجزات نظام است. ممکن است شخص 
زید یا عمرو از مسؤولان نظام، عدالت را رعایت نکند؛ لیکن داعیه و همت و 
جهتگیرى نظام عبارت است از استقرار و تأمین و همگانی شدن عدالت؛ هم 
عدالت اجتماعی، هم عدالت فردى. این که انسان ها در درونشان، خود را به 

عدالت حقیقی نزدیک کنند، چیز بسیار باارزشی است.
ملت بزرگ و مؤمن ما گرم و صمیمی است. امروز اگر شما به حضور ملت 
در صحنه هاى مختلف نگاه کنید، می بینید مردم گرم و گیرا نسبت به مبانی 
نظام حضور دارند؛ این واقعیتی است که نمی شود آن را انکار کرد؛ دشمن ها 
هم نمی توانند آن را انکار کنند؛ ان شاءالله تجربیات آینده هم این را بیشتر نشان 

خواهد داد.
ما چند ماه بعد انتخابات مجلس را در پیش داریم. ان شاءالله ملت ایران در 
این انتخابات هم نشان خواهند داد که به معناى حقیقی کلمه در صحنه حضور 
پُرشور، تصمیم گیر، فعال و زنده دارند؛ این را همه ان شاءالله در سرتاسر دنیا 
خواهند دید. هروقت هم که تهدید نسبت به ملت ما بیشتر شود، انگیزه و علاقه 
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و اصرار آن ها بر حضور در صحنه بیشتر می شود؛ این را هم همه تجربه کرده اند 
و دیده اند؛ خود شماها هم مسلماً دیده اید و تجربه کرده اید.

در کنار این ها، پیشرفت  هاى علمی و فنی ماست. آنچه در زمینه هاى علمی 
و فناورى در کشور ما به وجود آمده، از آنچه ما و شما اطلاع داریم ـ بر اساس 
اظهارنظر خبرگان در این زمینه ها ـ نسبت به همه ى کشورهاى مشابه خودمان، 
سرعت ما در این خصوص و دستیابی مان به موفقیت ها و کامرانی هاى علمی و 
فناورى بیشتر بوده است، که یک نمونه اش همین مسأله ى هسته اى  است که 
در دنیا جنجال به پا کرده است. بد نیست به پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات 
علمی سرى بزنید و ببینید جوانان مؤمن ما چه کرده اند. این را هم به شما عرض 
کنم؛ در همه ى این بخش ها مهمترین عناصر، عناصر مؤمن و انقلابی و معتقد 

به مبانی اسلام و انقلاب هستند که جلویند.
در بخش هاى مختلف ما توانسته ایم پیش برویم. البته مخالفان جمهورى 
اسلامی ـ کسانی که اصل وجود جمهورى اسلامی را قبول ندارند و نمی پسندند 
ـ با پیشرفت علم در کشور ما بشدت مخالفند؛ چون می دانند یکی از عوامل 
استحکام جمهورى اسلامی است. امروز توانمندى نظامی و علمی و سیاسی 
گاهی ملت و وجود افراد زبده و خوشفکر سیاسی نسبت  ما، همچنین رشد و آ
به گذشته بسیار زیاد است؛ این ها توانمندى هاى کشور است. با تکیه ى به این 
توانمندى ها و با استمداد از خداوند متعال، شما می توانید خیلی از کارها را 

انجام دهید.
من درباره ى قواره ى کلی دیپلماسی و سیاست خارجی مان هم این نکته را 
عرض کنم؛ اگرچه بارها گفته ایم و احتیاج به تکرار نیست، لیکن لازم است 
گفته شود. بناى ما در سیاست خارجی، تعامل با دنیاست. سیاست تنش زدایی 
که مطرح بوده و تکرار می شود و درست هم هست ـ چه هنگامی که در دولت 
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تأیید  آقاى هاشمی1 مطرح بود و چه در دولت آقاى خاتمی2 ـ همیشه مورد 
به تلاش  این سیاست  البته  این سیاست معتقدیم.  به  و حمایت ما بوده و ما 
به هیچ وجه  دولت ها  با  تعامل  که  کنید  توجه  منتها  دارد،  احتیاج  هوشمندانه 
این خطاست که فکر  نیست.  ارزش ها  و  از اصول  معناى دست کشیدن  به 
از اصول  باید  پیشرفت کند،  دنیا  ما در  کنیم اگر بخواهیم سیاست خارجی 
خود دست برداریم؛ نه، به قیمت دست برداشتن از اصول، ما دنبال مقبولیت 
جهانی نمی رویم. مقبولیت جهانی، بسیار خوب است، اما نه به قیمت دست 
برداشتن از اصولِ مورد قبول جمهورى اسلامی؛ چون آن اصول، هویت ملی 
این  این را از دست بدهیم. ملت ها براى حفظ  و جمعی ماست؛ نمی توانیم 
دنیا  در  دفاعی که  فدا می کنند. همه ى جنگهاى  را  هویت، جان هاى خود 
انجام گرفته، به خاطر حفظ هویت بوده است؛ حفظ عزت ملی، حفظ هویت 
ملی. ما این هویت را از دست نمی دهیم. ما معتقد به تعامل هستیم، اما با حفظ 
اصول. همیشه قاعده این است که انسان چیز باارزش را براى چیز باارزش تر فدا 
می کند. ارزشمندترین چیز براى ما، هویت اسلامی و انقلابی و ملی ماست 
که امروز در ایران اسلامی متجسم و متجلی است؛ این را باید حفظ کنیم؛ 
این همان اصل اول از آن سه اصلی است که ما چند سال قبل بیان کردیم: 
عزت، حکمت، مصلحت. عزت، اصل اول است. عزت ملی را با هیچ چیزى 

نمی شود معادله و مقابله کرد.
البته راجع به مسأله ى هسته اى  هم که امروز درباره ى آن جنجال زیادى در 
دنیا شده است، نظرات و مبانی مان تدوین شده و روشن است. در مذاکرات 
مسؤولان کشور با بخش هاى مختلف ـ چه با کسانی از دولت هاى مختلف 

1. حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی )1313 - 1395ش( چهارمین رئیس جمهورى ایران که 
طی دو دوره در فاصله سال هاى 1368 تا 1376 این مسئولیت را برعهده داشتند. 

2. حجت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد خاتمی )21 مهر 1322( پنجمین رئیس جمهورى ایران که طی دو 
دوره بین سال هاى 1376 تا 1384 این مسئولیت را عهده دار بود.
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 N.P.T و چه با آژانس بین المللی انرژى اتمی ـ گفته شده که ما به قرارداد
از طرف مقابل اجرا نشده، که  این قرارداد  از مواد و اصول  پایبندیم. برخی 
به طور جدى هم مطالبه می کنیم. حرف هایی هم  را مطالبه کردیم و  این  ما 
دراین باره گفته می شود که بعضی ها می خواهند ایران اساساً فناورىِ چرخه ى 
سوخت هسته اى  را نداشته باشد. این، فناورىِ بالایی است؛ این را هم جوانان 
و دانشمندان و عناصر فعال علمی ما با تلاش و زحمت شبانه روزى به دست 
آورده اند؛ این یک دستاورد ملی است؛ یک چیز وارداتی نیست؛ توانسته اند این 
را بومی کنند. امروز این طور نیست که اگر فلان نیروگاه یا فلان مرکز هسته اى  
ما مورد تهاجم نظامی قرار بگیرد، دشمن توانسته باشد کار خودش را انجام 

دهد؛ نه، این فناورى بومی شده است و در کشور ما وجود دارد.
البته هدف ما استفاده ى صلح آمیز از این فناورى است. چند سال قبل از 
این ـ نه الان ـ وقتی بحث الحاق به کنوانسیون منع سلاح هاى شیمیایی مطرح 
بود، بنده نظر فقهی خود را به مسؤولان کشور گفتم. نظر فقهی من، مخالفت 
با به کارگیرى سلاح هاى کشتار جمعی است. ما به صورت فقهی اصلًا با این 
قضیه مخالفیم و آن را حرام می دانیم؛ بنابراین ما اهل سلاح کشتار جمعی و 
سلاح اتمی نیستیم و دنبال آن هم نمی رویم؛ لیکن این فناورى را هم از دست 
نمی دهیم. این فناورى، چیز بسیار مهمی است؛ حق و دستاورد ملت ماست. 
ایران  اروپایی ها هم مطرح کردند که  از  بعضی  آمریکایی ها صریحاً گفتند، 
باید چرخه ى سوخت هسته اى  را متوقف کند؛ نه، این یک درخواست بیجا و 

نابحق و ظالمانه است و به هیچ وجه ما زیر بار این نمی رویم.
درباره ى پروتکل الحاقی هم بحث هاى زیادى شده؛ دو طرف بحث هم 
ـ این طور نیست که یک طرف قضیه کاملًاً روشن باشد ـ  قابل توجه است 
لذا در این زمینه تصمیم گیرى نشده است. بحث هاى خوبی شده و مطالعات 
خوبی صورت گرفته است. شاید در شرایط عادى تر از شرایط الان، پذیرش این 
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پروتکل خیلی آسان تر و راحت تر بود؛ لیکن این طور نیست که بشود به صورت 
قاطع گفت پذیرش این پروتکل با منافع ملی تطبیق می کند؛ نه، این احتیاج 
مسؤولان  است.  نشده  تصمیم گیرى  زمینه  این  در  بنابراین  دارد؛  بررسی  به 
اصلی کشور در جریان بحث و مطالعه و مداقه ى در این قضیه هستند. این 
قضیه، مهم است. منطق و استدلال جمهورى اسلامی، محکم و صحیح و 
قانع کننده است. به هرحال هرچه مصلحت کشور ایجاب کند، ان شاءالله همان 
تصمیم گیرى و به آن عمل خواهد شد و اگر هزینه اى  هم داشته باشد، پرداخت 

خواهد شد.
دیگر  در جلسات  و هم  قبل  در جلسه ى  آمریکا، هم  مسأله ى  درباره ى 
صحبت کردم و نمی خواهم آنچه را قبلًا گفته ام، تکرار کنم. امروز برخورد 
رژیم ایالات متحده ى آمریکا با همه ى دنیا ـ نه فقط با ما ـ طلبکارانه و متکبرانه 
و افزون خواهانه است. در چنین شرایطی، بزرگترین خطاى استراتژیک و غیرقابل 
جبران این است که انسان ضعف نشان دهد و تسلیم این فزون خواهی شود. 
مثلًا در یک مورد خاص، در چارچوب مذاکرات ژنو و با عضویت و شرکت 
سازمان ملل، به آقاى دکتر ظریف1 اجازه داده شد بروند مذاکره کنند. من در 
جریان ریز مذاکرات قرار می گرفتم. ایشان خیلی خوب بحث و تبادل نظر 
کرده بودند؛ اما در اثناى صحبت ها ـ که صورت مذاکرات می آمد و من بدقت 
نگاه می کردم ـ احساس کردم که آمریکایی ها درصدد افزون خواهی اند. اولًا 
آمریکایی ها در یک کار تبلیغاتی، از طرق مختلف و به شکل هاى گوناگون در 
دنیا اعلام کردند که ایرانی ها از موضع خود درباره ى عدم مذاکره ى با آمریکا 
کوتاه آمده اند؛ بعد وقتی این را در اذهان جا انداختند، به بهانه اى  مذاکرات 
را متوقف کردند! این همان حرفی است که بنده همیشه می زدم و می گفتم در 

1. محمد جواد ظریف خوانسارى، دیپلمات و وزیر امور خارجه ایران در دولت هاى یازدهم و دوازدهم.
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هرگونه مذاکره اى با طرف زورگو و زیاده خواه، در همه ى لحظات این امکان و 
احتماًل وجود دارد که او یکجانبه خود را عقب بکشد و بگوید نه؛ شما این جا 
نپذیرفتید.  و  می پذیرفتید  را  این  می گفتید،  این طور  می کردید،  این طور  باید 
طرف مقابل را از لحاظ روحی در موضع انفعال قرار دادن و سلطه و تسلط 
ابرقدرتیِ خود را حفظ کردن و توقعات و بهانه گیرى هاى خود را ادامه دادن؛ 
این حالتی است که پیش آمد و تجربه شد. البته من در اثناى مذاکرات آخر 
ـ که گزارش هایش براى من می آمد ـ به این فکر افتادم که بگویم مذاکرات 
قطع شود. البته وقتی مذاکرات قطع شد، هنوز نظر بنده ظاهراً به وزارت خارجه 

نرسیده بود و مذاکرات از طرف آمریکایی ها قطع شد.
آنچه جمهورى اسلامی را تا امروز حفظ کرده، عبارت است از ایستادگی 
عقب نشینی  و  محکم  و  متین  استدلال  و  خود  مستحکم  مبانیِ  و  پایه ها  بر 
نکردن؛ این مهم است. البته اگر بخواهیم در همه ى بخش هاى دنیا دیپلماسی ما 
پیشرفت کند، به هوشمندى، مهارت، استفاده ى فورى از فرصت ها و از دست 
ندادن آن ها احتیاج داریم؛ این ها چیزهاى لازمی است و ـ همان طور که عرض 
کردیم ـ این کار از سربازان و صاحب منصبانِ با ایمان ساخته است. بنابراین 
دیپلماسی  نشاط کار  و  و  تحرک  و  انتقال  و سرعت  بر هوشمندى  علاوه ى 
و فعالیت هاى گوناگون، ایمان هم لازم است. اگر انسان از ایمان تهی شد، 

همه ى این ها بی اثر و بی خاصیت خواهد شد.
این هم که بگوییم ما در این جا عقب نشینی کنیم و این امتیاز را به طرف 
زورگو بدهیم تا از زیاده خواهی هاى دیگر یا از تهدیدهاى خودش دست بردارد، 
یک گمان باطل است؛ این کار نشدنی است. الان از معاهده ى کمپ دیوید1 
به این طرف، بیست وپنج سال است که عرب ها در قضیه ى فلسطین و دیگر 

1. پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و رژیم اشغالگر فلسطین بود که به صلح 
میان مصر و این رژیم در تاریخ در تاریخ 17 سپتامبر 1978 انجامید.
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قضایا مرتب دارند به آمریکا امتیاز می دهند؛ هیچ وقت هم آمریکا از مواضع 
اسرائیل  از  فلسطین  قضیه ى  در  توانسته،  هرجا  نکرده؛  عقب نشینی  خودش 
حمایت کرده؛ و هرجا لازم بوده وارد میدان شود، وارد میدان شده است؛ براى 
نمونه، یک بار هم اتفاق نیفتاده که در مقابل صهیونیست ها جانب اعراب را 
بگیرد. امتیاز دادن، طرف متکبر و زورگو و زیاده طلب را که بر اساس یک 
مبناى فکرى براى تصرف دنیا برنامه ریزى کرده ـ که می گوید تغییر نقشه ى 
خاورمیانه ـ قانع نمی کند. تنها چیزى که در مقابل او به کار می آید، ایستادگی 

و اعمال قدرت و استفاده ى از همه ى امکانات و توانمندى هاست.
آنچه امروز آمریکایی ها ما را به آن تهدید می کنند، همان تهدیدى است که 
بیست وپنج سال پیش هم می کردند؛ این تهدید تازگی ندارد. گاهی هم اینقدر 
نظام،  معارضان  و  معاندان  از  بوده که یک عده خوشباور  تهدید شدید  این 
خود را دلخوش می کردند که یک ماه دیگر، دو ماه دیگر، شش ماه دیگر این 
نظام ساقط می شود. هرچه گذشت و زمان طولانی تر شد، می گفتند دو سال 
دیگر، ده سال دیگر نظام جمهورى اسلامی برخواهد افتاد! جمهورى اسلامی 

روزبه روز به فضل الهی به اقتدار و استحکام و ریشه دارىِ خود افزوده است.
باید به شکل منطقی ایستادگی کرد. البته اعتقاد من این است، تاریخ هم 
همین را نشان می دهد، امروز هم تجربه هاى دنیا همین را به ما ثابت می کند که 
استدلال و منطق ما باید قوى باشد؛ این هم جزو کارهاى اساسیِ ستادىِ وزارت 
خارجه است. سربازى را که در این جبهه و در این صحنه جلو می فرستیم، 
باید به استدلال متین و قوى و قانع کننده مجهز کنیم؛ این لازم است. لذاست 
که من می گویم وزارت خارجه باید بهنگام، مبتکر و نسبت به همه ى مسائل، 
این  امروز  خوشبختانه  است.  ممکن  کار  این  و  باشد؛  داشته  قاطع  قضاوت 

ظرفیت هاى خوب هم در وزارت خارجه وجود دارد.
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امیدوارم  این شما را معطل کنم.  از  بیشتر  بنا نداشتم  تمام شد.  ما  وقت 
خداوند متعال به شما توفیق بدهد. البته می خواستم به خانم ها و فرزندان سفرا 
اظهار ارادت بکنم و از آن ها تشکر کنم؛ چون اگر سفیر ما خوب عمل کند، 
او سهیم و شریک هستید. در همه ى میدان هاى  ثواب  اجر و  یقیناً شما در 
دشوار، مردهایی خوب می توانند عمل کنند که همسرانشان با آن ها همفکر و 
هم عقیده و کمک کار آن ها باشند. اجر شما خانم ها بیشتر است. من همیشه 
می گویم زن ها در کارهاى بزرگی که شوهرانشان می کنند، سهیم اند و اجرشان 
هم بیش از پنجاه درصد است. از من می پرسند چرا بیش از پنجاه درصد؛ 
شناخته  می شوند،  چهره  می شوند،  معروف  مردها  این که  به خاطر  می گویم 
می شوند، به آن ها احترام می گذارند و از آن ها تجلیل می شود و از این طریق 
سهم خود را یک مقدار به دست می آورند؛ اما سهم خانم ها مغفولٌ عنه است 
و مورد توجه نیست؛ به این خاطر اجر اخروى و الهی شان پیش خداى متعال 

بیشتر است. بنابراین ما از شما خانم ها هم تشکر می کنیم.
البته نکاتی را که درباره ى حفظ ایمان و ضوابط و اصول به آقایان سفارش 
کردیم، عیناً به شما هم سفارش می کنیم. مراقب باشید جوّ بیرون در شماها تأثیر 
منفی نگذارد؛ شما اثر بگذارید و محیط را به رنگ خودتان دربیاورید و با فکر 
خودتان همراه کنید؛ نگذارید محیط در شما و در فرزندانتان اثر بگذارد. البته 
کار سختی است؛ اما مثل همه ى کارهاى سخت، پیش خداى متعال اجرش 

هم بالاست.
ما این چند روزِ زندگی را می گذرانیم. بعضی از آقایانی که با ریش هاى 
سفید این جا تشریف دارند، بیست سال، بیست و پنج سال پیش، ما جوانیِ این ها 
را دیده بودیم؛ اما الان می بینیم همه ى این ها پیر شده اند. زندگی این طورى 
است؛ یک روز انسان جوان است، اما با یک چشم به هم زدن پیر می شود و 
بعد هم می رود. این قطعه ى کوتاه زندگی ما ـ یعنی دوره ى جوانی و فعالیت و 
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کار و دوره ى سراسر عمر ما ـ یک فرصت است؛ باید از این فرصت براى معنا 
بخشیدن و روح بخشیدن به زندگی حقیقی که در آن سوى مرز مرگِ جسمانی 

و ظاهرى قرار دارد، استفاده کرد.
امیدواریم ان شاءالله خداوند همه ى شما آقایان و خانم ها و فرزندانتان را 
موفق بدارد و همه ى ما را به صراط مستقیمِ خود هدایت کند و قدم هاى ما را 

در صراط نلغزاند.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

در کار هر کارگزارى لحظاتی وجود دارد که در آن جاها احساس  	
می کند به نیرو و توان بیشترى احتیاج دارد. در سرگذشت پیغمبران 
الهی و مردان بزرگ تاریخ هم این لحظات بوده است. از این لحظات 
باید استقبال کرد؛ خود را براى مواجهه ى با دشوارى هاى این لحظات 
تاریخی آماده کرد و هوشمندانه، با درایت و با شناخت صحنه و با 
ایمان ـ که عنصر اصلی در این جا ایمان است ـ وارد میدان شد و کار 
را بسامان کرد؛ و به فضل الهی کار بسامان می شود. بنابراین گوهر 
ایمان خیلی ارزنده است. البته ایمان به خدا، ایمان به مسؤولیت، ایمان 
به ارزش ها و آرمان هایی که انسان، منبعث از آن آرمان ها می خواهد 
کار خود را انجام دهد، ایمان به روز جزا و سؤال الهی، اجزاى این 

ایمان است؛ این هم نمی شود مگر با مراقبت.
نه فقط در محیط هاى دور از جمهورى اسلامی ـ که عوامل کاهنده ى  	

روحیه ى ایمان در آن جاها زیادتر است ـ بلکه در مقدس ترین اماکن 
هم اگر انسان مراقب خود نباشد و از خود حراست نکند، ایمان در 
تماس با مسائل روزمره ى زندگی و اهواء انسان ـ هواهاى نفسانی که 
انسان را رها نمی کنند ـ کاهش خواهد یافت؛ باید ایمان را حفظ کرد.

تجسم عمل گرگانه در قیامت این است که انسان هویت گرگی پیدا  	
این است که در قیامت  می کند. عمل فرشته گون در دنیا ثمره اش 

انسان هویت فرشته پیدا می کند
وقتی انسان به چنین تکیه گاه مستحکمی ـ یعنی ایمان ـ متکی شد،  	

مشکلات براى او قابل تحمل است؛ نه این که مشکل نیست ـ مشکل 



انسان از مشکلات  قابل تحمل می شود و  اما  ـ  بالاخره وجود دارد 
نمی هراسد و در میدان برخورد با مشکلات، می تواند از همه ى توان و 

نیروى خود استفاده کند؛ همه ى زندگی ما این طور است.
نمازى که می خوانیم، قرآنی که می خوانیم، نافله اى  که می خوانیم،  	

انجام می دهیم،  به عنوان عمل مستحب  توجه و ذکر و دعایی که 
همین ها نگهدارنده ى نشاط و بارورىِ ایمان قلبی ماست و این ایمان 
قلبی، ما را مستحکم و در پیمودن راه هاى دشوار زندگی به ما کمک 

می کند
و  	 عمل  سرعت  و  تفصیلی  و  جامع  برنامه ریزى  عمل،  ابتکار  باید 

کنیم.  تقویت  کشور  دیپلماسی  دستگاه  مجموعه ى  در  را  پیگیرى 
ابتکار عمل در مسأله ى ارتباطات خارجی، بسیار مهم است. این که 
کشورى با دیپلماسیِ منفعل منتظر باشد دیگران چه می گویند و چه 
به مقتضاى ضرورت و موقعیت تصمیم  و  بر اساس آن  می کنند و 
بگیرد، بدترین شکل دیپلماسی است؛ باید از این بشدت پرهیز کنیم 

و مراقب باشیم این طور پیش نیاید. 
این ابتکار عمل، در برنامه ریزى تفصیلی نسبت به همه ى بخش ها  	

این کارِ دستگاه ستادى وزارت  پیدا می کند، که  و جوانب تجسم 
خارجه است که با تعامل دایم با مجموعه ى صف ـ یعنی سفارت ها و 

دستگاه دیپلماسی ما ـ به انجام می رسد.
سرعت عمل، بسیار مهم است. در مسائل جهانی هر تصمیمی گرفته  	

می شود، باید با سرعت عمل باشد. توقف، تردید و درنگِ بی دلیل 
به هیچ وجه جایز نیست.

سیاست خارجی ما در خدمت منافع اقتصادى و علمی و فرهنگی ما،  	



و تلاش هاى اقتصادى و فعالیت هاى بازرگانی و ارتباطات گوناگونِ 
دو جانبه ى ما با کشورها در خدمت دیپلماسی ما قرار بگیرد.

وزارت خارجه بخشی را مسؤول کند براى این که روابط دوجانبه ى ما  	
ـ بخصوص من روى روابط دوجانبه تکیه می کنم ـ و همین طور روابط 
ما را با مجامع جهانی و با کشورهاى مختلف دائماً ارزیابی کند؛ ببیند 
آیا روابط ما با فلان کشور افت کرده، پیش رفته، یا به یک حال باقی 
مانده است؛ یا مثلًا موقعیت بین المللی ما پایین رفته یا بالا رفته است؛ 

این ها را دائماً باید با اعداد و ارقام مشخص کند. 
باید در کشور محل توقف، حداکثر تحرک را از خود نشان  	 سفیر 

بتواند  باید  ما  سفیر  است.  محیط  در  اثرگذارى  دوم،  جهت  دهد. 
مواضع، نظرات و عقاید جمهورى اسلامی را به شکل استدلالی در 

محیط کار و محل توقف خود جا بیندازد.
سفیر باید با پشتوانه ى اعتقاد و ایمان و تحلیل درست و اطلاع خود  	

از مسائل، در فضاى سیاسی و اقتصادى آن محیط اثر بگذارد؛ و این 
کارى است ممکن و مورد توقع جدى.

البته وظیفه ى دیپلمات ما در درجه ى اول، دفاع از هویت نظام اسلامی  	
است. در برخورد با نگرش هاى مخالف با هویت جمهورى اسلامی، 

دچار انفعال نشوید. 
هرجا از چشم ها افتاده ایم، به خاطر این است که از پایبندى خودمان به  	

ارزش هاى متعالی اسلام عقب نشینی کرده ایم، یا این طور تصور شده 
که عقب نشینی کرده ایم. 

منافع ملی ما در جهت ارزش ها و اصول ماست. اصول ما منبع منافع  	
به خاطر  ما  عزت  است.  اسلام  به خاطر  ما  سربلندى  ماست.  ملی 



انقلاب است. 
مهم ترین مؤلفه ى قدرت ملی ما عبارت است از تمسک به ارزش هاى  	

اسلامی و انقلابی. مگر ما دنبال قدرت ملی نیستیم؟ ما براى دفع شر 
دشمنان باید اقتدار ملی را تقویت کنیم. مهمترین مؤلفه ى این اقتدار 

عبارت است از تمسک به مبانی اسلام و ارزشهاى اسلامی. 
در  	 که  است  این  دارم،  اصرار  آن  بر  من  که  چیزهایی  جمله ى  از 

سمینارها و اجتماعاتی که سفراى محترم و دستگاه سیاست خارجی 
ما حضور دارند، توانمندى هاى کشور مورد توجه قرار بگیرد. 

در کجاى دنیا شما می توانید نشان بدهید که از دل معنویت و دین،  	
این  شود؟  بلند  مردم سالارى  و  مردم گرایی  عدالت،  آزادى،  پرچم 

معجزه در ایران رخ داده و تحقق پیدا کرده است. 
ارزشمندترین چیز براى ما، هویت اسلامی و انقلابی و ملی ماست که  	

امروز در ایران اسلامی متجسم و متجلی است؛ این را باید حفظ کنیم؛ 
این همان اصل اول از آن سه اصلی است که ما چند سال قبل بیان 
اول است. عزت  کردیم: عزت، حکمت، مصلحت. عزت، اصل 

ملی را با هیچ چیزى نمی شود معادله و مقابله کرد.
امتیاز دادن، طرف متکبر و زورگو و زیاده طلب را که بر اساس یک  	

مبناى فکرى براى تصرف دنیا برنامه ریزى کرده ـ که می گوید تغییر 
نقشه ى خاورمیانه ـ قانع نمی کند. تنها چیزى که در مقابل او به کار 
می آید، ایستادگی و اعمال قدرت و استفاده ى از همه ى امکانات و 

توانمندى هاست.
وزارت خارجه باید بهنگام، مبتکر و نسبت به همه ى مسائل، قضاوت  	

این  امروز  خوشبختانه  است.  ممکن  کار  این  و  باشد؛  داشته  قاطع 



ظرفیت هاى خوب هم در وزارت خارجه وجود دارد.
این قطعه ى کوتاه زندگی ما ـ یعنی دوره ى جوانی و فعالیت و کار و  	

دوره ى سراسر عمر ما ـ یک فرصت است؛ باید از این فرصت براى 
معنا بخشیدن و روح بخشیدن به زندگی حقیقی که در آن سوى مرز 

مرگِ جسمانی و ظاهرى قرار دارد، استفاده کرد.





بیانات مقام معظم رهبری در 
مراسم شب خاطره دفاع مقدس1 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
نگه  برافراشته  را  پرچم  این  که  کسانی  از  کنم  تشکّر  است  لازم  اوّلًا 
از کسانی که شب خاطره،  متشکّرم  ته دل  از  و  داشته اند. حقیقتاً صمیمانه 
ماجراى خاطره نویسی، ماجراى خاطره گویی و جریان احیاى حوادث دوران 
دفاع مقدّس را زنده نگه داشته اند؛ واقعاً متشکّرم؛ کارشان بسیار کار بزرگی 

است.
خب حالا ما چقدر خاطره داریم؟ چقدر قصّه داریم؟ ما چند صد هزار 
رزمنده داشتیم و هر کدام از اینها یک مجموعه ى خاطره اند. هر کدام از این ها 
افرادى دوست و رفیق و خانواده و پدر و مادر و همسر و مانند این ها داشتند که 
هر کدام از آن ها راجع به این رزمنده یک صندوقچه ى خاطره اند. بعضی از این 
صندوقچه ها متأسّفانه در این سی سال، سی و چند سال، ناگشوده زیر خاک 
رفته، از دسترس ما خارج شده؛ حیف! حیف! این کسانی که به فکر می افتند 

1. این بیانات در مورخ 1397/07/04 ، در مراسم شب خاطره دفاع مقدس و به مناسبت هفته دفاع مقدس 
در حسینیه امام خمینی انجام گردیده و با رعایت محتواى کتاب حاضر تلخیص شده است. منبع )پایگاه 

اینترنتی اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه اى(



-امروز به فکر می افتند، دیروز به فکر افتادند- که خاطره ى خودشان را بنویسند 
یا کسانی به فکر افتادند بروند از پدرها، مادرها، همسرها خاطره بگیرند، این ها 
دارند در واقع جلوى یک ضایعات مهم و خسارت بار را می گیرند و نمی گذارند 
ضایع بشود؛ دارند احیا میکنند این گنجینه هاى پُرارزش را، گنجینه هاى بی بدیل 
را. اینها سرمایه ى ملّتند؛ هم آدم هایشان سرمایه ى ملّت بودند، همین هایی که 
مانده اند -از جانباز و آزاده و رزمنده ى سابق و مانند این ها- هم خاطراتشان 

سرمایه هاى مردم هستند.
خب، دفاع مقدّس جنبه هاى مختلفی دارد. یک جنبه ى دفاع مقدّس این 
است که ترسیم کننده ى وضع معادلات قدرت در دنیاى حاکمیّت سلطه است 
-دنیاى سلطه گر و سلطه پذیر- دفاع مقدّس این است. شما و دیگر رزمندگان 
در طول این هشت سال توانستید یک تصویرى از دنیاى زمان خودتان، دنیاى 
دیوانه، دنیاى وحشی، دنیاى ظالم، دنیاى بی خبر از معنویّات، بی خبر از انصاف 
به وجود بیاورید و ثبت کنید. چطور چنین تصویرى را شما به وجود آوردید با 
عمل خودتان؟ براى خاطر اینکه با یک طرفی روبه رو شدید که ]طرف ما[ سیم 
خاردار نمی توانست بیاورد -که این اطّلاع بنده است که گفتند و این جورى 
بود- سیم خاردار می خواستیم بیاوریم، غیر از اینکه آن فروشنده نمی فروخت، 
آن کشورى هم که باید این سیم خاردار از داخلش عبور می کرد، با ما همراهی 
نمی کرد، اجازه نمی داد. یک طرف ما بودیم، یک طرف هم مدرن ترین وسایل 
جنگیِ آن روز را در اختیار داشت با کمّیّت بالا. لشکر 92 اهواز، کمتر از 
بیست  تانک داشت! یعنی در واقع یک هفتم یا یک هشتم استعداد سازمانی 
تانک، ]در جایی که[ گردان باید چهل و چند تانک می داشت. آن لشکرى 
تانک  بیست   از  بود، کمتر  اهواز مستقر  در  تیپی که  آن  یعنی  دیدیم،  ما  که 
داشت. آن طرف مقابل وقتی تانکش در جادّه می خورد، بولدوزر را می فرستاد 
و تانک را می انداخت آن طرف جادّه که راه را باز کند؛ اصلًاً برایش اهمّیّتی 



نداشت. هرچه دلش می خواست می توانست ]داشته باشد[؛ از امکانات زمینی، 
امکانات هوایی، امکانات دریایی، انواع و اقسام مهمّات؛ حتّی اجازه داشت 
سلاح شیمیایی مصرف کند. ببینید الان براى تهمت سلاح شیمیایی، اروپایی ها 
و آمریکایی ها چه جار و جنجالی در دنیا راه می اندازند، چه قرشمال بازى اى1 
اجازه داشت سلاح شیمیایی مصرف  آن روز رژیم صدّام  درست می کنند! 
کند؛ نه فقط در جبهه ]بلکه[ در شهر. سردشت، هنوز هم گرفتار است. اطراف 
سردشت هنوز گرفتار عوارض شیمیایی است. ببینید این وضع دنیاى آن روز 
دنیا چگونه  تقسیم بندى  است،  دنیا چه خبر  بود که  این  نشان دهنده ى  بود؛ 
است، معادله ى قدرت در دنیا چگونه است؛ این را جنگ، دفاع مقدّس، این 

هشت  سال، این فداکارى هاى رزمندگان ثبت کرد.
همین کشور فرانسه و همین کشور آلمان و بقیّه ى کشورها -حالا دیگران 
به  جاى خود- بودند که کمک می کردند، شوروىِ آن روز هم از یک طرف. 
اینها، ما در محاصره ى اقتصادى که بودیم هیچ، در محاصره ى  علاوه ى بر 
سیاسی که بودیم هیچ، در محاصره ى سخت تبلیغاتی هم بودیم؛ یعنی صداى 
به هیچ جا نمی رسید، رسانه هاى دنیا در مشت صهیونیست ها و در  ما واقعاً 
اینکه طرف دار صدّام باشند،  اختیار آن ها بود، آن هایی که دشمن بودند؛ نه 
دشمن نظام اسلامی بودند و هرچه می توانستند علیه ما می گفتند و صداى ما به 

جایی نمی رسید؛ یک چنین وضعی را ما داشتیم.
خُب سؤال من این است چرا مردم آلمان و فرانسه ندانند که دولت هایشان 
ندانند؟  ایران؟ چرا  نام ملّت  به  ملّتی  با  در دوران آن هشت سال چه کردند 
این تصویر روشنِ شفّافِ  دنیا  ما است. الان  این کوتاهی  الان نمی دانند، و 
رسوا کننده ىِ نظام سلطه را که ما به وجود آورده ایم، در مقابل خودش نمی بیند؛ 

1. بی حیایی
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چرا؟ این کوتاهی ما است و ما باید تلاش کنیم در این زمینه.
در  تلویزیونمان،  در  تئاترمان،  در  سینمایمان،  در  ادبیاتمان،  در  ما 
روزنامه نگارى مان، در فضاى مجازى مان بسیارى از کارها را باید انجام بدهیم 
درباره ى دفاع مقدّس که انجام نداده ایم؛ هر جا هم که انجام دادیم و متعهّدانه 
انجام دادیم، ولو در حجم کم و نسبت به مجموع کارى که باید انجام بدهیم، 
اندک ]بوده[ امّا تأثیرگذار بوده. همین فیلم1 اخیر آقاى حاتمی کیا در سوریه، 
در هر جایی که پخش شد، مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا در اروپا پخش 
مالزى و  و  اندونزى  نشود؟ چرا مردم  آسیا پخش  نشود؟ چرا در کشورهاى 
پاکستان و هندوستان ندانند که چه اتّفاقی در این منطقه افتاده و ما با چه کسی 
طرف بودیم؟ این تازه مال این قضایاى اخیر است؛ اهمّیّت و عمق و گسترش 

قضایاى دوران دفاع مقدّس بمراتب بیشتر از این ها است.
در جشنواره هاى غربی، فیلم هاى ایرانی را بعضاً می برند نشان می دهند؛ 
فیلم هایی که از لحاظ کیفیّتِ حرفه اى بمراتب پایین تر از بسیارى از فیلم هایی 
است که براى دفاع مقدّس یا براى انقلاب ساخته می شود. می روند با به به و 
چه چه آن ها را نشان می دهند ]امّا[ یک دانه فیلمِ دفاعِ مقدّس را این ها نشان 
نمی دهند؛ چرا؟ معلوم می شود که می ترسند. می ترسند از این که این تصویر 
افشاگر به اطّلاع مردم دنیا برسد و افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار بدهد؛ 
می ترسند. پس این سلاحِ کارآمدى است، این امکانِ بزرگی است در اختیار ما؛ 

چرا از این امکان استفاده نمی کنیم؟
خود ما باید دست  به  کار بشویم، براى قهرمان هایمان باید فیلم بسازیم. ما 
قهرمان هایی داریم: همّت قهرمان است، باکرى قهرمان است، خرّازى قهرمان 
این جور  این زنده ها قهرمانند.  از  است؛ رؤسا و فرماندهان قهرمانند؛ بعضی 

1. به وقت شام
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نیست که اخلاص و مجاهدت این هایی که زنده مانده اند، کمتر باشد از آن 
کسانی  که رفته اند؛ نه، خداى متعال اینها را ذخیره کرده، نگه داشته. خدا کار 
دارد با اینها؛ بسیارى شان این جورى  هستند. این چهره ها باید معرّفی بشوند، باید 

دنیا این چهره ها را بشناسد، عظمت این ها را بفهمد، بداند.
یک نهضتِ ترجمه ى آثارِ مکتوبِ خوب باید راه بیفتد؛ نهضت ترجمه ى یک نهضتِ ترجمه ى آثارِ مکتوبِ خوب باید راه بیفتد؛ نهضت ترجمه ى 
آثار خوب.آثار خوب. خوشبختانه آثار خوبِ مکتوب کم نداریم. بنده تا آنجایی که وقت 
کنم و دستم برسد، دلم می خواهد بخوانم و می خوانم. آثار بسیار خوبی تولید 
شده و انصافاً جا دارد که ترجمه بشود؛ این هایی که تا حالا به وجود آمده. 
یک نهضتِ ترجمه راه بیندازیم؛ نه ترجمه ى از بیرون؛ ترجمه ى به بیرون، براى 
ارائه ى آنچه هست. بگذارید بدانند در آبادان چه گذشت، در خرّمشهر چه 
گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در روستاهاى ما چه گذشت. بر این شرح 
حالی که براى این خانم کرمانشاهی1 -فرنگیس- نوشته اند، من یک حاشیه اى 
آنجا نوشتم؛ در آن حاشیه نوشتم ما واقعاً نمی دانستیم در روستاهاى منطقه ى 

جنگی چه حوادثی اتّفاق افتاده.
من بارها این را گفته ام؛ این تابلو، تابلوى زیبایی است امّا از دور دیده ایم 
این تابلو را؛ هرچه انسان به این تابلو نزدیک تر بشود، ریزه کارى هاى این تابلو را 
ببیند، بیشتر شگفت زده می شود. این حوادث نوشته شده، بگذارید مردم دنیا 
اینها را بدانند. ترجمه ى به عربی، ترجمه ى به انگلیسی، ترجمه ى به فرانسه، 
ترجمه ى به اردو، ترجمه ى به زبان هاى زنده ى دنیا. بگذارید صدها میلیون 
انسان بفهمند، بدانند که در این منطقه چه گذشته، ما چه می گوییم، ملّت ایران 
کیست؛ اینها معرّف ملّت ایران است. نهضت ترجمه ى کتاب، نهضت صدور 
فیلم هاى خوب؛ ارشاد مسئولیّت دارد، سازمان فرهنگ و ارتباطات مسئولیّت 

1. »فرنگیس«؛ خاطرات خانم فرنگیس حیدرپور، به قلم مهناز فتاحی
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دارد، صداوسیما مسئولیّت دارد، وزارت خارجه مسئولیّت دارد، و دستگاه هاى 
گوناگون.

اگر چنانچه شما امروز به جمع آورى و افزودن بر سرمایه ى خاطرات جنگ 
رو نیاورید، دشمن میدان را از شما خواهد گرفت؛ این یک خطر است؛ من دارم 
به شما می گویم. جنگ را شما روایت کنید که خودتان در جنگ بوده اید؛ 
اگر شما جنگ را روایت نکردید، دشمن شما جنگ را روایت خواهد کرد 
آن طور که دلش می خواهد. از یک ضعف هایی هم استفاده می کنند -البتّه هر 
حرکت نظامی و غیرنظامی ممکن است ضعف هایی داشته باشد که حتماً دارد؛ 
از اینها استفاده می کنند- و طبق میل خودشان می سازند. ما باید در این زمینه 

خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم.
در روایت دفاع مقدّس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش را نشان 
بدهد. این دفاع مقدّس در مجموع، یک روح واحد و یک زبان واحد و یک 
پیام واحدى دارد؛ این باید منعکس بشود؛ آن پیام و روح، روح ایمان است، روح 
ایثار است، روح دلدادگی است، روح مجاهدت است، پیام شکست ناپذیرىِ 
ملّتی است که نوجوان هایش هم مثل جوان ها و مثل مردهاى میان سال و مثل 
پیرمردها با شوق و ذوق می روند داخل میدان و می جنگند؛ این خیلی مهم 
است. در همان وقتی که جوان هاى معمولِ دنیاى مادّى، هیجان هاى خودشان را 
به یک شکل هاى دیگرى فرو می نشانند، جوان شانزده هفده ساله ى ما می رود 
در میدان جنگ، این هیجان جوانی را با جهاد در راه خدا اشباع می کند و 

تأمین می کند؛ اینها خیلی مهم است، اینها خیلی ارزش است.
از دوستان هم  بعضی  تلخی است؛  البتّه چیز سختی است، چیز  جنگ 
اینجا اشاره کردند که جنگ تلخ است؛ بله، لکن از همین حادثه ى تلخ، پیام 
بهجت و عظمت و نشاط را قرآن بیرون می کشد. شما ببینید، کشته شدن، از 
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دنیا رفتن از نظر همه ى مردم دنیا، یعنی اغلب مردم دنیا، یک فقدان است، یک 
ذینَ  از دست دادن است امّا قرآن چه می گوید؟ قرآن میگوید: ﴿وَیَستَبشِرونَ بِالَّ
لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا  هُم یَحزَنون﴾1 از کشته شدن، 
از مردن، از عبور از این دنیا، از محروم شدن از زندگی، یک پیام نشاط بیرون 

می کشد، پیام بهجت بیرون می کشد، پیام بشارت بیرون می کشد.
عزیزان من، برادران خوب، خواهران خوب! بدانید، امروز هم پیام شهیدان 
اگر به گوش ما برسد، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. آن هایی که 
دچار خوفند، آن هایی که دچار حزنند، این پیام را نمی گیرند، نمی شنوند، و الّا 
اگر صداى شهیدان را بشنویم، خوف و حزن ما هم محو خواهد شد به برکت 
صداى شهیدان؛ این حزن و خوفِ ما را از بین خواهد برد و بهجت و شجاعت 

و اِقدام را براى ما به ارمغان خواهد آورد.
ان شاءالله بتوانیم از این طریق، نقشه ى جامع استکبار را به هم بزنیم. نقشه ى 
مادّه پرستان عالَم،  دنیایی که همه ى  این  بود که در  این  اوّل  از روز  استکبار 
همه ى غرق شدگان در لجنزار مادّیّت، صهیونیست ها و دیگران دست به دست 
هم داده بودند و یک دنیاى مادّى محض درست کرده بودند که روزبه روز از 
معنویّات دور می شد، سعی داشتند یک نهالی را که از سرزمین معنوى روییده 
با میوه هاى بشارت دهنده ى معنویّت بکَنند، این را قلع کنند، ریشه کن کنند؛  
همه ى استکبار. روزهاى اوّل هم خیال می کردند کار آسانی است؛ صدّام را 
هم که به جان جمهورى اسلامی انداختند، با همین امید بود. و خب توى 
دهنشان خورد، سیلی خوردند، عقب نشینی کردند؛ ]امّا[ دارند تلاش می کنند. 
ما می توانیم این تلاش را، این نقشه را با همّت خودمان، با توکّل خودمان، با 

1. سوره ى آل عمران، بخشی از آیه ى 170؛ »... براى کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادى 
می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند«.
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اعتماد خودمان به فضل الهی باطل کنیم؛ تا حالا هم باطل کرده ایم، ان شاءالله 
بعد از این هم بکلّی باطل خواهیم کرد این نقشه را. یکی از راه هایش همین 

است که شما این مسائل دفاع مقدّس را زنده کنید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته



چکیده  بیانات 

سؤال این است چرا مردم آلمان و فرانسه ندانند که دولت هایشان در  	
دوران آن هشت سال چه کردند با ملّتی به نام ملّت ایران؟ چرا ندانند؟ 
الان نمی دانند، و این کوتاهی ما است. الان دنیا این تصویر روشنِ 
شفّافِ رسوا کننده ىِ نظام سلطه را که ما به وجود آورده ایم، در مقابل 
خودش نمی بیند؛ چرا؟ این کوتاهی ما است و ما باید تلاش کنیم در 

این زمینه.
نهضت  	 بیفتد؛  راه  باید  خوب  مکتوبِ  آثارِ  ترجمه ى  نهضتِ  یک 

نداریم.  کم  مکتوب  خوبِ  آثار  خوشبختانه  خوب.  آثار  ترجمه ى 
بنده تا آن جایی که وقت کنم و دستم برسد، دلم می خواهد بخوانم 
و می خوانم. آثار بسیار خوبی تولید شده و انصافاً جا دارد که ترجمه 
تا حالا به وجود آمده. یک نهضتِ ترجمه راه  بشود؛ این هایی که 
بیندازیم؛ نه ترجمه ى از بیرون؛ ترجمه ى به بیرون، براى ارائه ى آنچه 
چه  خرّمشهر  در  گذشت،  چه  آبادان  در  بدانند  بگذارید  هست. 
گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در روستاهاى ما چه گذشت. 
-فرنگیس-  کرمانشاهی  خانم  این  براى  که  حالی  شرح  این  بر 
نوشته اند، من یک حاشیه اى آنجا نوشتم؛ در آن حاشیه نوشتم ما واقعاً 

نمی دانستیم در روستاهاى منطقه ى جنگی چه حوادثی اتّفاق افتاده.
من بارها این را گفته ام؛ این تابلو، تابلوى زیبایی است امّا از دور دیده ایم  	

این تابلو را؛ هرچه انسان به این تابلو نزدیک تر بشود، ریزه کارى هاى 
این تابلو را ببیند، بیشتر شگفت زده می شود. این حوادث نوشته شده، 
به  ترجمه ى  عربی،  به  ترجمه ى  بدانند.  را  اینها  دنیا  مردم  بگذارید 
انگلیسی، ترجمه ى به فرانسه، ترجمه ى به اردو، ترجمه ى به زبان هاى 



زنده ى دنیا. بگذارید صدها میلیون انسان بفهمند، بدانند که در این 
منطقه چه گذشته، ما چه می گوییم، ملّت ایران کیست؛ اینها معرّف 
ملّت ایران است. نهضت ترجمه ى کتاب، نهضت صدور فیلم هاى 
خوب؛ ارشاد مسئولیّت دارد، سازمان فرهنگ و ارتباطات مسئولیّت 
دارد.جنگ را شما روایت کنید که خودتان در جنگ بوده اید؛ اگر 
شما جنگ را روایت نکردید، دشمن شما جنگ را روایت خواهد کرد 
آن طور که دلش میخواهد. از یک ضعف هایی هم استفاده می کنند 
-البتّه هر حرکت نظامی و غیرنظامی ممکن است ضعف هایی داشته 
باشد که حتماً دارد؛ از این ها استفاده می کنند- و طبق میل خودشان 
می سازند. ما باید در این زمینه خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار 

کنیم.
در روایت دفاع مقدّس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش را  	

این دفاع مقدّس در مجموع، یک روح واحد و یک  نشان بدهد. 
زبان واحد و یک پیام واحدى دارد؛ این باید منعکس بشود؛ آن پیام 
و روح، روح ایمان است، روح ایثار است، روح دلدادگی است، روح 
مجاهدت است، پیام شکست ناپذیرىِ ملّتی است که نوجوان هایش 
هم مثل جوان ها و مثل مردهاى میان سال و مثل پیرمردها با شوق و 

ذوق می روند داخل میدان و می جنگند.



بیانات مقام معظم رهبری در 
دیدار سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب1 

1397/04/30

حضرت آیت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سفیران، 
کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه، تأمین و حفظ منافع ملی به معناى 
حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی خواندند و با بیان بایدها و نبایدهاى 
انقلابی و  با روحیه ى صحیح  افزودند: می توان  نظام اسلامی،  دیپلماسی در 
عناصر  و  داد  گسترش  را  خارجی  روابط  هدفمند،  و  هوشمندانه  دیپلماسی 
قدرت نظام را به پشتوانه اى براى دستاوردهاى سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط کنونی و جبهه ى گسترده اى که ضد 
اسلام و جمهورى اسلامی ایران شکل گرفته، تلاش دیپلماسی را دربردارنده ى 
اجر الهی و افتخارى تاریخی و ملی در دفاع از حقانیت ملت ایران دانستند و 
گفتند: در چالش ها، انسان غیرتمند و صبور و خردمند، بر تلاش ها و حجم 
و کیفیت کار می افزاید، بنابراین باید روحیه ى تازه سازى فعالیت ها در دستگاه 

سیدعلی  آیت الله العظمی  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطلاع رسانی  پایگاه  در  بیانات  این  کامل  متن   .1
خامنه اى  وجود نداشته و به شکل فعلی آمده است. 
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دیپلماسی گسترش یابد.
حضرت آیت الله خامنه اى افزودند: حفظ سلامت دینی و طهارت روحی 
از  مسائل شرعی  به  گفتارى  و  رفتارى  پایبندى  و  خانواده  و  معنوىِ خود  و 
مهم ترین وظایف مسئولان و کارکنان وزارت امور خارجه به ویژه سفرا و اعضاى 

نمایندگی هاى ایران در خارج است.
کید بر اینکه دستگاه دیپلماسی، بخش اصلی سیاست خارجی  ایشان با تأ
کشور و نماى بیرونی نظام جمهورى اسلامی است، خاطرنشان کردند: وزارت 
امور خارجه و به ویژه سفرا باید عمیقاً به ارزش هاى اسلام و انقلاب پایبند باشند 

و رفتار و گفتار آنان، منعکس کننده ى این ارزش ها باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه ى تبیین بایدها و نبایدهاى دیپلماسیِ نظام 
اسلامی، شرط لازم براى نمایندگان دیپلماسی را برخوردارى از روحیه ى قوى و 
مستحکم، امید به آینده و بهره مندى از احساس حقانیت برشمردند و با اشاره 
به موضوع مهم منافع ملی، گفتند: هدف اصلی و واقعی دیپلماسی، حفظ منافع 
ملی است و »تعامل« یا »تقابل«، تنها روش هایی براى تأمین منافع ملی هستند.

حضرت آیت الله خامنه اى، منافع ملی را برگرفته از سیاست هاى اصلی و 
ارزش هاى نظام دانستند و تأکید کردند: دستگاه دیپلماسی باید منافع ملی را 

حفظ و تأمین کند.
ایشان، سخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه »اگر 
شد«  نخواهد  صادر  منطقه  در  کشورى  هیچ  نفت  نشود،  صادر  ایران  نفت 
سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند و افزودند: وظیفه ى 

وزارت امور خارجه پیگیرى جدى این گونه مواضع رئیس جمهور است.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به موضوع »دیپلماسی ایدئولوژیک« اشاره و 
خاطرنشان کردند: برخی به غلط، سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژى 
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به میان می آوردند، درحالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و 
القاى تقابل میان ایدئولوژى و منافع ملی، صحیح و منطقی نیست.

کید بر اینکه هدف از تشکیل جمهورى  حضرت آیت الله خامنه اى با تأ
اسلامی، حفظ منافع ملی، استقلال، آزادى، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیت 
ملی است، افزودند: ایدئولوژى به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت 

یک ملت محسوب می شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود ایدئولوژى در رفتار و سیاست هاى 
عبارت  از  بارها  خود  سخنان  در  آمریکایی ها  گفتند:  غربی،  دولت هاى 
»ارزش هاى آمریکایی« استفاده می کنند که همان ایدئولوژىِ آن ها و برگرفته 
تفکرات  نیز  اروپایی  کشورهاى  در  و  است  آمریکا  استقلال  اعلامیه ى  از 

ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت هاى سیاسی آن ها حاکم است.
ایشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان را برخاسته 

از نگاه اسلامی نظام و کاملًا منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.
و  تعاملات  در  را  انقلابی  روحیه ى  بروز  و  تحقق  اسلامی  انقلاب  رهبر 
باید  ایرانی  دیپلمات  افزودند:  و  دانستند  ضرورى  دیپلماتیک  رویکردهاى 
و  اقتدار  احساس  »عزت،  او،  کارى  تعاملات  در  و  کند  افتخار  انقلاب  به 
اعتمادبه نفس« به روشنی مشاهده شود که البته این رفتار و منش انقلابی با بیان 

حرف هاى نامعقول و ایجاد هیاهو کاملًا متفاوت است.
و  سفیران  برخوردارى  ضرورت  تبیین  در  خامنه اى  آیت الله  حضرت 
دیپلمات هاى ایرانی از احساس حقانیت، به موضوع جنگ روانی بی وقفه ى 
گاهی و تسلط  دشمنان اشاره کردند و افزودند: باید با احساس حقانیت و با آ

در مباحث چالشی، پاسخ هاى قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان داد.
ایشان، متهم کردن دائم ایران به یک مسئله ى منفی را دستور کار اصلی 
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هدف،  این  تحقق  براى  افزودند:  و  خواندند  دشمنان  مستمر  روانی  جنگ 
»ایران هراسی، ایران ستیزى، ایران گریزى، اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادى و 

نقض حقوق بشر« مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار می شود.
در  غربی ها  و  اروپایی ها  جنایات  به  اشاره  با  خامنه اى  آیت الله  حضرت 
نظر  یا  و  مقررات  به  در غرب  دموکراسی  بودن  مستعمرات گذشته، محدود 
مراکز خاص، وجود دیکتاتورى حزبی در آمریکا و برخی کشورهاى اروپایی و 
نیز جنایات فعلی غربی ها از جمله همدستی با سعودى ها در کشتار مردم یمن، 
افزودند: غربی ها مظهر نقض حقوق بشر هستند اما با وقاحتِ تمام، ایران را 
متهم می کنند به گونه اى که گاه انسان از شدت وقاحت آن ها حیرت می کند.

با  رابطه  یا  با مذاکره  انقلاب اسلامی تصور حل مشکلات کشور  رهبر 
اسلامی  نظام  اصل  با  آمریکا  افزودند:  و  واضح خواندند  را خطایی  آمریکا 
مشکل اساسی و مبنایی دارد، ضمن اینکه کشورهاى فراوانی در آفریقا، آسیا و 
آمریکاى لاتین هستند که با آمریکا رابطه دارند اما همچنان با مشکلات فراوان 

دست به گریبانند.
جمهورى  با  آمریکا  عمیق  دشمنی  تبیین  در  خامنه اى  آیت الله  حضرت 
اسلامی خاطرنشان کردند: آمریکایی ها به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه 

خود در ایران قبل از انقلاب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد.
نیز  و  بالا  غنی سازى  قدرت  و  هسته اى  »توان  با  آمریکا  مخالفت  ایشان 
حضور ایران در منطقه« را ناشی از خصومت عمیق آن ها با عناصر اقتدار نظام 
اسلامی برشمردند و افزودند: حضور منطقه اى جزو عناصر قدرت و امنیت 
ایران است و عقبه ى راهبردى کشور محسوب می شود، به همین علت دشمنان 

با آن مخالفند.
رهبر انقلاب با اشاره به بیان مکرر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا از زبان 
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این نکته را خاطرنشان می کردم که  از قدیم  بنده  افزودند:  مسئولان کشور، 
روى حرف و حتی امضاى آمریکایی ها نمی توان حساب کرد، بنابراین مذاکره 

با آمریکا هیچ فایده اى ندارد.
ایشان فعال کردن ظرفیت هاى استفاده  نشده یا کم  استفاده  شده در کشور را 
مهم دانستند و افزودند: مذاکرات با اروپایی ها قطع نشود اما نباید معطل بسته ى 

اروپایی ماند بلکه باید کارهاى فراوان لازم در داخل کشور را دنبال کرد.
رهبر انقلاب اسلامی، گسترش ارتباطات چندجانبه و به ویژه دوجانبه و 
توجه خاص به تشکل هاى منطقه اى را ضرورى خواندند و افزودند: سفرا و 
نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیت ها و توانایی هاى ملت و کشور کاملًا 

واقف باشند.
آمریکایی  مقامات  اخیر  اذعان  به  اشاره  با  خامنه اى  آیت الله  حضرت 
درباره ى استعداد ملت ایران افزودند: از چندین سال قبل تأکید می کردم که 
استعداد ایرانی از متوسط استعداد دنیا بالاتر است، این واقعیت یک ظرفیت 
مهم داخلی است، همچنان که ایمان، شجاعت، ایثار و افتخار ملت به ارزش ها 

از دیگر عناصر توانایی هاى ایران است.
با دانشمندان، رجال سیاسی غیر دولتی و فعالان اقتصادى  ایشان ارتباط 
دیگر کشورها را جزو روش هاى رایج دیپلماسی در جهان برشمردند و افزودند: 
را  خارجی  سیاست  دستگاه  فعالیت هاى  گستره ى  می توان  روش ها  این  با 

گسترش داد.
دیپلماسی  پشتوانه ى  را  میدانی  قدرت  همچنین  اسلامی  انقلاب  رهبر 
خواندند و افزودند: مهم این است که هرگونه عنصر اقتدار به نوعی دستاورد 

سیاسی و اقتصادى تبدیل شود.





بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با شرکت کنندگان 
در هفتمين اجلاس مجمع جهانی اهل بيت)ع(

1401/07/22

بسم الله الرّحمن الرّحیم1 
والحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علیٰ سیّدنا محمّد و آله  الطّاهرین 

سیّما بقیّةالله فی الارضین.
این  عزیز.  مهمانان  و  محترم  حضّار  همه ى  به  می کنم  عرض  خوشامد 
از  مظهرى  یک  است.  برجسته اى  و  ممتاز  جلسه ى  انصافاً  و  حقّاً  جلسه 
هماهنگی و هم افزاییِ بین المللیِ جمعِ مشخّصی از مسلمین را انسان می تواند 

در این مجمع مشاهده کند.
مجمع جهانی اهل بیت مرکز مهمّی است، مرکز باعظمتی است. این مرکز 
وابسته ى به اهل بیت است و اهل بیت در دنیاى اسلام از یک عظمت و 
دنیاى  شخصیّت هاى  از  کس  هیچ  یعنی  برخوردارند؛  بی نظیرى  محبوبیّت 
اسلام را نمی توان پیدا کرد که مثل اهل بیت پیغمبر در مجموعه ى دنیاى 

ــ  برگزار شد   اهل بیت اجلاس مجمع جهانی  هفتمین  از  روز  آخرین  در  ــ که  دیدار  این  ابتداى  در   .1
حجّت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی )دبیرکلّ مجمع جهانی اهل بیت( گزارشی ارائه کرد.
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اسلام به طور مشترک این همه محبوبیّت داشته باشند. این محبوبیّت، این 
این مجموعه ى  به  عظمت، این جلال و شکوه معنوى طبعاً منتقل می شود 
شما که به نام اهل بیت بزرگوار تشکیل شده. پس این جا اهمّیّت پیدا می کند، 
عظمت پیدا می کند؛ از این عظمت باید استفاده کرد. عناوین و نام ها وسیله 
هستند، سبب هستند، باید به نتیجه رسید؛ نتیجه چیست؟ نتیجه این است که 
این مرکز باید محلّ توجّه و الهام گیرى از سوى همه ى مسلمین باشد. هنر 
شما این است که بتوانید این مرکز مهم را، یعنی مجمع جهانی اهل بیت را 
مرکزى قرار بدهید براى الهام بخشی به دنیاى اسلام و به دل ها و جان ها و 

روح هاى افراد طالب و مشتاق در سراسر دنیاى اسلام.
چند نکته را در همین مسیر من عرض بکنم. اوّلین نکته این است که 
از  معروف  جمله ى  این  دارند.  دوش  بر  سنگینی  بار  مجمع  این  اعضاى 
ائمّه که فرمودند »کونوا لَنا زَینا1« که خطاب به همه ى ماها است، همه 
بایستی مراقب باشیم، این نسبت به شما اوکد2  است؛ اهمّیّت کار شما ایجاب 
زَینا« در مورد این مجمع و مجموعه ى  لَنا  می کند که این جمله ى »کونوا 
این افراد و اشخاص و افرادِ خودِ این مجمع بیشتر مورد ملاحظه قرار بگیرد. 
خب اگر بخواهیم این تحقّق پیدا کند، بایستی این مجمع را یک پایگاهی 
نکته  این  مهم  ــ  اهل بیت  معارف  اهل  بیت.  معارف  نشر  براى  بدهیم  قرار 
است ــ مخصوص به یک بخشی از مسائل زندگی نیست؛ هر کسی مراجعه 
اهل بیت یک  معارف  را تصدیق می کند که  این  اهل بیت،  به کلمات  کند 
عرفان،  توحید،  الهی،  معارف  کلّی،  مسائل  از  است  عظیمی  مجموعه ِى 
وظایف  خانوادگی،  وظایف  فردى،  و  شخصی  وظایف  اخلاق،  معنویّت، 
اجتماعی تا وظایف اداره ى کشور و تمدّن سازى؛ یعنی مجموعه ى معارف 

1. امالی صدوق، ص 400؛ »زینت ما باشید«.
کید بیشتر  2. با تأ
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اهل بیت شامل همه ى این ها است.
از  این ها هستند. شما هر کدام  به همه ى  امروز جوامع اسلامی محتاج 
کشورهاى اسلامی را که ملاحظه کنید خواهید دید که هم به مسائل معرفتی 
شخصی  محیط  در  چه  دارند؛  احتیاج  عملی  مسائل  به  هم  دارند،  احتیاج 
و در محدوده ى شخصی، چه در محدوده ى اجتماعات کوچک، چه در 
مجموعه ى تمدّنی و سیاسی بزرگ، به این معارف احتیاج دارند. امروز دنیاى 
اسلام احتیاج دارد، نیازمند این معارف است و این یک خلأیی است. شما 
با تلاش مجدّانه در سطح دنیاى  برنامه ریزى دقیق و صحیح و  با  می توانید 
ــ  است  زیاد  تأثیرگذارى هم  ابزارهاى  امروز  ــ  معقول  با شیوه هاى  اسلام، 
معارف اهل بیت را منتقل کنید به جوامع مختلف؛ هم به نخبگان، هم به آحاد 
مردم. این یک نکته؛ این یک وظیفه ى سنگینی است که بنده تصوّر می کنم 

بر دوش این مجمع است.
نکته ى بعدى این است که پیروان اهل بیت مفتخرند که مهم ترین حرکت 
انجام گرفته.  این ها  با نظام سلطه، از سوى  با نظام استکبارى،   در مقابله ى 
خیلی شعار داده می شود، ]امّا[ آنچه در عمل روى زمین اتّفاق افتاده یک 
شیعه  است.  اسلامی  جمهورى  پرچم  آن  و  است  مشخّصی  و  واضح  چیز 
مفتخر است به این که در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهاى 
هفت سرى را که در همه ى شئون زندگی کشورها و دولت ها و ملّت ها به 
نحو ظالمانه و جبّارانه شرکت می کرد متوقّف کرد که امروز خود آنها اعتراف 
متوقّف  اسلامی  جمهورى  وسیله ى  به  خواسته هایشان  از  بسیارى  می کنند 
مانده و تخریب شده؛ این یکی از افتخارات نظام جمهورى اسلامی است 
بیانات  از  الهام گیرى  به خاطر  این نیست مگر  افتخار شیعه است. و  این  و 
ائمّه ى هدىٰ و اهل بیت پیغمبر؛ آن ها بودند که ما را به تدبّر در قرآن و 
الهام گیرى از قرآن تشویق کردند، تحریص کردند؛ آن ها بودند که معارف 
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قرآنی را براى ما تبیین کردند؛ آن ها بودند که با سیره ى عملیِ خودشان به ما 
فهماندند که چه  جورى باید عمل کرد؛ از خود امیرالمؤمنین )علیه الصّلاة و 

السّلام( تا حضرت عسکرى )علیه الصّلاة و السّلام(.
خب این پرچم جمهورى اسلامی پرچم عدالت و معنویّت است؛ یعنی 
چیز مبهمی این جا وجود ندارد. پرچم جمهورى اسلامی همان پرچمی است 
که انبیا برداشتند، ائمّه برداشتند. شما در زیارت هاى متعدّد، چه زیارت امام 
حسین، چه زیارت حضرت رضا )سلام اللّه علیهما(، به وراثت این بزرگواران 
لامُ  هِ اَلسَّ لامُ عَلَیکَ یا وارِثَ اِبراهیمَ خَلیلِ  اللَّ از انبیا تصریح می کنید: »اَلسَّ
ه1« ؛ این همان پرچم است، پرچم ائمّه است،  عَلَیکَ یا وارِثَ موسیٰ کَلیمِ  اللَّ
انبیا است و نوشته ى این پرچم هم همین دو کلمه است: عدالت و  پرچم 

معنویّت.
می کنید،  بلند  را  معنویّت  و  عدالت  پرچم  وقتی شما  که  بکنید  توجّه   
بر  مبتنی  و فکرش  است  بر زور  مبتنی  رفتارش  دنیایی که  در  است  طبیعی 
مادّیّت است ــ  یعنی درست نقطه ى مقابل عدالت و نقطه ى مقابل معنویّت 
ــ عکس العمل ایجاد می کند. بعضی ها به ما می گویند »شما با فلان حرف، 
فلان حرکت، فلان تصمیم، دشمن تراشی کردید«؛ نه، ما با برافراشتن پرچم 
الهی  احکام  کردن  مطرح  با  ما  کردیم،  دشمن تراشی  اسلامی  جمهورى 
دنیاى  و  تمدّن  مطرح می کنید،  را  وقتی شما عدالت  دشمن تراشی کردیم. 
مبتنی بر سلطه و استکبار قهراً با شما مخالف می شود. وقتی شما معنویّت را 
مطرح می کنید، دنیاى مادّى که همه چیزش مبتنی بر مادّیّت است و همه ى 
مفاهیم عالَم را برمی گرداند به پول، با شما مخالفت می کند؛ چیز طبیعی اى 
است. بنابراین، معارضه و مقابله ى دنیاى استکبار و دنیاى سلطه با حرکت 

1 . از جمله کامل الزّیارات، ص 206
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جمهورى اسلامی یک امر طبیعی و قهرى است. امروز هم در رأس دنیاى 
سلطه آمریکا است، چیز دیگرى نیست؛ با این حرف، تکلیف همه در قبال 
آمریکا معلوم می شود. امروز دشمنِ فعّال و در رأس جبهه ى دشمن، آمریکا 

است. این هم یک نکته.
یک نکته ى مکمّلی وجود دارد دنبال این نکته ى دوّم که عرض کردیم، 
و آن، این است که امام راحل )رضوان اللّه تعالی علیه( به همه یاد داد که 
خطوط فاصل موجود میان آحاد جوامع اسلامی را کنار بگذارند؛ فقط یک 
خطّ فاصل وجود دارد و آن خطّ فاصل میان ایمان و اسلام از یک طرف و 
کفر و استکبار از طرف دیگر است؛ این را امام به همه یاد دادند. آن خطوط 
فاصل  خطوط  بگذاریم،  کنار  باید  که  دادند  تعلیم  ما  به  امام  که  فاصلی 
است،  نژادى  فاصل  خطوط  است،  قومیّتی  فاصل  خطوط  است،  فرقه اى 
خطوط فاصل حزبی است و امثال این ها ؛ گفتند این ها را کنار بگذارید. یک 
خطّ فاصل وجود دارد و آن، خطّ فاصل بین تحقّق اسلام و نظام اسلامی 
و تجسّم سیاسی اسلام است در مقابل نظام سلطه اى که در رأسش آمریکا 
است؛ این خطّ فاصلی است که باید برجسته باشد و امام این را از روز اوّل 
برجسته کرد؛ نه از روز اوّل انقلاب اسلامی، ]بلکه[ از روز اوّل نهضت؛  یعنی 
از آن زمانی که امام این نهضت را شروع کرد؛ پانزده سال قبل از پیروزى 
﴿قَد  است.  قرآن  آیات  از  برخاسته ى  هم  امام  عمل  این  اسلامی.  انقلاب 
ذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم اِنّا بُرَآءُ مِنکُم وَ  کانَت لَکُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فی اِبراهیمَ وَ الُّ
هِ کَفَرنا بِکُم وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَکُمُ العَداوَةُ وَ البَغضاءُ اَبَدًا  مِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ اللَّ
هِ وَحدَه1﴾ ؛ مستند به این آیه ى قرآن. این به معناى آن نیست  حَتّیٰ تُؤمِنوا بِاللَّ

او هستند  با  ابراهیم و کسانی که  از[  ]پیروى  براى شما در  آیه ى 4؛ »قطعاً  از  . سوره ى ممتحنه، بخشی   1
سرمشقی نیکو است، آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جاى خدا می پرستید بیزاریم. به شما 
کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه ى همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید...«



232

ب
قلا

ز ان
 ترا

سی
لما

دیپ

که هر کس با ما در عقیده مخالف است، ما با او عداوت و بغضاء داریم؛ 
نه. در آیه ى دیگرى که آن هم در سوره ى ممتحنه است ]می فرماید[ ﴿لا 
ذینَ لَم یُقاتِلوکُم فِی الدّینِ وَ لَم یُخرِجوکُم مِن دِیارکُِم اَن  هُ عَنِ الَّ یَنهاکُمُ اللَّ
ذینَ قاتَلوکُم فِی الدّینِ  هُ عَنِ الَّ ما یَنهاکُمُ اللَّ تَبَرّوهُم1﴾؛ خداى متعال گفته ﴿اِنَّ
وهُم «. پس مستند توصیه ى امام و عمل  وَ اَخرَجوکُم مِن دِیـارکُِم2﴾ تا »اَن تَوَلَّ
امام عبارت است از آیات قرآن و نصوص قرآنی؛ در این هیچ تردیدى نیست. 
یک خطّ فاصل، خطّ فاصل برجسته است و آن مقابله ى بین دنیاى اسلام و 
دنیاى کفر و استکبار است؛ بقیّه ى خطوط فاصل باید کم رنگ بشود، باید 
مورد توجّه قرار نگیرد؛ سنّی، شیعه، ایران، فلان کشور دیگر، عرب، عجم، 

رنگ پوست، نژاد چنین و چنان و امثال این ها باید مورد توجّه قرار نگیرد.
لذا شما ملاحظه کردید که از اوّلین روزهاى پیروزى انقلاب، مسئله ى 
فلسطین برجسته شد در کشور ما. من نمی خواهم مقایسه کنم، لکن دیدیم 
در دنیاى اسلام کسانی را که به اسم اسلام حرکت کردند، قیام کردند، نه 
فقط با صهیونیست هاى خیبث معارضه نکردند، بلکه اظهار دوستی کردند، 
بلافاصله چوبش را هم خوردند. این اشتباه را جمهورى اسلامی نکرد، امام 
بزرگوار این اشتباه را نکرد. همان روزهاى اوّل پیروزى انقلاب اسلامی، همین 
جا مرکزى را که سفارت بی نام ونشان رژیم صهیونیستی بود از این ها گرفتند 
دادند به فلسطینی ها و امام با همه ى وجود ایستاد پاى مسئله ى فلسطین. براى 
امام، حزب اللّه مبارز مجاهد شیعه در لبنان با فلان گروه فلسطینی که آن هم 
مجاهد است و مبارز است تفاوتی نمی کرد؛ یعنی هر دو را به چشم مبارز 
نگاه می کردند. هر کس هر مقدارى که  براى اسلام  مبارز  فی سبیل اللّه و 

1 . سوره ى ممتحنه، بخشی از آیه ى 8؛ »]امّا[ خدا شما را از کسانی که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما 
را از دیارتان بیرون نکرده اند، بازنمیدارد که با آنان نیکی کنید. ...«

2 . سوره ى ممتحنه، بخشی از آیه ى 9؛ »فقط خدا شما را از دوستی با کسانی بازمیدارد که در ]کار[ دین با 
شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده. ...«
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به جمهورى اسلامی، به عمل ما، به رفتار ما، به مواضع ما نزدیک تر است، 
قهراً ]به ما[ نزدیک تر است؛ این خیلی مهم است. این موجب شده است 
که همدلی بی نظیرى به وجود بیاید بین ملّت ایران و ملّت هاى مسلمان در 
سرتاسر دنیاى اسلام؛ این الان وجود دارد. الان در شرق دنیاى اسلام، در 
غرب دنیاى اسلام، از منتهاالیه آسیا تا اعماق آفریقا، ملّت ها با ملّت ایران دلِ 
خوش دارند؛ کار به دولت ها نداریم، وضع دولت ها مختلف است؛ ملّت ها. 
از  اعلام شد  غیر رسمی  فاصل،  این خطوط  است که  به خاطر همین  این 

طرف امام بزرگوار.
امروز هم جمهورى اسلامی متأثّر از همین هندسه ى سیاسی امام بزرگوار 
است. امام این هندسه ى سیاسی را براى نظام اسلامی ترسیم کرد، امروز هم 
ما دنبال همان هستیم و ان شاء اللّه در آینده هم همین خواهد بود. و خاستگاه 
به کشورها  ما هیچ وقت  بَینَهُم1﴾  است.  رُحَماءُ  الکُفّارِ  عَلَی  ﴿اَشِدّاءُ  امام 
نگفتیم که شما از الگو و شکل سیاسی نظام ما تبعیّت کنید؛ نه، ما این را 
با  هرگز به هیچ کشورى نگفتیم و نخواهیم گفت. حرف ما این است که 
اصول اسلامی عمل کنید که همان آیه اى که تلاوت کردم و آیه ى ﴿اَشِدّاءُ 
عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم﴾ در سوره ى فتح از این قبیل است؛ این ها اصول 
اسلامی است. و ان شاءاللّه در آینده هم در مقابل تفرقه ها می ایستیم، تا امروز 

هم ایستاده ایم.
یک نکته ى دیگرى که وجود دارد این است که ما وقتی این خط کشی 
دنیاى اسلام  بین مجموعه ى عظیم  پُررنگ می کنیم  را  این خطّ فاصل  را، 
ــ که حالا بعد یک توضیح کوتاهی هم در این زمینه خواهم داد ــ و بین 
براى آن ها  دارد،  این عکس العمل  قهراً  استعمار،  و  استکبار  دنیاى سلطه و 

1 . سوره ى فتح، بخشی از آیه ى 29؛ »... بر کافران، سخت گیر ]و[ با همدیگر مهربانند...«.
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هم خیلی سنگین است. دنیاى استکبار عادت کرده است که زور بگوید و 
کسی در مقابل زورگویی او جواب قاطعی ندهد. این دنیایی که الان شاید 
بیش از یک قرن است یا بیشتر که عادت کرده به زورگویی و حرف  زدن و 
تجاوز به ملّت ها، حالا می بیند که یک ملّتی در یک چنین نقطه ى حسّاسی 
از دنیا، در این جغرافیاى مهم، سینه سپر کرده و با رفتار خود، با گفتار خود، 
استکبار؛  مقابل  او، در  مقابل  ایستادگی در  به  تشویق می کند  را  مسلمان ها 
برایشان سنگین  قبول است، دشمنی می کنند،  قابل  غیر  برایشان  این  طبیعتاً 
است. این که نقشه هاى جنایت کارانه ى آمریکا در کشورهاى مختلف خنثی 
را عصبانی می کند؛ یک  این ها  اسلامی، خب  به وسیله ى جمهورى  بشود 
نمونه اش داعش است. داعش دست ساز آمریکا بود دیگر؛ خودشان اعتراف 
کردند به این معنا. خب وقتی که جمهورى اسلامی وارد میدان می شود و با 
همه ى وجود در مقابل این توطئه و این نقشه می ایستد، براى این ها غیر قابل 
تحمّل است؛ لذا شروع می کنند به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه ى تبلیغات 
ایران هراسی و شیعه هراسی و متّهم کردن ایران به دخالت در این کشور و آن 
است؛  نقشه هایش  از خنثی شدن  آمریکا  و خشم  همین عصبانیّت  کشور، 
تبلیغاتی سعی  مختلف  با شیوه هاى  می توانند،  هر چه  می بینید که  لذا شما 
می کنند هم در ایران هراسی، هم در شیعه هراسی. یکی از حرف هایشان این 
می کند«!  دخالت  کشور  فلان  در  و  کشور  فلان  در  چرا  »ایران  که  است 

دخالتی وجود ندارد.
سیاست ما ایستادگی در مقابل جنایت هاى نظام سلطه است، این این ها 
باید  همه  را.  اسلامی  جمهورى  می کنند  متّهم  لذا  می کند،  عصبانی  را 
حواسشان باشد با این سیاستِ استکبارىِ آمریکا همراهی نکنند. هر کارى 
هم که می کنند، به نظر ما ــ یعنی با تحلیلی که بنده دارم ــ از سر ناتوانی و 
عجز است. این ترورهایی که اتّفاق می افتد، تبلیغات عجیب و غریبی انجام 
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پیشرفت  قضیّه  طبیعت  بکنند.  کارى  نمی توانند  عاجزند،  چون  می دهند، 
چشمگیر  و  نمایان  موفّقیّت هاى  قضیّه  طبیعت  است؛  اسلامی  جمهورى 
شعارهاى نظام اسلامی است؛ طبیعت قضیّه همین است و این بوده و تا آخر 
این طبیعت  باید قدم به قدم عقب نشینی کنند. خب  بود و آن ها  هم خواهد 
قضیّه است و این  جورى خواهد بود؛ آنها ناچارند در مقابلش یک حرکتی 
مانند  و  این چنینی  تبلیغات  به  و  ترور  به  متوسّل می شوند  لذا  بدهند،  انجام 
اینها؛ حتّی یک روز امثال صدّام را تشویق می کنند به حمله ــ از اوّل انقلاب 
به  دادن  دشنام  به  می کنند  وادار  را  حقیر  آدم هاى  ــ  دیگر  بود  این  جورى 

چهره هاى نورانیِ دنیاى اسلام.
استکبار  این است که  باید خیلی مراقبت کرد،  از تلاش هایی که  یکی 
می خواهد این مرزبندى امام راحل را معکوس کند؛ یعنی خطوط فاصل در 
دنیاى اسلام را پُررنگ کند با جنگ شیعه و سنّی، جنگ عرب و عجم، 
گاهی جنگ شیعه ـ شیعه و جنگ سنّی ـ سنّی که این الان جلوى چشم شما 
با یک  است و در کشورهاى مختلف می بینید؛ ]جنگ[ یک جناح سنّی 
اینها کار استکبار است،  با یک جناح شیعه!  جناح سنّی، یک جناح شیعه 
این ها کار آمریکا است، اینها تحریک آنها است،  نقشه کشی آنها است که 
خب متأسّفانه وجود دارد؛ باید مراقب بود؛ این خواسته ى شیطان است. امام 
یطانُ  ما یُریدُ الشَّ فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است1 و قرآن میگوید که ﴿اِنَّ
المَیسِر2﴾؛ این خمر و میسر  وَ  الخَمرِ  البَغضاءَ فِی  وَ  العَداوَةَ  بَینَکُمُ  یُوقِعَ  اَن 
خصوصیّتی ندارد؛ یعنی شیطان میخواهد بین شما عداوت و بغضاء درست 
کند و یکی از ابزارهایش خمر و میسر است؛ اگر از ابزار دیگرى هم بتواند 

ایران در سالگرد تأسیس نظام جمهورى اسلامی  پیام به ملّت  امام، ج  16، ص 154؛  1. از جمله صحیفه ى 
)12/1/1361(؛ »... آنها برخوردار از پشتیبانی ابرقدرت ها بویژه شیطان بزرگ، آمریکا بودند و می باشند...«.

با شراب و قمار، میانِ شما دشمنی و کینه  2. سوره ى مائده، بخشی از آیه ى 91؛ »همانا شیطان می خواهد 
ایجاد کند...«.
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عداوت و بغضاء به وجود بیاورد، طبعاً به وجود می آورد؛ طبیعی است. پس 
البَغضاء﴾؛ هر جایی که شما  وَ  العَداوَةَ  بَینَکُمُ  یُوقِعَ  اَن  یطانُ  الشَّ یُریدُ  ما  ﴿اِنَّ
چه  حالا  کنید.  مشاهده  باید  را  شیطان  دست  می بینید،  بغضاء  و  عداوت 
 جورى می شود علاج کرد، این یک بحث دیگرى است؛ هر جایی به یک 
نحوى می شود علاج کرد و بایستی فکر کرد، پیدا کرد راه علاج را. باید 

مراقب سیاست هاى شیطانی دشمن باشیم.
ما اَتباع1 اهل بیت باید پرچم دار همبستگی و هم افزایی باشیم. از روز اوّل، 
ما گفتیم تشکیل مجمع جهانی اهل بیت به معناى مقابله و دشمنی با غیر شیعه 
نیست؛ این باید معلوم باشد براى همه. شما می بینید جمهورى اسلامی از اوّل 
راه  در  می کنند،  راه خوبی حرکت  در یک  امّا  نیستند  شیعه  که  افرادى  با 
درستی حرکت می کنند، همراهی کرده. در دنیاى اسلام چه کسی به مردم 
غزّه و مردم فلسطین به قدر ایرانی ها، به قدر جمهورى اسلامی کمک کرده؟ 
کشورهایی که با آنها از لحاظ مذهب مشترکند، یک صدمِ این کمک ها را 

هم نکرده اند، لطمه هم گاهی زده اند، ضربه هم گاهی زده اند.
یک نکته ى دیگر هم عرض بکنم. وقتی بحث مقابله و معارضه پیش 
می آید، یک سؤالی مطرح می شود که آیا می توانیم، آیا قادریم مقابله کنیم؟ 
ظرفیّت هاى  می توانیم.  بله،  درصد؛  صد  و  البتّه  که  است  این  بنده  جواب 
دنیاى اسلام براى متوقّف کردن استکبار و سپس عقب راندن دنیاى استکبار 
هم  نرم افزارى،  ظرفیّت هاى  هم  است؛  خوبی  بسیار  ظرفیّت هاى  سلطه  و 
ظرفیّت هاى سخت افزارى. ظرفیّت هاى نرم افزارى ما معارف ما است، عقاید 
ما است. نگاه ما به جهان نگاه امیدوارانه است؛ نگاهمان به مسیر تاریخ و 
به یک  متّکی  ما  است.  امیدوارانه  نگاه  است،  نگاه روشنی  تاریخ  حرکت 

1. پیروان
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قدرت عظیمی هستیم که این قدرت به ما نیرو می بخشد، به ما امید می دهد. 
ما اهل توکّل به خدا هستیم؛ آن کسانی که این توکّل را ندارند، این توسّل 
را ندارند، آن ها ناامید می شوند، افسرده می شوند، ناتوان می مانند، وسط راه 
می مانند. هاى و هوى می کنند، امّا باطنشان پوک است. امروز دنیاى غرب 
برایشان  دنیا  از مسائل  تئوریک است؛ خیلی  در بن بست فکرى و بن بست 
ـ دموکراسی  لیبرال   نگاه  با آن  قابل فهم است؛  توجیه است، غیر  قابل  غیر 
که این ها داشتند نمی سازد خیلی از این چیزهایی که امروز در دنیا هست. 
امّا براى ما نه، براى ما همه چیز قابل حل است. نقش انسان، نقش اراده ى 
انسان، نقش توکّل به خدا، نقش حرکت تاریخ، مسئله ى مهدویّت و آینده ى 
قطعی اسلام، یک چیزهایی است که براى ما روشن است، براى آن ها ]نه[؛ 

ندارند، فاقدند، دستشان خالی است. این، مسئله ى نرم افزار.
از لحاظ سخت افزارى هم بله، آن ها سال ها از منابع دنیاى اسلام استفاده 
امّا  کردند،  قوى  را  حیله ها خودشان  اقسام  و  انواع  با  و  استعمار  با  کردند، 
منابع  پیشرفت؛  سرزمین هاى وسیع،  براى  دارد  زیادى  اسلام ظرفیّت  دنیاى 
فوق العاده ارزشمند که زندگی بشر به آن ها وابسته است. امروز شما مسئله ى 
نفت و گاز را در دنیا دارید مشاهده می کنید که چقدر مهم است؛ خب 
این ها متعلّق به دنیاى اسلام است، دنیاى اسلام می تواند از این ها به بهترین 

وجهی استفاده کند.
ما در گذشته هم این امکانات را داشتیم؛ در گذشته، در دوران استعمار 
و استعمار نو، همین امکانات وجود داشت منتها چیزى که وجود نداشت 
عزم راسخ بود، چیزى که وجود نداشت شناخت دشمن بود. ملّت هاى ما در 
دوران استعمار، دشمن را نمی شناختند، عزم راسخی براى مقابله ى با دشمن 
نداشتند، کسی را که آن ها را هدایت کند مثل امام بزرگوار ما نداشتند، این 
بود که نتوانستند کارى بکنند. امروز بحمداللّه این ها همه فراهم است، عزم 
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و اراده ى لازم هم در ملّت ها هست. ملّت ها الان آماده اند، نخبگان ملّت ها 
امروز آماده اند. ]البتّه[ یک ضعف هایی مشاهده می شود که این ضعف ها 
ناشی از کم کارى ما است. این که من عرض می کنم وظایف مجمع جهانی 
کار  زمینه ها  این  در  که  مجموعه هایی  آن  از  یکی  است،  سنگینی  وظایف 
دیگر؛ بلاشک،  البتّه خیلی هاى  و  است  بکنند همین مجموعه ى شما  باید 
خود دولت اسلامی ما بیش از همه موظّف و مکلّف است. اگر یک جایی 
نقصی وجود دارد، ناشی از کم کارى ما است؛ وَالّا امروز ظرفیّت ها فراوان 
است، نخبگان کشورهاى اسلامی آماده هستند، واقعاً آماده اند، آحاد مردم 

هم همین  جور. فعلیّت دنیاى اسلام هم نظام جمهورى اسلامی است.
نظام جمهورى اسلامی یک واقعیّتی است که وجود دارد روى زمین؛ 
وعده نیست که »حالا خواهیم کرد«؛ نه، این نظامی است که به وجود آمده 
و به نظر من مهم تر از پدید آمدن نظام اسلامی تاب آورى نظام اسلامی است. 
نظام اسلامی تاب آورد در مقابل این دشمنی ها، این حملات، این ضربه هاى 
گوناگون؛ تاب آورى! توانست تحمّل کند، توانست ایستادگی کند، توانست 
اسلامی  جمهورى  اسلامی،  جمهورى  امروز  بشود.  قوى  توانست  و  بماند 
سی سال قبل و چهل سال قبل نیست؛ امروز بحمداللّه آن نهالِ تازه روییده به 
یک درخت کهنی تبدیل شده و این یک الگو است؛ این یک الگو است. 
البتّه ما عرض کردیم این که می گوییم »جمهورى اسلامی یک الگو است« 
معنایش این نیست که در همه ى کشورهاى اسلامی بایستی ساختار سیاسی 
مثل نظام جمهورى اسلامی باشد؛ نه، ساختار سیاسی ممکن است عوض 
از  تغییر داده ایم،  بشود. خود ما هم ساختار سیاسی مان را در یک مواردى 
اوّل تا امروز تغییراتی پیدا کرده، جاهاى دیگر هم ممکن است ساختارهاى 
سیاسی دیگرى باشد. عمده اصول است، عمده مبانی است ــ آن مبانی اى 
که امام بزرگوار ما در بیاناتش این ها را بیان کرده ــ عمده مسئله ى ﴿اَشِدّاءُ 
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لِ المُؤمِنون1﴾  هِ فَلیَتَوَکَّ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم﴾ است، عمده ﴿وَ عَلَی اللَّ
است؛ عمده این ها است که بایستی این ها را مورد توجّه قرار داد.

به  هرحال، آینده ان شاء اللّه آینده ى روشنی است؛ ما آینده ى دنیاى اسلام 
دنیا می توانند نقش آفرینی  آینده ى خوبی می دانیم و مجموعه ى شیعه ى  را 
نقش آفرینی  می توانید  تشیّع  جهانی  مجمع  عنوان  به  شما  و  بکنند  بزرگی 
زیادى بکنید. از خداوند متعال توفیقات شما را مسئلت می کنیم. به همه ى 
شما من مجدّداً عرض خوشامد و تبریک می کنم و ان شاء اللّه همه ى شما 
موفّق باشید، مؤیّد باشید و بتوانید این کار را انجام بدهید و در این سفر هم 

ان شاء اللّه به شما خوش بگذرد.

والسّلام علیکم و رحمة  الله و برکاته
 
 

1 . از جمله سوره ى آل عمران، بخشی از آیه ى 122؛ »... و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند«.



چکیده  بیانات 

معارف اهل بیت یک مجموعه ِى عظیمی است از مسائل کلّی، معارف  	
فردى،  و  شخصی  وظایف  اخلاق،  معنویّت،  عرفان،  توحید،  الهی، 
و  کشور  اداره ى  وظایف  تا  اجتماعی  وظایف  خانوادگی،  وظایف 

تمدّن سازى.
آن چه در عمل روى زمین اتّفاق افتاده یک چیز واضح و مشخّصی است  	

این که در  به  مفتخر است  پرچم جمهورى اسلامی است. شیعه  آن  و 
مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهاى هفت سرى را که 
در همه ى شئون زندگی کشورها و دولت ها و ملّت ها به نحو ظالمانه و 
جبّارانه شرکت می کرد متوقّف کرد که امروز خود آنها اعتراف می کنند 
بسیارى از خواسته هایشان به وسیله ى جمهورى اسلامی متوقّف مانده 

و تخریب شده؛ این یکی از افتخارات نظام جمهورى اسلامی است. 
سلطه  	 بر  مبتنی  دنیاى  و  تمدّن  می کنید،  مطرح  را  عدالت  شما  وقتی 

تبلیغات  همه ى  مبدأ  و  منشأ  می شود.  مخالف  شما  با  قهراً  استکبار  و 
ایران هراسی و شیعه هراسی و متّهم کردن ایران به دخالت در این کشور 
و آن کشور، همین عصبانیّت و خشم آمریکا از خنثی شدن نقشه هایش 

است.
یکی از تلاش هایی که باید خیلی مراقبت کرد، این است که استکبار  	

می خواهد این مرزبندى امام راحل را معکوس کند؛ یعنی خطوط فاصل 
در دنیاى اسلام را پُررنگ کند با جنگ شیعه و سنّی، جنگ عرب و 
الان  این  ـ سنّی که  و جنگ سنّی  شیعه  ـ  شیعه  عجم، گاهی جنگ 
]جنگ[  می بینید؛  مختلف  کشورهاى  در  و  است  شما  چشم  جلوى 
یک جناح سنّی با یک جناح سنّی، یک جناح شیعه با یک جناح شیعه! 



این ها کار استکبار است، این ها کار آمریکا است.
راه  	 یک  در  امّا  نیستند  شیعه  که  افرادى  با  اوّل  از  اسلامی  جمهورى 

خوبی حرکت می کنند، در راه درستی حرکت می کنند، همراهی کرده. 
در دنیاى اسلام چه کسی به مردم غزّه و مردم فلسطین به قدر ایرانی ها، 
به قدر جمهورى اسلامی کمک کرده؟ کشورهایی که با آن ها از لحاظ 
هم  لطمه  نکرده اند،  هم  را  این کمک ها  مشترکند، یک صدمِ  مذهب 

گاهی زده اند.
عقب  	 و سپس  استکبار  کردن  متوقّف  براى  اسلام  دنیاى  ظرفیّت هاى 

هم  است؛  خوبی  بسیار  ظرفیّت هاى  سلطه،  و  استکبار  دنیاى  راندن 
ظرفیّت هاى  سخت افزارى.  ظرفیّت هاى  هم  نرم افزارى،  ظرفیّت هاى 

نرم افزارى ما معارف ما است، عقاید ما است. 
این  	 معنایش  است«  الگو  یک  اسلامی  »جمهورى  می گوییم  این که 

مثل  سیاسی  ساختار  بایستی  اسلامی  کشورهاى  همه ى  در  که  نیست 
نظام جمهورى اسلامی باشد؛ نه، ساختار سیاسی ممکن است عوض 
امام  مبانی اى که  آن  ــ  است  مبانی  است، عمده  اصول  بشود. عمده 
بزرگوار ما در بیاناتش این ها را بیان کرده ــ عمده مسئله ى »اَشِدّاءُ عَلَی 
المُؤمِنون«  لِ  فَلیَتَوَکَّ هِ  اللَّ عَلَی  »وَ  عمده  است،  بَینَهُم«  رُحَماءُ  الکُفّارِ 

است. 





گــــــزیده ی

رهنمودهــا و توصیه هــای رهبــر انقــلاب اســلامی بــه ســفرا و رهنمودهــا و توصیه هــای رهبــر انقــلاب اســلامی بــه ســفرا و 
نمایندگی هــای ایــران در خــارج از کشــورنمایندگی هــای ایــران در خــارج از کشــور



توجه به معنویت در دیپلماسیتوجه به معنویت در دیپلماسی

رابطه ى خود با خدا را در درون مجموعه سفارت و خانواده تان تقویت  	
کنید.

انس با معارف اسلامی، دعا و قرآن در سفارتخانه ها لازم است. 	
را  	 پنجم آن استحکام درونی خود  با صحیفه سجادیه و دعاى  انس  با 

تقویت کنید. 
با توکل، ذکر و توجه به خدا از خانواده ى بزرگ دیپلماسی و خانواده  	

شخصی تان در مقابل رخنه ها مراقبت کنید. 
براى قوى شدن در مبارزه دیپلماسی باید ارتباط خود را با خدا تقویت  	

کنید. 



توجه به مهارت هاى دیپلماسیتوجه به مهارت هاى دیپلماسی

براى عبور از چالش هاى غیر متعارف دیپلماسی به قوت قلبی نیاز دارید  	
که با توکل و اعتماد به قدرت الهی بدست می آید. 

حرکت ما در جبهه ى ظریفِ خطیرِ بسیار مؤثرِ دیپلماسی باید بر اساس  	
توجه به آرمان ها و حسن ظن به وعده هاى الهی باشد.

احترام  	 و  هیبت  باشد،  بیشتر  دیپلماسی  در  ما  ارزشی  پایبندى  چه  هر 
جمهورى اسلامی در چشم طرف مقابل بیشتر خواهد شد.

با هوشمندى، ظرافت، استحکام عقلانی و اعتماد به نفس مبانی فکرى  	
خودتان را در مذاکره غلبه دهید. 

پیروزى در مذاکره و گرفتن استدلال از طرف مقابل و تحمیل استدلال  	
خود، مهم ترین پایه هاى پیروزى ها در صحنه عمل است. 

ایستادگی بر روى مبنا و تحلیل خودتان از حوادث و ترسیم آینده، شما  	
را در چشم طرف مقابلتان تقویت می کند. 

بر آن در عرصه ى دیپلماسی براى حاکم  	 پافشارى  با حفظ ارزش  ها و 
کردن منطق تلاش کنید و طرف مقابل را به مواضع خود نزدیک کنید. 

تبیین حرف  	 با هدف  دیپلماسی سایبرى  و  دیپلماسی عمومی  پیشرفت 
نوى نظام انجام گیرد. 

 



پایبندى به اصل عزت، حکمت و مصلحت در دیپلماسیپایبندى به اصل عزت، حکمت و مصلحت در دیپلماسی

حکمت این است که بتوانید مواضع طرف مقابل را حکیمانه به مواضع  	
خودتان نزدیک کنید.

حکمت و عزت و مصلحت مکمل همند، باید در جهت مصالح ملی  	
باشند؛ و در درجه ى اول باید با حفظ عزت ملی و عزت هویتی همراه 

باشند.
در دیپلماسی تسلیم، انسلام، انظلام، نه در مرحله ى باورهاى قلبی و نه  	

در مرحله  عمل و قرارداد، نباید وجود داشته باشد؛ این با حکمت امکان 
پذیر است. 

پایان




